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 21/7/1400 جلسه

حِيم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

لََةِ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ  لََم عَلَى خَيْرِ خَلْقهِ حَبيِبِ إلِهَ الْعَالمَِين وَ خَيرُ الصَّ الْعَالمِِ أبَيِ الْقاَسِمِ وَ السَّ

د وَ عَلَى آلهِ ائمِ آلِ الله وَ اللَّعْن مُحَمَّ  .إلَِى يوَْمِ لقِاَءِ الله  أعَْدَاءِ اللهِ مِنَ الْْنعَلىَ أعَْدَائِهِمْ  الدَّ

 «أَعُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

 لِصاحِبِهِ لا إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فقََدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كفََرُوا ثانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همُا فِي الْغارِ إِذْ يقَُولُ» 

 رُوا السُّفْلىإِنَّ اللهَ مَعنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمةََ الَّذينَ كفََتَحْزَنْ 

 1« لعُْلْيا وَ اللهُ عَزيزٌ حَكيمٌوَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ ا

حید مسائل مهمه کلامی در بحث تو .در بحث تفسیر مسائل بسیاری به فضل الهی مطرح شد

  ی نیز بحث شد.مباحث دیگر .مطرح شد

 آيات مورد استدلال عامه برای خلافت خلفاء

ی متعددی هاآیه در این بحث هم .بحثی که قبل از تعطیلات داشتیم بحث امامت در قرآن بود

ت جلسا ،در همین بحث .به تفصیل بحث شدمعصومین علیهم السلام در ارتباط با امامت ائمه 

استدلال کردند برای خلافت خلفاء معتقد سنتّ  یی که اهلها: آیهآخر در این مورد بود که

 چند آیه صحبت شد. و به آیات متعددی استناد کردند کدام است؟ گفتیم: آنها خودشان

  سوره توبه 40: آيه 1

لم سوره آیه چه ،از آیاتی که استدلال کردند برای مسئله خلافت خلفاء مورد اعتقاد خودشان

 

 .40(، آیه 9. سوره توبه)1
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خداوند او را  کنید،نمی اگر شما پیامبر را یاری ؛(إلِاَّ تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ الله)مبارکه توبه است 

  کند.می یاری

إذِْ  ) :به این کیفیت فرموده است است که مسئله غار مذکور، یکی از موارد یاری کردن  

پیامبر اکرم صلیّ الله علیه کفار خارج کردند  ،ریانجریانی که در آن ج؛ (أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُوا 

  .یعنی از مکه ،را وآله

به امر  پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهخود  :آنچه که در تواریخ و احادیث هست این است که

 قرار شد که از مکه خارج بشوند. -خبار جبرئیل به حضرتش طبق إ -پروردگار 

ا به جای خود قرار دادند که المؤمنین علیه السلام ر میرآقا ا ،در آن شبی که خارج شدند

« لیلة المبیت»و جریان معروف است به جریان  ،پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهخوابیدند جای 

امیر المؤمنین  ،پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهشبی که شب خواب است و به جای  یعنی

  .خوابیدند

 اكرم از مكّه به كافران وجه نسبت دادن خروج پيامبر

اینجا فرموده  ، امّابه امر پروردگار خارج شدند پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله ،بنابر این

 کفار خارج کردند. ،«إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُوا» :است

  :یکی این است که -در ارتباط با این جمله  -بیاناتی که رسیده است  از

که خارج بشوند و در غار  - پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهالهی به  چون سبب این دستور  

که از  بود هاییایذاء و اذیت و ناراحتی -اتفاق بیفتد  لهای نسبتا مفصّ قرار بگیرند و آن جریان

وا إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُ ) :گفته شده که ،شدمی پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهطرف کفار متوجه 

). 

توجّه  پس تا اینجا از نظر توضیح خود این آیه شریفه در این جمله این مطلبی است که جای

  .دارد

یعنی یک  ؛دو نفر بودند دومی   پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله ،در این جریان ؛(ثانِيَ اثْنيَْنِ )

، پیامبر اکرم خداوند .ر گرفتنداینها در غار قرا (إذِْ هُما فيِ الْغارِ  ) .نفر دیگر هم همراهشان بود

 است. نصرتشان کردهدر آن غار را  و آن دیگری صلیّ الله علیه وآله

پیامبر اکرم صلیّ الله علیه آن کس که با  :در غار هم جریان چنین شد که؛ (إذِْ يقَوُلُ لصِاحِبهِِ  )
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به  صلیّ الله علیه وآله پیامبر اکرم .لرزید و به وحشت افتاده بودمی ،ناراحت شد ،بود ترسید وآله

إنَِّ اللهَ ) محزون نباش که خدا با ماست ؛(لا تحَْزَنْ ) :صاحبشان یعنی آن نفر دیگر فرمودند که

  .خدا کمک ماست؛ (مَعَنا 

یا بر آن  پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهخداوند متعال آرامش را بر  ؛(فأَنَْزَلَ اللهُ سَكينتَهَُ عَليَْهِ )

اختلاف است در این که سکینه را نازل فرمود بر  ،یکی از این دو گفته شده زل کرد.نا نفر دوم

  .یا بر نفری که با ایشان بود که تعبیر شده به صاحب پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله

ریانی کامبر را کمک کرده است به جنود و لشو خداوند متعال پی؛ ( وَ أيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْها)

 پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهاین اشاره است به مواردی در جنگ که  .یددیدنمی که شما آنها را

  .دیدنمی ها راها کمکشان بودند در حالی که کسی آن فرشتهفرشته

فْلى) قرار داده است  - های مختلفبا این نصرت -و خداوند ؛ (وَ جَعَلَ كَلمَِةَ الَّذينَ كَفرَُوا السُّ

وَ ) را قرار داده است در بلندی (کلمة الله)و کلمه خودش  ،نی را که کفر ورزیدند در پستیکسا

غالب است و کارهایش بر اساس  وو خداست که عزیز ؛ (كَلمَِةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللهُ عَزيزٌ حَكيمٌ 

  .حکمت استوار است

 ردند به این آیه برای مسئله خلافت  این ترجمه آیه است تا بعد ببینیم که چه جور استدلال ک

 خلفائی که معتقد هستند. 

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ    الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 28/7/1400جلسه 

حيمِ بِ  حْمنِ الرَّ  سْمِ اللهِ الرَّ

يْنِ إِذْ همُا فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كفََرُوا ثانِيَ اثْنَ)

 ذينَ كفََرُوا السُّفْلىتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمةََ الَّ

 1(كيمٌ وَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُْلْيا وَ اللهُ عَزيزٌ حَ

در مسئله امامت هم مقداری از مباحث مربوطه بحث  .در بحث تفسیر به بحث امامت رسیدیم

 ،از آنها - به کمک روایات معتبره و تاریخ قطعی -یی که هاآیهاز تعداد زیادی درباری  .شد

  .صحبت شد، شود استفاده می معصومین علیهم السلامامامت ائمه 

استدلال کردند برای خلافت کسانی که مدعی سنتّ  یی که اهلهاآیه :فعلا به اینجا رسیدیم که

  کدام است؟هستند، آنها  خلافت  

 إلِاَّ تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهُ ) :آیه چهلم سوره مبارکه توبه از جمله، .بخشی گفته شد هاآیه از این

محاربه با کفار و دشمنان و  امر به جهاد و جنگ که: است بوده این در صحبت ی،قبلآیات در  .(

آن وقت  .ولی آنچنان که شایسته است از این فرمان الهی تبعیت نشده است ،شده است دین

آیه قبل  .کندمی خداوند متعال او را نصرت ،پیامبر را کنیدنمی اگر شما نصرت :فرموده است که

بْكُمْ عَذاباً ألَيماً  ): این است که وهُ شَيْئاً وَ اللهُ عَلىإلِاَّ تنَْفرُِوا يعَُذِّ  وَ يسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تضَُرُّ

 .2 ( ءٍ قدَيرٌ كُلِّ شَيْ 

سَبيلِ اللهِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ  يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا ما لَكُمْ إذِا قيلَ لكَُمُ انْفرُِوا في) :تر هم این استآیه قبل

 . کنیدنمی ثل اینکه به زمین چسبیدید و به حرفم کنیدنمی حرکت 3؛(الْْرَْضِ 

 مواردیدر کجا خدا نصرت کرده است پیامبر را؟ ؛ ( إلِاَّ تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهُ ) بعد فرمود:

های جنگ و جنگ حنین ،جنگ بدر مانند است، های مختلف بیان شدهدر آیات شریفه به گونه که

 

 .40(، آیه 9. سوره توبه)1

 .39(، آیه 9. سوره توبه)2

 .38(، آیه 9. سوره توبه)3
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پیامبر و غلبه و پیروزی نصیب نصرت کرده است مبر گرامی را ها خداوند پیابا فرشته ،مختلف

  است. شده اکرم صلیّ الله علیه وآله

إذِْ أخَْرَجَهُ  إلِاَّ تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهُ ) :حالا یکی از آن موارد نصرت هم جریان غار است

  .کردند کفار خارج مکّهدر زمانی که پیامبر را کفار از ؛ (الَّذينَ كَفرَُوا

به  پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهتوطئه کردند برای قتل  :این معناست کهبه  خارج کردند

پیامبر اکرم صلیّ الله خانه  بهاز قبائل مختلف افرادی انتخاب بشوند و اینها شبانه  :گونه کهاین

ی الله علیه پیغمبر اکرم صلّ بریزند و حضرت را بکشند و خون  -وقت مناسب  در - علیه وآله

مند علاقه قسیم شد طبیعت کار این است که افرادوقتی ت ؛بین قبائل مختلف عرب تقسیم بشود وآله

نخواهند توانست که در  ،نخواهند توانست که کاری بکنند پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهبه 

 .و بکشندبگیرند  یاوضعیتی به وجود بیاورند و کسی را اذیت کنند  ،مقابل این جریان

 – که در تاریخ و روایات نقل شده و است لبعد هم جریان مفصّ  .برنامه را ریختند واین طرح 

 های آینده آنچه مناسب و لازم باشد گفته خواهد شد.ضمن صحبت -شاء الله  ان

و قرار بر این  ؛خبر داد را جریان پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهاز آن طرف هم جبرئیل به 

 پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهجای  علیه السلامآقا حضرت امیر  -به امر پروردگار  -شد 

  .در مدارک مطرح است «لیلة المبیت»داستان به عنوان  . اینبخوابند

 اتفاق افتاد. غار و جریان شدند از خانه بیرون پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله

چون اینها طرح قتل  ؛(إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُوا): کندمی این آیه شریفه حکایت ،از این جریان

که کفار خارج کردند  شودمی لذا نسبت داده ،را ریخته بودند پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله

 می  دو پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهدر حالی که  ؛(ثانيَِ اثْنيَْنِ  إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُوا)پیامبر را

پیغمبر اکرم صلیّ الله  :دو نفر بیشتر نبودند ،یعنی در این جریان و در غار رفتن ؛دو نفر بودند

  .و یکی دیگر علیه وآله

آنچه که مشهور است و فراوان گفته شده است در  .رفتند وارد غار شدند ؛(إذِْ همُا فيِ الْغارِ )

 .مدارک این که آن نفر دیگر ابوبکر بوده است

پیامبر اکرم صلیّ الله چه وقت نصرت کرد خداوند متعال  (إذِْ يقَوُلُ لصِاحِبهِِ  ما فيِ الْغارِ إذِْ هُ )

نظر طبق به ابوبکر که )همراهشان به  پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهوقتی که  ؟را علیه وآله

 .(لا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنا)( گفتند: همراهشان بودمشهور 
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و ناراحت و محزون  لرزیدکنند میمی خاصی قرار گرفته بود که نقل رس  ت در یک حالت   او

خدا  ،خدا با ماست؛ نترس! ( لا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنا) :فرمودند پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله بود.

صلیّ الله علیه  پیغمبر اکرمپس خدا آرامش را بر  (فأَنَْزَلَ اللهُ سَكينتَهَُ عَليَْهِ ) ؛ما را کندمی کمک

و  نازل نمود -شود طبق معنای مشهور مفسرین و آنچه که به خوبی از خود آیه استفاده می - وآله

 ها.یعنی فرشته ،شدنددیده نمی ا همانجا به جنودی که این جنودبر رمکمک کرد پیا

ا قیافه و تا دم غار هم ب پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهتعقیب  در جمعی که آمده بودند

فهمیدند که کجا کردند میاز رد پایی که افراد حرکت می )یعنی کسانی که هایی که بودندشناس

 رسیده بودند، پیامبر را ندیدند. (رفتند و چه کردند

از اینجا  :گفت و تا دم غار کفار را با خودش آورد ،بود (قیافه شناس)آن فردی که این کاره

  است. تجاوز نکرده

تی ها برای خودشان وضعیّ دیدند که دم غار از طرفی عنکبوت ،قتی تا دم غار آمدنداینها هم و

دی رمعنایش این است که اینجا کسی برخو وهای عنکبوت هایی زده شده از خانهدارند و پرده

دو تا کبوتر هم آنجا برای خودشان لانه گرفته بودند که آن هم باز راه را بر  نیزو  است؛ نداشته

این وضع را دیدند  امّا وقتی رفتند یک مقدار داخل غار چند نفری هم آمدند و ؛کردمیآنها گم 

پیامبر اکرم صلیّ الله علیه  ،در این جریان .برگشتند ، لذام است که اینجا کسی نیستمسلّ  :گفتند

 .(لا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنا فأَنَْزَلَ اللهُ سَكينتَهَُ عَليَْهِ ) :فرمود وآله

 سكينه بر پيامبر و قرائن آن نزول

نه  نازل کرد پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهسکینه را بر ظهور آیه در این است که خداوند 

پیامبر اکرم به  ،چون همه این ضمیرهای قبل و بعد ؛پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهصاحب مبر 

فقد » مراد است؛ م صلیّ الله علیه وآلهپیامبر اکر «الا تنصروه» :ستا مربوط صلیّ الله علیه وآله

پیامبر اکرم صلیّ الله علیه  «اذ اخرجه» مراد است؛ پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله «نصره الله

هم ایشان « فانزل الله سکینته علیه» لذا ایشان مراد است؛« اذ یقول لصاحبه»مراد است؛  وآله

 مراد است.

تناسبش این است  ، لذااست مربوط کرم صلیّ الله علیه وآلهپیامبر ا بههمه این ضمیرهای قبلی 

 ( وَ أيََّدَهُ ) که فرمود: بعد هم .مقصود باشد پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلههم  «علیه»که این 
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 .مراد است پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله

ف کردند و اینها را ملائکه در آنها تصر ،این جمعی که آمدند :ند کهاهض شددر تفاسیر متعرّ 

پیامبر اکرم ند کردمی کمک و آمدندها میها فرشتهدر جنگ گونه کههمان ؛برگرداندند از دم غار

 از بین ،زدندرا می پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهبه این که دشمنان ، را صلیّ الله علیه وآله

خواستند اینها را هر صورتی که میبه  و ف کردنداینجا هم در آنها تصرّ  .کشتندمیو ند بردمی

 .برگرداندند

که این  (البته از اهل سنت)ها هم گفتند بعضی .معنایش این است -حدودا  -پس آیه شریفه 

 .پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهصاحب میعنی بر  «سکینته علیه»

 استدلال عامه

  :نداهاز چند چیز استفاده کرد است استدلالی که شدهدر 

پیامبر اکرم صلیّ الله علیه این که با و  ،دو نفر بودند یعنی« ثانی اثنین»این  :اینکه گفتند :یک

 است. این یک امتیاز بوده و بوده ابوبکر وآله

  است. شده «صاحب»تعبیر  دو:

آرامش را  وخدا سکینه  ، یعنیرا به صاحب برگرداندند «سکینته علیه» ضمیر اینکهسه: 

لذا  ،که همیشه سکینه داشتند پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله ؛ چونپیامبرنازل فرمود بر صاحب 

 نازل شد. سکینه بر صاحب پیامبر

  اند.گرفته امتیازاتی برای ابوبکر را اینها –به این جهاتی که در این آیه هست توجّه  با -نتیجتا 

امّا بر  ؛تواندتیاز باشد یا نمیتواند امیم که اینها آیا میکنمی شاء الله در جلسه بعد صحبت ان

هم  «لصاحبه» ،ابوبکر بوده «ثانی اثنین»یعنی بگوییم که )همه اینها را هم قبول کنیم  فرض که

اینها دلیل بر خلافت  (هم بر او نازل شده باشد «سکینه» ،بگوییم صاحب اطلاق شده بر ابوبکر

  .شودنمی

یک به یک بحث تفصیلی  -شاء الله  ان – که اش مخدوش استاینها همه اولاا به بیان دیگر، 

، دلیل بر خلافت به فرض اینکه همه اینها به جای خودش محفوظ باشد ثانیاا  و ؛خواهد شد

ولی به مسئله خلافت مربوط  ،شود برای ابوبکرفوقش این است که امتیازاتی میشود. نمی

 علیه السلامالمؤمنین علی  با آن نصوص فراوان و بسیاری که برای خلافت مولا امیر؛ نیست
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 بوده است.

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ    الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 5/8/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

ذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كفََرُوا ثانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همُا فِي الْغارِ إِ)

 ذينَ كفََرُوا السُّفْلىتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمةََ الَّ

 1 (وَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُْلْيا وَ اللهُ عَزيزٌ حَكيمٌ 

آیاتی که در  .باط با آیات اعتقادی و کلامی به مسئله امامت رسیدیمدر بحث تفسیری در ارت

در ارتباط با مسئله امامت ائمه  -به کمک روایات متواتره و تاریخ معتبر  -قرآن کریم 

در  .صحبت شد هابسیاری از آن ،رسیدشان به نظر میخلافت و ولایتو  معصومین علیهم السلام

از آیات شریفه قرآن برای نیز که معتقد به خلافت دیگران هستند  ییآنها :نقطه مقابل گفته شد که

 بعضی از آیات بحث شد. .نداهعیان خلافت استدلال کردخلافت مدّ 

  .ای که اخیرا مورد صحبت بود آیه غار بودآیه

یاری کرده  ایشان را خداوند ،کنیدنمی نصرت پیامبر را شمااگر  ؛(إلِاَّ تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهُ )

  .(إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُوا) :موارد مختلف از جمله در است

قرار شد از مکه خارج  پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله ،بر اساس توطئه جمع کفار و مخالفین

 بودند: نفر دوم پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهدر حالی که  ،(إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذينَ كَفرَُوا) :بشوند

إذِْ هُما فيِ ) است: شود که ابوبکر بوده و بالنتیجه این یک امتیازنفر دیگر گفته می ،(ثانِيَ اثْنيَْنِ )

إذِْ يقَوُلُ )است. در ادامه فرموده:  ذکری از آن شده و گفته شده است «اذ هما»باز  ،(الْغارِ 

و  ،لی که مدعی خلافتش هستندنسبت به خلیفه او «صاحب»باز تعبیر شده به کلمه ، (لصِاحِبهِِ 

فأَنَْزَلَ اللهُ ) .این هم باز امتیاز دیگری است ؛خدا با ماست ،(لا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنا) :نیز گفته شده

 است.این هم یک امتیاز  ؛یعنی بر ابوبکر «انزل الله سکینته علیه»گفتند این  (سَكينتَهَُ عَليَْهِ 

 

 .40(، آیه 9. سوره توبه)1
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کسی که دارای  :شود زمینه این استدلال فراهم بشود کهمیاینها امتیازاتی است که موجب 

 .بشود پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهشایسته است برای این که خلیفه  ،چنین امتیازاتی است

 کند.میفخر رازی به خصوص به عنوان استدلال بر خلافت از این آیه خواسته استفاده 

  :گفته شد که در جلسه قبل ،در ارتباط با آنچه که گفتیم

کسی  اا فرض .ربطی به خلافت ندارد ،کنددلالت بر خلافت نمی ،به فرض که اینها امتیاز باشد

وقتی  ،(امتیازات مختلفی داشتند پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهاصحاب ) امتیازاتی داشته باشد

  .ه معنا نخواهد داشت ککه در ارتباط با خلافت نقشی داشته باشد و الّا  کندمی دلالت بر خلافت

 سوره توبه 40نقد استدلال عامّه به آيه 

مذمت نباشد امتیاز  -به خصوص  -اگر بعضی  ؛امتیاز هم نیست گوییم: اینهاافزون بر این می

که بخوانیم و از این آیه بگذریم مطلبی است که در  کندمی در این مورد آنچه که کفایت ؛نیست

ند که نسبت به این آیه شریفه و اشاره به اهفه شیخ طوسی بیان کردتفسیر تبیان مرحوم شیخ الطائ

 . این مسائلی که عرض شد بیانی در پایان تبیین آیه دارند

 1«.أبي بكر تفضيل على و ليس في الاية ما يدل»: ایشان چنین فرمودند

که چرا؟ یک یک اینهایی  ،وجود ندارد ردر آیه چیزی که دلالت کند بر فضیلت ابی بک

  :ند که چه طور فضیلت نیستاهند و اشاره کرداهعرض کردم را آورد

  است. پس این یک امتیاز بودند، دو نفر یعنی ،«ثانی اثنین» :این که گفته شده :یک

مجرد الاخبار أن النبي خرج و معه  (ثانيَِ اثْنيَْنِ ) لْن قوله»: ایشان جواب دادند گونهاین

 .یغمبر با کسی دیگر بودندرساند که پاین می 2؛«غيره

از نفس  .به دلیل دیگری باید معلوم بشود ؟وضعش چیست ؟بد است اما آن فرد دیگر خوب یا

 شود.نمی یزی استفادهچ -که با کس دیگری بودند  -این 

خارج شدند کجا  : وقتیخباری است کهاین هم ا   « (إذِْ همُا فيِ الْغارِ ) :و كذلك قوله»: دو

خبار است که دلالت بر این نفس ا   3«.خبر عن كونهما فيه» :ارد غار ثور شدندو ؛ یعنیرفتند

 .مدح یا ذمی در آن وجود ندارد

 

 .222، ص: 5التبيان فى تفسير القرآن، ج .1
 .222، ص: 5التبيان فى تفسير القرآن، ج .2
 .222، ص: 5التبيان فى تفسير القرآن، ج .3
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 که اصرار دارند «هلصاحب»از همه بیشتر روی کلمه ، « (إذِْ يقَوُلُ لصِاحِبهِِ ) و قوله»: سه

گونه ایشان این اینجا هم .گفتند «صاحب»به همراه خودش  پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله

لْن تسمية الصاحب لا تفيد » ،رساندنمی را این هم مدحی، «لا مدح فيه أيضاً » :فرمودند

 استعمال شده - که با هم بودند -در قرآن کریم کلمه صاحب در ارتباط با مؤمن و کافر  ،«فضيلة

 است. 

کلمه صاحب  پس. چنین گفت -که کافر بود  -به صاحبش  یمؤمن :گفته شده که در سوره کهف

دلیل بر  ، لذااستعمال شده است - بود یکی مؤمنو که یکی کافر  -مورد دو نفر  دردر خود قرآن 

 مدح نخواهد بود.

: ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن و الكافر ،لْن تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة»

، که با هم بودند یعنی این مؤمن و کافر 2«1(ذِي خَلقَكََ قالَ لهَُ صاحِبهُُ وَ هُوَ يحُاوِرُهُ أَ كَفرَْتَ باِلَّ )

یکی به  .(قالَ لهَُ صاحِبهُُ وَ هُوَ يحُاوِرُهُ أَ كَفرَْتَ باِلَّذِي خَلقَكََ ): مؤمن به آن کافر چنین گفت

 است؟ آیا کافر شدی به خدایی تو را خلق کرده: گویددیگری می

و  الاغ رت است که در استعمالات عرب بنادرس «صاحب» کلمه تا آنجا این استدلال به

پس کلمه  است! استعمال شده «صاحب»کلمه  داشته باشد،که کسی همراه خودش  ایبهیمه

و قد يسمون البهيمة بأنها »: آورد و نفعی نخواهد داشتچیزی را به وجود نمی «صاحب»

سلم لغيره: أرسل و صاحبي بازل شمول( و قد يقول الرجل الم: )كقول الشاعر ،صاحب الإنسان

  3«.و لا يدل ذلك على الفضل، اليك صاحبي اليهودي

چون این ترسیده و است، اتفاقا مذمت  امتیاز نیست، بلکه این هم« (لا تحَْزَنْ ) :و قوله»

است؛ و فرضا اگر مذمت نباشد،  ای در وجودش به وجود آمده و خوف کذایی پیدا کردهرعشه

  4.«إن لم يكن ذماً فليس بمدح بل هو نهي محض عن الخوف (زَنْ لا تحَْ ) و قوله» امتیاز نیست:

و لو أريد به أبو بكر  ،صلی الله علیه وآلهإن المراد به النبي  :قيل (إنَِّ اللهَ مَعَنا) :و قوله»

؛ خود پیغمبر مقصودندو  شودمی گفته «ناع  م  »ها که خیلی وقت اولاا  ،«معه لم يكن فيه فضيلة

که یعنی با من و تو  ،یعنی خدا با ماست «ناع  م  » ،بگوییم خیر و کنیم رصرف نظاز این  ولی اگر
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 شود:گفته میخیلی از اوقات ؛ چون شودنمی دلیل بر مدح او هم بازابوبکر را هم شامل شود، 

 دهدمی طرف دارد یک خلافی انجام ، زیرادر حالی که مذمت است برای طرف ،«ناع  الله م   انّ »

 «ناع  الله م   انّ » بیند. پسمی یعنی خدا دارد ؛خدا با ماست !این کارها را نکن :گویدمی رفیقش

و لو  صلی الله علیه وآله،قيل إن المراد به النبي  (إنَِّ اللهَ مَعَنا) :و قوله» .دلیل بر مدح نیست

يقول لْنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد، كما  أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة،

  1«.يريد أنه متطلع علينا، عالم بحالنا ،إن الله معنا !لا تفعل :القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح

به  -به قرینه همه ضمیرهایی که در این آیه هست  -جلسه قبل گفته شد سکینه  ؛«و السكينة»

خلاف سیاق آیه  بخواهد به ابوبکر برگردد و اگر ،دگردمی بر پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله

  .پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهیعنی  (فأَنَْزَلَ اللهُ سَكينتَهَُ عَليَْهِ ) ،بنابراین .است

، پس ایشان مراد که همیشه سکینه دارند پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآله :اگر گفته بشود

رَسُولهِِ وَ عَلَى  اللهُ سَكينتَهَُ عَلى ثمَُّ أنَْزَلَ ) :تصریح شده که هم در آیات دیگر ،نه گوییم:نیست. می

 پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهمشکلی ندارد که در عین حال نسبت به  ،بنابراین 2؛(الْمُؤْمِنين

 .گفته شده باشد

بما بيناه من ان التأييد بجنود  صلی الله علیه وآلهنا أنها نزلت على النبي قد بي   و السكينة»

سکینه هم  ،و بالنتیجه «ةده بجنود من الملائکایّ » مربوط است، پیغمبر به« دهایّ »یعنی  ؛«الملَئكة

 :ستایک مسیر  وهر دو در یک سیاق  ،مشکلی ندارد و از قبیل همان تایید به ملائکه است

  3.«؟فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد صلی الله علیه وآله،بالنبي  كان يختص  »

، اگر نخواهد عناد کند ، امّاگوید اینها فضیلت استمیبخواهد لج کند و معاند باشد  کسی اگر

  کند.نمی اینها دلالت بر فضیلت کند کهاعتراف می

خواستم طعنی برای ابی بکر گفته اینهایی که گفتم نمیگوید: صاحب تفسیر تبیان میبعد هم 

فضیلتی است  اندگفتهجمعی  که -مورد ادعا این آیه در زمینه  :خواستم بگویم که بلکه ،بشود

بي بكر بل بينا و لم نذكر هذا للطعن على أ» :نیست برای او فضیلتیدلالت ندارد، و  –برای او 

 

 .223، ص: 5التبيان فى تفسير القرآن، ج .1
 .26(، آیه 9. سوره توبه)2
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 1.«ية على الفضل غير صحيحأن الاستدلال بالْ

  کند.نمی پس این آیه دلالت بر فضیلت ،در هر حال

 به مجموعه كارتوجّه  لزوم

یعنی بخواهیم ببینیم یک کسی  ،در مسئله باید بررسی کردهمیشه مجموعه کار را  ،به اضافه

 لازم است. جمع بندی مجموعه زندگی او - اودر ارتباط با وضعیت  - فضیلت دارد یا ندارد

 کهیک کسی به ذهنش بیاید  و شده است گفته كه – باشد به فرض که اینها هم ،بنابراین

در آخر عمر شقی شده  که کرده باشدولی اگر یک کسی کارهایی  –هست مختصر فضیلتی هم 

 است، دیگر سودی ندارد، چون نهایت  کار ملاک است.

تواند برای او کذایی نمی آن سخاوت   ،ولی در نهایت شقی باشد ،یک کسی سخی هم باشداگر 

 -به اعمالی که انجام دادند توجّه  با -در نهایت کار و جمع بندی زندگی افراد  .داشته باشد ینقش

 نهتی آنها و عدم فضیلتشان و عدم شایستگی و لیاقتشان برای مسئله خلافت از مسائل بیّ نادرس

  .شودمی

ای یک جلسه -سال قبل  35حدود  –در زاهدان  .این مجموع را باید در نظر گرفت ،بالنتیجه

 یک مسجد ، دراز مرد و زن دمبالغه پانصد نفر از دبیرها بودنبی ،بودند هم جمع زیادیو بود 

یک  ویک خانمی آمد  از صحبت، بعد .گفتمامامت می بحث بنده هم ؛بزرگی که دو در هم داشت

 .«موافقات عمر»به نام کتابی هم آورد 

در جنگ بدر بعضی را  آمده که: «تفسیر مجمع البیان»یک جایش نوشته بود که در  ظاهراا 

 وبگیریم  «فدیه»فرمودند  لهپیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآ ،که اسیر گرفته بودند از کفار

بعد آنجا از مجمع  ،گفت اینها را بکشید عمرولی  ،مؤمنین هم چنین نظری داشتند ،کنیم شانآزاد

کشتید اینها را نه حق با عمر بود و خوب بود که می :گفتو جبرئیل آمد  :که کرده بود البیان نقل

 کذایی جوابش چیست؟  و این فضیلت   ،گرفتیداینکه پول می

ولی اگر در  ،به فرض که باشد ؛الآن مجمع نیست که ببینم درست است یا نه :من آنجا گفتم

مکتبی یک اصل قطعی داشته باشیم اگر چیزی با آن اصل قطعی سازگار نبود یا مردود است یا 

و  ؛از اصول قطعیه مکتب وحی است که پیامبر گرامی اشرف کائنات هستند ؛شودمی توجیه
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 جای خدشه در این مسئله پیدا ،این چنین باشد که اینجا حق با چنین کسی باشداگر  ،بنابراین

آنچه که با آن  ،اصل قطعی پس با وجود   ؛ای است قطعی و حتمیمسئله ،و این مسئله ؛شودمی

 شود.یا مردود است یا تأویل می اصل قطعی موافق نباشد

پیغمبر اکرم صلیّ  با آن همه نصوص   یعنی در مجموع کسی که ؛باید آخر کار را دید ،بالنتیجه

در اجتماع کوچک و  ،شب و روز) علیه السلامبر خلافت علی بن ابی طالب  الله علیه وآله

نص بر  همه وقتدر و  ،هنگام رحلت تاابتداء بعثت  از ،در سفر و در حضر ،اجتماع بزرگ

 هااین ،کرده است علیه وآلهپیغمبر اکرم صلیّ الله چنین مخالفتی با  ،(خلافت امیرمؤمنان کردند

 امتیازی برای او نخواهد بود تا چه رسد به مسئله خلافت.

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 12/8/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

ثانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همُا فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا  إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كفََرُوا)

 ذينَ كفََرُوا السُّفْلىتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمةََ الَّ

 1 ( عَزيزٌ حَكيمٌ وَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُْلْيا وَ اللهُ

در بحث تفسیری که عنوان بحث آیات اعتقادی و کلامی قرآن کریم بود مباحث بسیاری تا 

  است. کنون صحبت شده

به بعضی از آیات در ارتباط با خلافت سنتّ  های اهلبحثی که اخیرا مطرح شد استدلال

  بود. مدعیان خلافت

 (تفسیر کبیر)در تفسیر فخر رازی  .صحبت شد این هم .آیه غار بود ،مورد صحبت آیه آخر  

 ،و بالنتیجه .دوازده تا فضیلت از این آیه برای خلیفه اولشان مطرح کرده است -حدود ده 

 درست کند. ای برای افضلیت و بعد هم مسئله خلافتزمینهخواسته است که 

گفتیم و  ؛ه شدپاسخش هم داد ، ومورد استدلال هم صحبت شدمهمّ  و آن نقاط ،آیه مطرح شد

 .دلالت بر فضیلت هرگز ندارد -اگر نگوییم که دلالت بر مذمت دارد  -آیه 

 بررسي شخصي كه همراه پيامبر در غار بود

  :اجمالا این است که رسدمی مطلبی که امروز به عرضتان

خودش مورد  ،باشدسنتّ  خلیفه اول نزد اهل ، همانهمراه پیامبر گرامی اساسا اینکه شخص  

 ید است. ترد

 اثبات و فضیلت و فضائلی ،یی که گفتیم مشکلی نداردها، حرفاگر هم باشد ،به اضافه

ضعفی داشته است در جهت  او بلکه بعضی از تعابیر به واقع روشن است در اینکه ،شودنمی
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الله  لا تحزن انّ » :فرمودند پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله بود، وترس عارضش شده  ، زیراحق

 شود.نمی –وجه  به هیچ -برای خلافت  لیلد هااین ،به اضافه «.ناع  م  

 پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهفردی که با « ثانی اثنین»اساسا این  ،گذشته هاحرف از این

 عی خلافت بوده یا خیر؟ مدّ  همانبوده آیا 

این مورد بزرگواری یک کتابی در  آیدمی خاطرم .این مسئله مورد تردید است خود  

که بسیار کتاب جالب و خوبی  (تالیف جناب آیة الله نجم الدین طبسی ؛نقد ادله خلافت)اندنوشته

به  و اشکالات مطرح شده ،بیان شده معصومین علیهم السلام ادله خلافت   ،است در این زمینه

  .اندتفصیل در این بحث وارد شده

ئله استناد آیه شریفه در ارتباط با این که به تفصیل همین مس ،ایشان قبل از ورود در مباحث

مورد تردید قرار داده  -که ابوبکر بوده  – این را ، وپیامبر بوده را مطرح کردههمراه چه کسی 

  .است و شواهدی برای این تردید بیان کردند

وارد این بحث  -به روایتی که بخاری نقل کرده است توجّه  با -این کتاب  127در صفحه 

متعدد، همراهی ابوبکر با پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله در غار،  به شواهدتوجّه  با کهد ناهشد

 .م و قطعی نیست و قابل تردید استامری مسلّ 

 در غار ص شواهدی بر نبودن ابوبكر با پيامبر

روایتی را از عبد الله بن عمر نقل کردند که سنتّ  بسیاری از محدثین و مورخین اهل ،یک

پیامبر و هنگام مهاجرت  بودابوبکر قبل از رسول خدا به مدینه مهاجرت کرده  دهدمی نشان

د همراه رسول تواننمی در مدینه حاضر بوده و ، ابوبکراز مکه به مدینه اکرم صلیّ الله علیه وآله

  .خدا باشد

 ،یمحمد بن اسماعیل بخار ،عبد الرزاق صنعانی ،مالک بن انس که: نداهنقل کرد ،آن وقت

قبل از آمدن که:  نداهنقل کرد از عبد الله بن عمر این حرف را و... سلیمان بن احمد طبرانی

که زودتر از پیامبر به  -سالم مولی ابی حذیفه در مسجد قبا برای مسلمانانی  ،رسول خدا به مدینه

مولی ابی  سالم ابوبکر و عمر نیز در نماز جماعت   و اندخومی نماز جماعت -مدینه آمده بودند 

 اندند.خومی و به او اقتدا کرده و پشت سرش نماز بودند حذیفه حاضر شده

قطعیتی ندارد که خلیفه اول  «ثانی اثنین اذ هما فی الغار» نقل، به اینتوجّه  با ،پس بنابراین
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ه و در غار ثور کردمی پیامبر را همراهی ،اگر ابوبکر هنگام مهاجرت؛ زیرا باشدسنتّ  اهل

ن حضرت بوده چگونه در همان زمان در مدینه حاضر بوده و نمازهایش را با جماعت همراه آ

 ؟خوانده استحذیفه میو پشت سر سالم مولی ابی

به  در موارد حساسباشد، باید سنتّ  اول اهل خلیفه اگر چنین چیزی باشد و فضائلی برای ،دو

من کسی  :به این که شدمی استناد ،مثلا در همان سقیفه ،ندکردمی استناداین فضیلت و این آیه 

و چنین و چنان و افتخاری به این  بودم پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلههستم که در غار با 

هیچ کجا چنین افتخاری را برای خودش  است، و نکرده لیو، کردمی صورت برای خودش بیان

 است. بیان نکرده

دانسته و یا اینکه اصلا افتخار نمی ،نبوده پیامبر در غار با یا اینکه هست:دو احتمال  در اینجا

  .این را

خویشاوندی با  ،مهاجرین بر انصار سبقت داشتن   :ابوبکر در جریان سقیفه مسائلی از قبیل

ولی این مسئله را  ،رسول خدا و خویشاندی قریش با تمام قبائل عرب را مطرح کرده است

 .کردیم صحبتش را بودمی اگر طبعاا  ،مطرح نکرده

  .عدم نزول آیه درباره ابوبکر ه،س

جز آن که  -ای در ارتباط با خاندان ابوبکر هیچ آیه :گویدمی شاهد سوم این است که عایشه

 است. نازل نشده -مربوط به مسئله افک است 

به جز آیاتی که در قصه  -عایشه معتقد است  ،بر اساس روایتی که بخاری از عایشه نقل کرده

اعتراف  .ای درباره خاندان ابوبکر نازل نشده استهیچ آیه -ه عایشه نازل شده افک دربار

عایشه در حضور جمعی از صحابه و فرزندان ابوبکر صورت پذیرفته و احدی از حاضرین به 

آیه غار در ارتباط با ایشان  ،گوییخود میهیچ کس نگفته تو بیاست.  عایشه اعتراض نکرده

  .هست مثلا

درباره ماجرای  - آیدمی که مهمترین افتخار و فضیلت ابوبکر به حساب -غار اگر آیه  پس

عادل  ،ای که به نظر اهل تسنننازل شده چرا صحابه (همراهی ابوبکر با پیامبر )وهجرت 

هستند از این فضیلت دفاع نکردند؟ و چرا شک و تردیدها را درباره نزول آیه در مورد ابوبکر 

 از بین نبردند؟

های قدیم درباره نزول آیه در مورد ابوبکر شک و تردیدهایی وجود داشته و از زمان ،چهار
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شاهد بر  این هم .نیز منکر نزول آیه درباره ابوبکر بودند علیهم السلام برخی از اصحاب ائمه

 در غار(، مورد تردید است. همراهی ابوبکر با پیامبرمسئله) این معناست که

به خاطر  شودمی اگر نگوییم که مذمتی از آن استفاده -این آیه  ،به واقع اگر کسی دقت کند

فضیلتی در کار نیست تا چه رسد به اینکه بخواهد برای اثبات  -بعضی از عبارات مربوطه 

ثانی اثنین اذهما فی »مورد تردید است که آیا  به اضافه اینکه اساساا  .خلافت نقشی داشته باشد

د  ؟ابوبکر بوده است یا خیر «الغار دٍ وَ آلِ مُحَمَّ    الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
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 19/8/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

أَذِلَّةٍ عَلَى يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرتَْدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ )

سَبيلِ اللهِ وَ لا يَخافوُنَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتْيهِ  منِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ فيالْمُؤْ

 1 ( مَنْ يَشاءُ وَ اللهُ واسِعٌ عَليمٌ

موضوعات متعدد اعتقادی و مباحث کلامی به فضل الهی تا کنون مطرح  ،در بحث تفسیر

  .مسئله ولایت و امامت و خلافت در قرآن کریم بود ،یر مورد بحثمسئله اخ است. شده

در این مورد بخش مهمی از آیات شریفه ای که دلالت بر امامت و خلافت مولا امیرالمؤمنین 

مطرح است به  -با کمک روایات معتبره و تاریخ قطعی  -علیهم السلام  و ائمه معصومین

  .عرض رسید

به آیات متعددی استدلال کردند برای خلافت سنتّ  اهل :شد کهبعد به این مسئله پرداخته 

آیه شریفه  از جمله، .ای صحبت شدچند آیهدر این خصوص هم  مدعیان خلافت به نظر خودشان.

  .است که قرائت شد

تفسیر فخر )تفسیر کبیر  ،مطرح شده این مطلب به جد و مفصل ،از جمله تفسیرهایی که در آن

  است. ل همین آیه شریفه مفصل و مبسوط بحث کردهاست که در ذی (رازی

 «نقد ادله خلافت»کتاب  . البتهدیرس پاسخ استدلال به عرضو شان ای به اختصار استدلال

آیات مربوطه  هر کس بخواهد بیشتر   .استکاملا در این موارد مباحث را به خوبی بررسی کرده 

  کند.الله نجم الدین طبسی مراجعه  تیلیف آأت «نقد ادله خلافت»را ببیند به همین کتاب 

 سوره مائده 54: آيه 2

 فرماید:خداوند سبحان می

 

 .40(، آیه 9. سوره توبه)1
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دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى  عَنْ يَرتَْدَّ مِنْكُمْ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ»

سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافوُنَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤتْيهِ  ى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ فيالْمُؤْمنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَ

 1؛«مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليم

رساند؛ ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، )به خدا زيانى نمىاى كسانى كه ايمان آورده

آورد كه آنها را دوست دارد و آنان)نيز( او را دوست دارند، در برابر خداوند جمعيّتى را مى

كنند، و از مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى

سرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد)و شايسته ببيند( 

 سيع، و خداوند داناست.دهد؛ و)فضل( خدا ومى

اهل  ؛ ای(يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَ يحُِبُّونهَُ )

سپس خداوند متعال جمعی را به وجود خواهد  ،برگردند از دین وکسانی که مرتد شوند  !ایمان

  :ن صفات را دارندآورد که اینها ای

  است. این یکی از اوصافشان .آنها هم خدا را دوست دارند ؛خدا آنها را دوست داردیک، 

کاملا رعایت  ،فروتن هستند واینها نسبت به اهل ایمان متواضع  ،(أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنينَ )، دو

و اینها نسبت به  ،«الْمُؤْمِنينَ  أذَِلَّةٍ عَلىَ» :شودمی تواضع را دارند در حدی که گفتهو فروتنی 

ةٍ عَلىَ الْكافِرينَ )دهندنشان می کفار بسیار عزت نسبت به کفار برخوردشان این چنین است  ،(أعَِزَّ

 .کنندمی که با عزت بر خورد

جنگند در راه می و کنندمی جهاد (سَبيلِ اللهِ  يجُاهِدُونَ في) :از صفاتشان این است کهسه، 

  .خدا

در راه خدا هیچ سرزنشی آنها را از حرکت در مسیر حق  :ز صفاتشان این است کهاچهار، 

 

 .54(، آیه 5. سوره مائده)1
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ذلكَِ فضَْلُ اللهِ ) و این هم از عنایت خداست بر این قوم ،(وَ لا يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ ) :رددانمی باز

  .(يؤُْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللهُ واسِعٌ عَليمٌ 

 است. معنی آیه مشخص

 استدلال عامه

  :قریر استدلال این است کهت

 این آیه منطبق است بر دوران خلافت خلیفه اول به نظر اهل سنت.

 ؛مرتد شدندو جمعی از اسلام برگشتند  ،که رحلت فرمودند صلی الله علیه وآله پیامبرگرامی

چون این چنین است و از  است، با آنها جنگیده است و آنها را مغلوب کردهسنتّ  ل اهلخلیفه اوّ 

رفی هم او خدا را دوست داشته خدا هم او را دوست داشته و جمعی هم که با او در جریان ط

این آیه شریفه از نظر جنگ  کندمی و چون تطبیق ،جنگ با مرتدها بودند طبعا این چنین هستند

فسوف یأتی الله » فرمود: با مرتدها و از طرفی منظور خود پیغمبر هم نیست به خاطر این که

این آیه شریفه با جریان محاربه  ؛ یعنیبه حکم تاریخ کندمی بعد از رحلت تطبیقبر  ذال ،«بقوم

دارای  -به حکم این آیه  -پس اینها  ،ستابا جمع مرتدها منطبق  (به نظر اهل سنت)ل خلیفه اوّ 

ةٍ » :این صفات خواهند بود زَّ نین  أ ع  ل ى الْمُؤْم  لَّةٍ ع  بُّون هُ أ ذ  بُّهمُْ و  یحُ  ل ى الْكاف رین  یجُاه دُون  في یحُ   ع 

ة  لائ مٍ  بیل  اللهَّ  و  لا ی خافوُن  ل وْم   است. ایصفات فوق العاده و بسیار ارزنده هااین؛ «س 

پس اینها دارای این سنتّ  اهل چون این جریان منطبق است با دوران خلافت خلیفه اول  

اینها راهشان طبعا  لذا اند.ایت الهیکسانی که چنین هستند مورد تصویب و رض و ،ت هستنداصف

  .است یدرست لی هم خلافت  پس خلافت اوّ  ،راه صحیحی است

دارای  اینها است. پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهبعد از رحلت  آیه،شأن نزول  ،خلاصه

که  شودمی و صحت روششان موجب این ،بر صحت روششان کندمی صفاتی هستند که دلالت

  .ستااین استدلالشان  .که بر آنها حاکم بوده خلافتش به حق باشد ای همخلیفه

 سوره مائده 54نقد استدلال عامه به آيه 

 :مشخص است این استدلالپاسخ  شود:عرض می در این باره

به  ؛ای است عامآیه بینیم، میمراجعه کنیم -به طبع حال  - وقتی اینکه این آیه شریفه را ،یک

های خوبی دارند و با مرتدها هایی خواهند آمد که اینها چنین صفتگروه :دانطور کلی فرموده
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 عمومیت دارد.و کلی است  ، اینجنگندمی

باشد؛ هر کسی هم که با مرتدها جنگیده باشد این چنین نیست که دارای این صفات  ،آن وقت

  .هست هم نتیجه بگیرم که دارای این صفات توانیمنمیاز جنگ با مرتدها یعنی 

 اینها با مرتدها طبق آیه، :که رسدمی این نکته لطیفی است که به عرضتان !دقت کنید

؛ آیه نه اینکه هر که با مرتد بجنگد دارای این صفات است ؛گند و دارای این صفات هستندجنمی

 ون الله ویحبّ »از جمله  و گندجنمی آنها دارای این صفات هستند که از جمله با مرتدها گوید:می

به محض جنگیدن با مرتد دارای  اینکه نه ؛هستند «...اذلة ... واعزة»از جمله و هستند  «همیحبّ 

  .این صفات حتما هستند

؛ بلکه دارای این صفات نباشد ، ولیبا مرتد هم بجنگد ،ممکن است کسی قدرت داشته باشد

 -ختلف دیگر از جهات م -رفتارش  و عدم صحت کارو نادرستی بر روشن و های قطعی دلیل

 هستند. هم پس صرف جنگیدن با مرتد معنایش این نیست که دارای این خصوصیات .اثبات بشود

عام  لی اینو ،که ارزنده هستند مطرح است ات در ارتباط با آن قومیهمه این خصوصیّ  ،بله

ده ارتداد هم کاری کر مبارزه با در مسیر ،است و در طول تاریخ اسلام آن کسی که به حق باشد

  .باشد و بعد هم دارای این صفات باشد مورد تمجید قرار گرفته است

آیه عام است و در طول تاریخ هر  بلکه ؛اینها هستند دلیل ندارد آیه شأن نزول ، اینکهلاپس اوّ 

 .دباشمی دارای این صفات باشد مورد نظرو کس که چنین باشد 

شأن  :بعضی گفتند چیست. آیهأن نزول اختلاف است در اینکه ش همسنتّ  در تفاسیر خود اهل

 بعضی از تفاسیر اهل .شأن نزولش بعضی از انصار بودند :بعضی گفتند .نزولش اهل یمن بودند

  .شأن نزول مهاجرین بودند :گفتندسنتّ 

محاربه با جمع مرتد در  ،ا از نظر محتویامّ  ؛در کار نیست -از نظر شأن نزول  -پس دلیلی 

دلیل بر این  ،ل گفتمای که اوّ ولی این کار که شده طبق نکته ،رخ داده استلی اوّ  تاریخ خلافت  

 بلکه این صفات خود به خود باید بررسی بشود. را دارند؛ صفات بعدی پسنیست که 

به تاریخ فراوان و توجّه  با -وضعشان این باشد و این صفات را داشته باشند  که جمعیاز 

مورد اتفاق علیه السلام  آقا حضرت امیر -اند م بیان کردههسنتّ  مستندهای روشن که خود اهل

به تصدیق هر ) را هم است که ایشان جنگیدند با کسانی که از اسلام بر گشتند و بعد این صفات

مقداری در این  ومقداری بررسی تاریخی داشته باشد و کس که مقداری انصاف داشته باشد 
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 دارا بوده است. (مسائل ورود داشته باشد

که در تفاسیر شیعه شأن نزول را هم آقا  - علیه السلامالمؤمنین علی وجود مقدس امیر

های مختلف دیگری که رخ داده است حضرت امیر و جمعشان در ارتباط با جنگ جمل و جنگ

 مصداق بارز آیه هستند. –بیان کردند 

ه روشنی که برای با ادل ؛مجموع مسائل را باید با هم بررسی کرد نکته که:به اضافه این 

به توجّه  و با ،هم موجود استسنتّ  در خود کتب اهل علیه السلامخلافت امیر المؤمنین علی 

مطاعنی که برای کسانی که با حضرت مخالفت کردند وجود دارد و باز در مستندات خودشان 

  :رسیمموجود است به این نتیجه می

 ، همانمرتدین ؛ر ارتباط با غاصبین استاین آیه د ،همچنان که در روایات شیعی آمده است

که با آنها در نبرد خواهند بود باز  کسانیو  ،هستندعلیهم السلام غاصبین خلافت اهل البیت 

  .که روایات متعددی در این زمینه هست هستندعلیهم السلام خاندان رسالت 

د کردند به این آیه شریفه آنچنان که استنا -بر خلافت ابوبکر  این آیه دلالت ، تمسّک بهبالنتیجه

  .جایی استخیلی روشن است که استدلال نادرست و بی -

بر این مطلب واقف  –که من به اختصار گفتم  -تر  برای اینکه هرچه بهتر و مبسوط البته

  .مراجعه کنید «خلافت ادله نقد»به کتاب  شوید

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ               الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 10/9/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

 ،در ارتباط با مباحث کلامی و اعتقادی قرآن کریم به فضل الهی مباحث بسیاری در توحید

  .دبسیاری از مسائل دیگر صحبت شو حدوث و قدم  ،جبر و اختیار ،نبوت

در سنتّ  و ادله اهل -به کمک روایات  - کریم ادله امامت در قرآن پیرامون بحث اخیر ما

 بود. عیان خلافتتباط با خلافت مدّ را

به کسی بخواهد مطالب را در این مورد اگر  :صحبت شد و عرض شد که هم قسمت اهم آن

کتاب جامع و  مراجعه کند که آیت الله نجم الدین طبسی «خلافت ادله نقد»کتاب به  ،ببیندتفصیل 

 .کاملی است

 بررسي خلقت نوری معصومان عليهم السلام

بحث  علیهم السلام مسئله خلقت نوری معصومین است مقداری در موردقرار از این جلسه 

 کنیم.

 خلقت نوری در روايات

 سلاممعصومین علیهم الو ائمه  پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهکه نسبت به  -خلقت نوری 

نقل شده  پیرامون آن دیث فراوان در کتب عامه و خاصهاحااز مسائلی است که  -مطرح است 

ای در زمینه ،در روایات آمده استاهمّیتّ  ای که با اینآیا این مسئله . سؤال این است که:است

 ؟قرآن کریم دارد یا خیر

 است. حدیثها نمونه ده که رسدمی یک حدیث در خلقت نوری به عرضتاننخست، 
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قَ اللَّهُ وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: لَمَّا خَلَ»

. فَقاَلَ اللَّهُ: رَبِّ العْالمَِينَ : الْحمَْدُ لِلَّهِفَأَلْهَمَهُ اللَّهُ أَنْ قاَلَ عَطسََ رُوحِهِ مِنْ فِيهِ وَ نَفَخَ تعََالَى آدَمَ

بُّ إِلَيْكَ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ. فَلمََّا أَسْجَدَ لَهُ المَْلَائِكَةَ تَدَاخَلَهُ الْعُجْبُ فَقَالَ: يَا رَبِّ خَلَقْتَ خَلقْاً هُوَ أَحَ

فَلَمْ يُجِبْ. ثُمَّ قاَلَ اللَّهُ سُبحْاَنَهُ وَ تَعَالَى: نعََمْ، وَ  مِنِّي؟ فَلَمْ يُجِبْ. فَقاَلَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُجِبْ. فَقاَلَ الثَّالِثَةَ

بَ، فَلَمَّا لَوْلَاهُمْ مَا خَلَقْتُكَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ فَأَرنِِيهِمْ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَةِ الْحُجُبِ: ارْفَعُوا الْحُجُ

 الْعَرْشِ. فَقاَلَ: يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قاَلَ: يَا آدَمُ هَذَا مُحمََّدٌ نَبِيِّي وَ هَذَا رُفِعَتْ فَإِذَا بِخَمْسَةِ أَشْبَاحٍ قُدَّامَ

لَدَا نَبِيِّي. ثُمَّ عَلِيٌّ ابْنُ عَمِّهِ وَ وَصِيُّهُ وَ هذَِهِ فاَطِمَةُ ابْنَةُ نَبِيِّي وَ هَذَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَاهمَُا وَ وَ

 وَ آدَمُ هُمْ وُلدُْكَ، فَفَرحَِ آدَمُ بِذَلِكَ فَلَمَّا اقْتَرَفَ الْخَطِيَّةَ قاَلَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ قاَلَ: يَا

 رَبِّهِ كَلمِاتٍ : فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْفَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِلَّا مَا غفََرْتَ لِي فَغفََرَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تعََالَى

1؛«فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 

 کند.است، یعنی این حدیث، حدیث قبل را تأیید می قبل نسبت به حدیث «دهیؤیّ »و 

الهام  وند به ایشانخدا ؛«العالمين رب لله الحمد: قال أن الله فألهمه» ،حضرت آدم عطسه زد

وقتی امر شدند  ؛«الملَئكة له أسجد فلما. ربك يرحمك: الله قالف» .گفت ایشان حمدکرد و 

یعنی زمینه این که  ؛«العجب تداخله» سجده کنند بر حضرت آدم و سجده هم کردند که هافرشته

 «.مني؟ إليك أحب هو خلقا خلقت رب يا: فقال» .در حضرت آدم پیدا شد «!من این هستم»

 فلم» ؟ها را امر کردی سجده کنند بر منفرشته تر درست کردی کهاز من هم خلقی محبوب

باز خداوند «  يجب فلم» ،دومرتبه سؤال کرد حضرت آدم «ثانية فقال» .خدا جواب نداد« يجب

 وتعالى سبحانه قال ثم يجب فلم» هم همین طور. نوبت سوم «الثالثة فقال» .متعال جوابی نفرمود

 

 .53 – 52. تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص: 1



31 
 

یک خلقی خلق کردم که  «خلقتك ما لولاهم خلقا خلقت آدم يا» :آن وقت خداوند متعال فرمود ؛«:

نشانم بده حضرت آدم گفت  ؛«فأرنيهم رب يا:  فقال» .دمکرنمی اگر آنها نبودند اصلا تو را خلق

 «.الحجب ارفعوا»: به ملائکه حجب دستور رسید «الحجب ملَئكة إلى الله فأوحى» ؟اینها کیستند

 «العرش قدام أشباح بخمسة فإذا» .زده شد حجب کنار« رفعت فلما» .حجب را کنار بزنید

 آدم يا: فقال هؤلاء؟ من رب يا: فقال» .دننوری وجود دار حب  حضرت آدم دید قدام عرش پنج ش  

و  الحسن و هذان نبيي، ابنة فاطمة و هذه و وصيه، عمه ابن علي و هذا نبيي، محمد هذا

وقتی  .«الخطيئة اقترف فلما. بذلك فرحف. ولدك هم آدم يا: قال ثم. نبيي و ولدا ابناهما الحسين

 أسألك رب يا: قال» رخ داد -که در قرآن کریم بیان شده است  -جریان خطای حضرت آدم 

: فتَلَقََّى تعالى قوله و هو له فغفر. لي غفرت ما إلا و الحسين و الحسن و فاطمة و علي بمحمد

حيمآدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلمِاتٍ فتَابَ عَليَْهِ إنَِّهُ هُ  ابُ الرَّ علیهم ویلش ائمه أکه این کلمات هم ت ؛«وَ التَّوَّ

  هستند. السلام

 به عنوان یک حدیث از خلقت نوری خواندم نه به عنوان یک آیه در این مورد. را این

 خلقت نوری در آيات

 به خلقت نوری اشاره دارند.که  رسدمی به نظر نیزدو تا آیه افزون بر احادیث فراوان، 

 سوره ص 75يه : آ1

 ذیل است:آیه شریفه  یکی

اى »گفت:  1؛«أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العْالينَ بِيَدَیَ قالَ يا إبِْليسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمِا خَلَقْتُ»

ابليس! چه چيز مانع تو شد كه بر مخلوقى كه با قدرت خود او را آفريدم سجده كنى؟! آيا تكبّر 

 «ها بودى؟!برترين كردى يا از

به ابلیس  .ابلیس سجده نکرد ، امّاسجده کردند آنها .کنید بر آدم هسجد که هاامر شد به فرشته

؛ (الْعالين مِنَ  كُنْتَ  أمَْ  أسَْتكَْبَرْتَ ) ؟چه شد سجده نکردی (؟تسَْجُدَ  أنَْ  مَنعََكَ  ما إبِْليسُ  يا) :گفته شد
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  ؟کبر ورزیدی یا جزء گروه عالین بودی

وقتی  .است دیگریآن مسئله  که است آمده در قرآن کریم به معنای مفسدین «عالین»اهی گ

 امّابه خودشان علو را گرفتند  ، کهیعنی مفسدین -ای که هست در کلام با قرینه - آیدمی مستقل

 آمده« استکبرت»ای که هست و مقابل به قرینه قطعیهتوجّه  ولی در این آیه با ؛عالین نیستند

 به معنای برترین و ممتازین است. یا از عالین بودی؟( کبر ورزیدی)ستا

گروه عالین هستی یعنی  ءاگر جز ، امّامطرودی وشده خلاف کردی تو ر مانع سجده اگر تکبّ 

 أمَْ  أسَْتكَْبَرْتَ ). مشکلی ندارد - که ما به آنها نگفتیم سجده کنند - هستی برترین و ممتازتریناز 

 .(لينالْعا مِنَ  كُنْتَ 

که گروه ممتازی  -ها که غیر از فرشته شودمی استفاده ؟شودمی این آیه چه استفاده از خوب

بودند که آنها امر به  هم یک گروه دیگری -ن و سجده هم کردند دبودند و امر شدند به سجده کر

ه بر آدم تر از آن هستند که امر بشوند که سجدمهم .هستند «عالین و برترین»آنها  ؛سجده نشدند

  .کنند

البته  ،آن وقت اند.برتر از فرشتگان وجود داشته و رساند که یک جمع ممتازپس خود آیه می

داریم  بسیار -به عنوان تاویل  -روایات در ذیل آیات  .کندمی حدیث تعیین ؟اینها چه کسانی بودند

  .هستند علیهم السلام انوار معصومین ،که تاویل این آیات

گروه ممتاز و برتر  ،که یک گروهی غیر از فرشتگان آیدمیآیه براز خود  پس،

پیامبر جمعی خدمت  .بعد حدیث تعیین کرده که اینها کیانند. (الْعالين مِنَ  كُنْتَ  أمَْ  أسَْتكَْبرَْتَ )هستند

 ة؟من العالین فی هذه الآی !یا رسول الله :بودند و یک کسی سؤال کرد که اکرم صلیّ الله علیه وآله

 متن روایت چنین است: ؟ن عالین چه کسانی هستندای

إِذْ أَقْبَلَ إِلَيهِْ رَجلٌُ  صلي الله عليه وآلهعَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِیِّ قاَلَ: كنَُّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ »

مَنْ هُمْ يَا  أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العْالِينَ :يسَلِإِبْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ :فَقَالَ

أنََا وَ عَلِيٌّ وَ  صلي الله عليه وآله:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ؟رَسُولَ اللَّهِ الَّذيِنَ هُمْ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

ادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا قَبْلَ أَنْ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ كُنَّا فِي سُرَ
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 يَسْجُدُوا لَهُ وَ لَمْ يَخْلُقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ بِأَلْفَيْ عاَمٍ فَلمََّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ أَمَرَ المَْلَائِكَةَ أَنْ

اللَّهُ جُودِ إِلَّا لِأَجْلنَِا فَسَجَدَتِ المَْلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ إِلَّا إبِْلِيسَ أَبَى أَنْ يَسْجُدَ فَقاَلَ لَهُ يُؤْمَرُوا بِالسُّ

أَیْ  ؟الِينَيا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمِا خَلَقْتُ بِيَدَیَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْع :تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

فَنَحْنُ بَابُ اللَّهِ الَّذیِ يُؤْتَى مِنْهُ بنَِا يَهْتَدِی  .مِنْ هَؤُلاَءِ الْخَمْسَةِ الْمَكْتُوبَةِ أَسمَْاؤُهُمْ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ

غَضَهُ اللَّهُ وَ أَسْكَنَهُ نَارَهُ وَ لَا يُحِبُّنَا إِلَّا الْمهُْتَدُونَ فمََنْ أَحَبَّنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ وَ مَنْ أبَْغَضنََا أبَْ

 1؛«مَنْ طَابَ مَوْلدُِه

ما در قسمت اعظم عرش قرار رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: عالین ما هستیم که 

 أنَْ  قبَْلَ ». گفتندتسبیح میها به تسبیح ما فرشته« بتَِسْبيِحِناَ الْمَلََئكَِةُ  تسَُبِّحُ  وَ  اللهَ  نسَُبِّحُ » .داشتیم

ا عَامٍ  بأِلَْفيَْ  آدَمَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهُ  يخَْلقَُ   لمَْ  وَ  لهَُ  يسَْجُدُوا أنَْ  الْمَلََئكَِةَ  أمََرَ  آدَمَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهُ  خَلقََ  فلَمََّ

جُودِ إلِاَّ  يؤُْمَرُوا  «.لِْجَْلنِاَ باِلسُّ

به خاطر  ؛لب آدم قرار گرفتیمصکه ما در  بود این ملائکه امر به سجود شدند به خاطراگر 

فَسَجَدَتِ الْمَلََئكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ إلِاَّ إبِْليِسَ أبََى أنَْ يَسْجُدَ فقَاَلَ اللهُ تبَاَرَكَ وَ تَعَالىَ »بود.  احترام ما

ار اگر استکب« ؟تكَْبرَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاليِنَ يا إبِْليِسُ ما مَنعََكَ أنَْ تسَْجُدَ لمِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ أسَْ  لهَُ 

چون جمع عالین آنچنان ممتاز هستند که  ؛عالین بودی مشکلی ندارد ازاگر  و بد کردی کردی،

 .«أيَْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الْمَكْتوُبةَِ أسَْمَاؤُهُمْ فيِ سُرَادِقِ الْعَرْشِ » .ما به آنها نگفتیم سجده کنند

فنَحَْنُ باَبُ اللهِ الَّذِي يؤُْتىَ » .اگر از این جمع بودی مشکلی نداری و الا که مشکل داری !بلیسا

وَ مَنْ أبَْغَضَناَ أبَْغَضَهُ اَللهُ وَ أسَْكَنهَُ ناَرَهُ وَ لَا يحُِبُّناَ  مِنْهُ وَ بنِاَ يَهْتدَِي الْمُهْتَدُونَ فمََنْ أحََبَّناَ أحََبَّهُ اللهُ 

 «.مَنْ طَابَ مَوْلدُِهُ  إلِاَّ 

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

 

 .267، ص: 11؛ تفسير کنز الدقائق، ج 498 – 497. تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص: 1



34 
 

 

 17/9/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

 :د کهدر ارتباط با این بو . آخرین بحث ماهای متعددی مطرح شددر مباحث تفسیری بحث

فراوان از عامه و از خاصه رسیده  که در احادیث   -علیهم السلام خلقت نوری ائمه  پیرامون

  ؟یا خیر شودمی ای استفادهآیا از قرآن هم چنین زمینه - است

یی در قرآن تاویل شده باشد در حدیث به هاآیه صحبت این نیست که :داریدتوجّه  نکته بحث را

 درای باشد که آیه :صحبت این است که ؛ بلکهکه آن بسیار استسلام علیهم الخلقت نوری ائمه 

از خود آیه این ؛ یعنی قرار گرفته باشدتوجّه  مورد هاییشخصیت  نوری  خود آن آیه زمینه خلقت  

 .ها چه کسانی هستند با حدیث استالبته تعیین این که آن شخصیت ،ی بشوداستفاده کلّ 

 .به عرضتان رسیدجلسه قبل یک آیه در این مورد 

 سوره بقره 31: آيه 2

 ذیل است:آیه  ،در ارتباط با این مسئله رسدمی آیه دومی که به عرضتان

 2؛«بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني عَلَى عَرَضهَُمْ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَ»

اگر »ء را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: سپس علم اسما

 «گوييد، اسامى اينها را به من خبر دهيد!راست مى

كُ وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلَئِكَةِ إنِِّي جاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ خَليفةًَ قالوُا أَ تجَْعَلُ فيها مَنْ يفُْسِدُ فيها وَ يسَْفِ )

باز کسی را خلق بکنی که خلیفه  .کنیمتقدیس می وتسبیح  ،ما که هستیم :ها گفتندفرشته ؛(الدِّماءَ 
 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1

 .31(، آیه 2. سوره بقره)2
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  .چنان هستند وچنین و  کنندمی فساد و آدم کشی ،کنندمی اینها خون ریزی !باشد

که به  شودمی بعد برنامه شروع .نیددانمی م که شمادانمی من چیزی: رمودفخداوند هم 

همه اسماء را  (؛وَ عَلَّمَ آدَمَ الَْْسْماءَ كُلَّها)به اینکه فرمود: رسد تا می است مطرح تفصیل مسائلی

سمائی را که ا   (بأِسَْماءِ هؤُلاءِ  أنَْبئِوُني) :ها فرمودبعد به فرشته .خداوند به حضرت آدم آموخت

که اینجا  ( صادِقينإنِْ كُنْتمُْ ) ؟ها بگویید اینها چه کسانی هستندبه حضرت آدم آموختیم شما فرشته

 وارد و که بحث خاص دیگری دارد ؟جوابی است و این چه سؤال که: آیدمی سؤال پیش

 یم.شونمی

  (وَ عَلَّمَ آدَمَ الَْْسْماءَ كُلَّها ثمَُّ عَرَضَهُمْ ) فرمود:

 به همان مناسبت «کلها»و  است مؤنث «اسماء» ،«اسماء کلها»ارت: در عب ت کنید!دق

 مده است.ضمیرش مؤئث آ

 چرا؟  ضمیر مذکر آمده است؛« ثم عرضهم»اما در عبارت: 

آن  ؛یعنی اسماء همه موجودات را که در ذهن این است -که قبلا آمده  - «اسماء»نسبت به 

با این که مناسب این است که ضمیر مؤنث  ،ضمیر مذکر آمده است ،«ثم عرضهم» فرمود: وقت

  است. گفته شدهبیاید به اعتبار همان اسماء که قبلا 

که باز  (بأِسَْماءِ هؤُلاءِ  أنَْبئِوُني :فقَالَ )فرمود:  و بعد هم ؟چرا عرضهم که: آیدمی سؤال پیش

 ؟«هؤلاء»بعد آمده است  امّا ،است «اسماء»چه شده که اول  .شودمی برای ذوی العقول گفته

ر ارتباط با این اسماء د شودمی پس معلوم :وقتی این سؤال مطرح بشود به اینجا می رسیم که

جمعی در  - که اسماء زمین و آسمان و حیوانات و انواع مختلف موجودات و همه چیز هست -

 ضمیر به صورت ذوی العقول آمده آنهااهمّیتّ  به خاطرو این اسماء داخلند که به عنوان تغلیب 

 جمع ممتازی هستند. و که جمع ذوی العقول «هؤلاء» :آمده است و نیز

 هاآزمایش فرشته ای که مایهبگونهدارند اهمّیتّ  یک جمعی هستند که آنها شودمی لومپس مع

در حالی که به  ؟اینها چه کسانی هستند ؟اسم اینها چیست ها گفته شود:باشند، تا آنجا که به فرشته

 .نشده بود داده تعلیمها به فرشته امّا ؛حضرت آدم تعلیم داده شد

البته در حدیث  .گروه ذوی العقولی بودند ،هاکه غیر از فرشته آیدیماز خود آیه بر ،نتیجتا

 و ائمه هدی صلی الله علیه وآلهحضرت محمد مصطفی )اینها حجج پروردگار :که است آمده

 .هستندعلیهم السلام( 
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 حدیث چنین است:

عليه أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى عَلَّمَ آدَمَ  م:عليه السلاعَنْ أَيمَْنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعفَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ »

أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ  :عَلَى المَْلَائِكَةِ فَقالَ أَرْوَاحٌ وَ هُمْ عَرَضَهُمْ أَسْمَاءَ حُجَجِ اللَّهِ كُلَّهَا ثُمَ السلام

سُبْحانَكَ لا  :قالُوا .ةِ فِي الْأَرْضِ لِتَسْبيِحِكُمْ وَ تَقدِْيسِكُمْ مِنْ آدَمَبِأَنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَ كُنْتُمْ صادِقِينَ

يا آدَمُ أَنْبِئهُْمْ بِأَسْمائهِِمْ فَلَمَّا  :قاَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى .عِلْمَ لنَا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ العَْلِيمُ الْحَكِيمُ

 وَقَفُوا عَلَى عَظِيمِ مَنْزِلَتهِِمْ عِنْدَ اللَّهِ تعََالَى ذِكْرُهُ فَعَلِمُوا أَنَّهُمْ أَحَقُّ بأَِنْ يَكُونُوا خُلفََاءَ بِأَسْمائِهِمْأنَْبَأَهُمْ 

 :ايَتهِِمْ وَ مَحَبَّتهِِمْ وَ قَالَاللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَجَهُ عَلَى بَرِيَّتِهِ ثُمَّ غَيَّبهَُمْ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِوَلَ

 1؛«أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُون لهَُمْ

 ؛ شما کهما هستیم که چنین و چنانیم ؟دهیفتید چرا خلیفه قرار میگمی شما که! هاای فرشته

ثمَُّ عَرَضَهُمْ وَ هُمْ أرَْوَاحٌ عَلىَ الْمَلََئكَِةِ » ؟اینها چه کسانی هستند بگویید ادعاء علم غیب کردید

باِلْخِلََفةَِ فِي الْْرَْضِ لتِسَْبيِحِكُمْ وَ اء فقَالَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْماءِ هؤُلاءِ إنِْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ بأِنََّكُمْ أحََق  

 «.سُبْحانكََ لا عِلْمَ لنَا إلِاَّ ما عَلَّمْتنَا :قالوُا . آدَمَ تقَْدِيسِكُمْ مِنْ 

 دانیم.؛ ما نمیددانمی آدم ،به آدم تعلیم شده ؛ بلکهخدایا به ما تعلیم که نشده :گفتند

دیگر لازم نبود که ما تعلیم  ،اگر مدعی غیب هستید پس بگویید ،شما ادعاء علم غیب کردید

باِلْخِلََفةَِ فيِ الْْرَْضِ اء نْبِئوُنيِ بأِسَْماءِ هؤُلاءِ إنِْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ بأِنََّكُمْ أحََق  فقَالَ أَ » :کنیم شما را

قاَلَ اللهُ  سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لنَا إلِاَّ ما عَلَّمْتنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ  :قالوُا .لتِسَْبيِحِكُمْ وَ تقَْدِيسِكُمْ مِنْ آدَمَ 

ا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْمائِهِمْ  باَرَكَ وَ تعََالىَتَ    .«يا آدَمُ أنَْبئِْهُمْ بأِسَْمائهِِمْ فلَمََّ

وَقفَوُا عَلَى عَظِيمِ مَنْزِلتَِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ » :پس یک گروهی بودند که این چنین هستند

لفَاَءَ اللهِ فيِ أرَْضِهِ وَ حُجَجَهُ عَلىَ برَِيَّتهِِ ثمَُّ غَيَّبهَُمْ عَنْ أبَْصَارِهِمْ وَ بأِنَْ يَكُونوُا خُ  اءفعََلمُِوا أنََّهُمْ أحََق  

أَ لَمْ أقَلُْ لكَُمْ إنِِّي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ أعَْلمَُ  اسْتعَْبدََهُمْ بِوَلَايتَهِِمْ وَ مَحَبَّتهِِمْ وَ قاَلَ لهَُمْ 

 

 .344؛ ص 1؛ تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ ج 14؛ ص 1. کمال الدین و تمام النعمة؛ ج1



37 
 

 «. وَ ما كُنْتمُْ تكَْتمُُونما تبُْدُونَ 

ند و قبل از برتر از فرشتگان که -جمعی  نوری   زمینه خلقت ،این آیه شریفهاز خود  ،بنابراین

حجج  آنهاکه  نمودو این حدیثی که خواندیم تصریح شود. استفاده می – خلقت حضرت آدم بودند

  .الهی هستند

دٍ وَ آلِ مُ  دالَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ  حَمَّ
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 24/9/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 ( هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

صحبت  است. مسائل مختلفی از مباحث اعتقادی قرآن کریم تا کنون به فضل الهی مطرح شده

علیهم ط با خلقت نوری ائمه هم اشاراتی در ارتبا ااخیر .اخیر در ارتباط با مسئله امامت بود

 السلام نمودیم.

 انتخاب امام توسط خداوند

و  ،ست که به انتخاب خداوند متعال استاای حرف امروز ما این است که مسئله امامت مسئله

گفتیم حالا به  لیو ،این مطلب در ضمن بحث امامت حتما گفته شده .خلق را در آن نقشی نیست

 .میعرض کنمجدّدا این مناسبت 

در آن خلق را نقشی و که امامت به انتخاب خداست  - هست تباط با این مطلبای که در ارآیه

 ذیل است: آیه –نیست 

پروردگار  2؛«عمََّا يُشْرِكوُن وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تعَالى»

گزيند؛ آنان)در برابر او( اختيارى ندارند؛ منزه است يند، و هر چه بخواهد برمىآفر تو هر چه بخواهد مى

 شوند!خداوند، و برتر است از همتايانى كه براى او قائل مى

  .برای مردم انتخابی نیست ؛کندمی و انتخاب ،هرچه بخواهد کندمی خداست که خلق

 اشكال: نفي اختيار از خلق

مسئله وحی بر  اساس   در حالی که ؟برای مردم انتخابی نیست :ظاهر آیه سؤال برانگیز است
 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1

 .68(، آیه 28. سوره قصص)2
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عقاب و ثواب  و میشوند مدح ، مذمت ، نهی ،امر ، لذا تکلیف ،این است که خلق مختار هستند

 فرع اختیار است. ،اینها همه .در کار است

ما كانَ لهَُمُ  تارُ وَ رَبُّكَ يخَْلقُُ ما يَشاءُ وَ يخَْ ) :مایدفرمی چه طور در این آیهبا این حال 

 !!برای مردم اختیاری نیست و کندمی انتخابخداوند  (؟الْخِيرََةُ 

 پاسخ

سؤال شد  پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهوجود مقدس  : ازپاسخ این است که در روایت داریم

در مسئله  «ما کان لهم الخیرة»منظور این است که  :حضرت فرمودند؟ این آیه یعنی چه :که

با ذات انتخاب آنها  ؛ چرا کهبرای مردم اختیاری نیست است که وصی پیامبر لت و وصایت  رسا

 برای خلق اختیاری نیست. و مقدس حضرت حق است

هم تشریف  علیه السلام حضرت رضا .مین و فقهاء نزد مامون جمع بودندجمعی از متکلّ 

بعد فرمودند از بین  ،شدحضرت هم فرمودند با ،بحثی مطرح بشود . آنها خواستند کهداشتند

آن کسی را که انتخاب کردید راضی بشوید به حرفش و شلوغ  ،خودتان یک نفر را انتخاب کنید

 .انتخاب کردند - که در آن جمع بود – ترینشان رامهم ، لذاگفتند باشد .نشود

 متن حدیث چنین است:

 وَ أَنْ يَعْلوَُهُ الْمُحْتَجُّ وَ إِنْ أَظهَْرَ غَيْرَ ذَلِكَ عليه السلام كَانَ المَْأْموُنُ فِي بَاطِنِهِ يُحِبُّ سَقَطَاتِ الرِّضَا»

 عليه السلامضَا فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ الفُْقَهاَءُ وَ المُْتَكَلِّمُونَ فَدَسَّ إِلَيْهِمْ أَنْ نَاظِرُوهُ فِي الْإِمَامَةِ فَقَالَ لَهُمُ الرِّ

يَلْزَمُكُمْ مَا يَلْزَمُهُ فَرَضُوا بِرَجُلٍ يُعْرَفُ بِيَحْيَى بْنِ الضَّحَّاكِ السَّمَرْقَنْدِیِّ وَ  وَاحِدٍ مِنْكُمْ اقْتَصِرُوا عَلىَ

نَتَكَلَّمُ فِي الْإِمَامَةِ  :فَقَالَ .يَا يَحْيَى سَلْ عمََّا شِئْتَ عليه السلام:لَمْ يَكُنْ بِخُرَاساَنَ مِثْلُهُ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا 

يَا يَحْيَى أَخْبِرْنِي عمََّنْ صَدَقَ  :وَ وَقَعَ الرِّضَا بِهِ فَقاَلَ لَهُ ؟يْتَ لمَِنْ لَمْ يَؤُمَّ وَ تَرَكْتَ مَنْ أَمَّكَيْفَ ادَّعَ

ى فَسَكَتَ يَحْيَ ؟كَاذِباً عَلَى نفَْسِهِ أَوْ كَذَبَ صَادِقاً عَلَى نفَْسِهِ أَ يَكُونُ مُحقِّاً مُصِيباً أَوْ مُبْطِلًا مُخْطِئاً

المَْأْمُونُ يَا أبََا الْحَسَنِ عَرِّفْنَا  :فَقاَلَ .يُعْفِينِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ جَوَابِهِ :فَقاَلَ .أَجِبْهُ :فَقَالَ لَهُ المَْأْموُنُ
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هُمْ كَذَبُوا عَلَى أنَفُْسهِِمْ أَوْ لَا بُدَّ لِيَحْيَى مِنْ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ أَئِمَّتِهِ أَنَّ :فَقَالَ .الْغَرَضَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

وُلِّيتُكُمْ وَ  :فَإِنْ زَعَمَ أنََّهُمْ كذََبُوا فَلَا أَماَنَةَ لِكَذَّابٍ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ صَدَقُوا فقََدْ قاَلَ أَوَّلهُُمْ ؟صَدَقُوا

نْ عَادَ لِمِثْلهَِا فَاقْتُلُوهُ فَوَ اللَّهِ مَا رَضِيَ لمَِنْ فَعَلَ مِثْلَ تَالِيهِ كاَنَتْ بَيْعَتُهُ فَلْتَةً فَمَ :لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَ قاَلَ

لْمُ وَ مِنهَْا الْجِهَادُ وَ فِعْلهِِمْ إِلَّا بِالْقَتْلِ فمََنْ لَمْ يَكُنْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَ الْخَيْريَِّةُ لَا تقََعُ إِلَّا بِنُعُوتٍ مِنهَْا الْعِ

فَلْتَةً يَجِبُ الْقَتْلُ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَهَا كَيْفَ يُقْبَلُ  ضَائِلِ وَ لَيْسَتْ فِيهِ وَ مَنْ كَانَتْ بَيْعَتُهُمِنهَْا سَائِرُ الفَْ

قَوِّمُونِي وَ إِنَّ لِي شَيْطَاناً يَعْتَرِينِي فَإِذَا ماَلَ بِي فَ :ثُمَّ يقَُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ؟عهَدُْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ هَذِهِ صُورَتُهُ

 .فمََا عِنْدَ يَحْيَى فِي هَذَا جَوَابٌ .فَلَيْسُوا أَئِمَّةً بِقَوْلهِِمْ إِنْ صَدَقُوا أَوْ كذََبُوا .إِذَا أَخْطَأْتُ فأََرْشِدُونِي

 1؛«سِوَاكَ يَا أبََا الْحَسَنِ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ يُحْسِنُ هَذَا :فَعَجِبَ المَْأْمُونُ مِنْ كَلَامِهِ وَ قاَلَ

در  «مِثْلهُُ  بخُِرَاسَانَ  يَكُنْ  لمَْ  وَ »آن جمع، یحیی بن ضحّاک سمرقندی را انتخاب کردند. 

ضَا لهَُ  فقَاَلَ » .خراسان هم نظیر نداشت ا سَلْ  يحَْيىَ ياَ علیه السلام: الرِّ  هرچه« شِئْتَ  عَمَّ

مَامَةِ  فيِ نتَكََلَّمُ  :فقَاَلَ ». اهی بپرسخومی که مسئله اساسی اختلاف  -در بحث امامت  :گفت، «الْإِ

 . صحبت بکنیم -بین ماست 

حرفش  .خیلی زیرکانه و عوام فریبی عجیب در این حرفش بود که یک حرفی زد ،آن وقت

و آن کسی را که مردم خواستند  ، امّاکسی را که مردم نخواستند شما دنبال او هستید :این بود

 با همه باشید ،یعنی با مردم باشید ؟کردید؟ این چه کاری است امام شد او را رهاو دنبالش بودند 

خلیفه شد نسبت به او  وچگونه کسی را که همه خواستند و دنبالش رفتند و امام  .با جامعه باشید و

 كَيْفَ »راه را بروید: که عموم جامعه اسلامی رفتند شما همان  راهی همان ؟اعتنا هستیدبی

 .«؟أمََّ  مَنْ  ترََكْتَ  وَ  ؤُمَّ يَ  لَمْ  لمَِنْ  ادَّعَيْتَ 

ضَا وَقعََ  وَ »  «؟نفَْسِهِ  عَلىَ كَاذِباً  صَدَقَ  عَمَّنْ  أخَْبرِْنيِ يَحْيىَ ياَ: لهَُ  فقَاَلَ  بهِِ  عليه السلَم الرِّ

به من خبر بده چه جور آدمی است کسی که تصدیق کند دروغ گویی را که بر حضرت فرمودند: 
 

 .232 – 231؛ ص 2عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ ج .1
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کسی که تکذیب کند راستگو را چه جور یا  «؟نفَْسِهِ  عَلىَ صَادِقاً  كَذَبَ  أوَْ » ؟خودش دروغ گفته

 ؟آدمی است

کسی که تصدیق کند دروغگو را یا تکذیب کند راستگو را معلوم  .پاسخ خیلی روشن است

 أوَْ  مُصِيباً  مُحِق اً  يَكُونُ  أَ » :حضرت سؤالشان همین بود .هیچ نگفت . یحییاست بد آدمی است

که تصدیق کند کاذبی را یا تکذیب کند )مصیب است  وچنین کسی آیا اهل حق  «؟ئاً مُخْطِ  مُبْطِلًَ 

  ؟باطل گو و برخطاست ،یا نه (صادقی را

 :فقَاَلَ » !جواب بده :گفتمأمون  «أجَِبْهُ  :الْمَأمُْونُ  لهَُ  فقَاَلَ » .یحیی جواب نداد «يحَْيىَ فسََكَتَ »

هیچ و ساکت شد  .معاف بدارید از جواب ما رایحیی گفت:  «وَابهِِ جَ  مِنْ  الْمُؤْمِنيِنَ  أمَِيرُ  يعُْفيِنيِ

  .چیز نگفت

شما یک چیزی گفتید این هم  .ما نفهمیدیم ؟چه شد :گفت علیه السلام مامون به حضرت رضا

فْناَ الْحَسَنِ  أبَاَ ياَ الْمَأمُْونُ  فقَاَلَ » !معافم کن گویدمیو  دهدجواب نمی  هَذِهِ  فيِ الْغَرَضَ  عَرِّ

  ؟چه شد« الْمَسْألَةَِ 

لذا گفت ساکت بشوم شاید یک چیز  ؛دید که هرچه بگوید گرفتار است و به زمین خوردهیحیی 

یحیی ناچار است که یکی از این دو شق را « ليَِحْيىَ بدَُّ  لَا » :حضرت فرمودند .دیگر مطرح بشود

تهِِ  عَنْ  يخُْبِرَ  أنَْ  مِنْ » :قبول کند  واین بزرگان )اینها  «صَدَقوُا أوَْ  أنَْفسُِهِمْ  عَلىَ بوُاكَذَ  أنََّهُمْ  أئَمَِّ

 یا راستگو هستند یا درغگو هستند. (خلفایی که اینها معتقد هستند

دروغگو  بگوید و اگر .ما مستحق خلافت نیستیم :خودشان گفتند ،اگر بگوید راستگو هستند

یعنی اینها  ،کنیرا تصدیق می یا دروغگو ،و تو یحیی .هستند که دروغگو شایسته خلافت نیست

تصدیق را  دروغگو کسی کهو  ؛کنیتو داری تصدیقشان می و دروغ گفتند که ما شایسته نیستیم

تو و  ،راست گفتند باز معنایش این است که خلیفه نیستند ؛یا اینکه آنها راست گفتند ،بکند بد است

  ؟کنیتکذیب می )که شایسته نیستند(که راست گفتندرا کسانی 

حضرت  ،با یک جملهیی. تو هم منحرف و برخطاو  یند،برخطاو آنها منحرف  ،در هر حال

ليِحَْيَى  بدَُّ  لَا  :فقَاَلَ » :هم خود این فرد را کوبیدند و هم خطای آنها و انحراف آنها را بیان کردند

تِهِ  عَنْ  يخُْبِرَ  أنَْ  مِنْ   وَ  لكَِذَّابٍ  أمََانةََ  فلَََ  كَذَبوُا أنََّهُمْ  زَعَمَ  فإَنِْ  صَدَقوُا أوَْ  أنَْفسُِهِمْ  عَلَى كَذَبوُا أنََّهُمْ  أئَمَِّ

لهُُمْ  قاَلَ  فقَدَْ  صَدَقوُا أنََّهُمْ  زَعَمَ  إنِْ   عَادَ  فمََنْ  فلَْتةًَ  بيَْعَتهُُ  كَانتَْ  تاَليِهِ  قاَلَ  وَ  بخَِيْرِكُمْ  لَسْتُ  وَ  وُلِّيتكُُمْ  أوََّ

 «.فاَقْتلُوُهُ  لمِِثْلهَِا
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 مَا اللهِ  فوََ » :کند باید کشته شود شهرکه دوباره تکرار :که دومی گفته در کار بدی شدهق آن

 .«النَّاسِ  بِخَيْرِ  يَكُنْ  لمَْ  فمََنْ  باِلْقتَْلِ  إلِاَّ  فعِْلِهِمْ  مِثْلَ  فعََلَ  لمَِنْ  رَضِيَ 

 وَ  الْجِهَادُ  مِنْهَا وَ  الْعِلْمُ  مِنْهَا بنِعُُوتٍ  إلِاَّ  تقَعَُ  لَا  الْخَيْرِيَّةُ  وَ  بخَِيْرِكُمْ  لَسْتُ  وَ  وُلِّيتكُُمْ » :اولی گفت

  .بهترین شما نیستم و من خیر نیستم :خودش گفته «فيِهِ  ليَْسَتْ  وَ  الْفضََائلِِ  سَائرُِ  مِنْهَا

انجام بشود  دوباره که اگر) هخودی بودبیعت بی ،کسی که بیعتش و ،«فلَْتةًَ  بيَْعَتهُُ  كَانتَْ  مَنْ  وَ »

 .دومی را تعیین کرد ،اولی در حالی که ؛د کسی را تعیین کندتواننمی او ب القتل است(واج

کاری که یعنی  ؟اند خلیفه تعیین کندتومی طورکسی که حالش این است چ« صُورَتهُُ  هَذِهِ  وَ »

 عَلىَ يقَوُلُ  ثمَُّ » کشته شود.خودی بوده که هر کس چنین کند باید خودش به عهده گرفته کار بی

مُونيِ بيِ مَالَ  فإَذَِا يعَْتَرِينيِ شَيْطَاناً  ليِ إنَِّ  الْمِنْبرَِ  ةً  فلَيَْسُوا فأَرَْشِدُونيِ أخَْطأَتُْ  إذَِا وَ  فقَوَِّ  بقِوَْلِهِمْ  أئَمَِّ

  ؟اینها راست گفتند یا دروغ گفتند «كَذَبوُا أوَْ  صَدَقوُا إنِْ 

 .دروغ گفتند که دروغگو لایق نیست ؛«ما لایق نیستیم» :خودشان گفتند ،راست گفته باشند

ی یا راستگو را کرد تو هم آدم بدی هستی که یا دروغگو را تصدیق .پس خود اینها لایق نیستند

 .تکذیب کردی

 مَنْ  الْْرَْضِ  فيِ مَا الْحَسَنِ  أبَاَ ياَ قاَلَ  وَ  كَلََمِهِ  مِنْ  الْمَأمُْونُ  فعََجِبَ  جَوَابٌ  هَذَا فيِ يحَْيىَ عِنْدَ  فمََا»

 گونهمین این زکسی روی مأمون به حضرت رضا علیه السلام گفت:  «.سِوَاكَ  هَذَا يحُْسِنُ 

  .با یک جمله این همه کار صورت داده باشد که کندنمی صحبتی

  .های امامت خوانده باشماین حدیث جالبی بود گفتم در ضمن این بحث

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 1/10/1400 جلسه

حِيم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّتي)

 دعا در قرآن

 از مسائل اعتقادی .ای مطرح شدمهمهو  دمطالب متعد در بحث تفسیری به فضل پروردگار

 .کریم استقرآن  دعا در مسئله ظاهرا بحث نشده، که

است که ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم که موفق بشویم در ابعاد مختلفی ای مسئله ،مسئله این

  .که در نظر هست صحبتی داشته باشیم

 معنای دعا

در  ولیاست، فراوان استعمال شده قرآن  کلمه دعا در .خواندن خدا و به خداتوجّه  دعا یعنی

 باشد.به یک معنا نمیا جهمه لذا است. معانی مختلف دیگری اراده شده مواردی،

ارتباط  و دعای به معنای خواندن خداوند متعال ،ماست و موضوع بحث استکه منظورآنچه 

 است. گیری با ذات مقدس حضرت حق

 اهميت دعا

کریم قرآن  آن دراهمّیتّ  - های مختلفبه صورت -ارتباط گیری با خداوند متعال  مسئله

  است که آمده است: تا حدیاین ارتباط اهمّیتّ  .مطرح است

بگو: پروردگارم براى شما ارجى قائل نيست اگر دعاى  1؛«لَوْ لا دُعاؤُكُم رَبِّي قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ»

 .شما نباشد

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
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با همه  -نجایی که خدا به سختی بندگانش را آاست تا مهمّ  ع شما در پیشگاه خدا بسیارتضرّ 

  .یرد تا تضرع کنندگمی - فتشأر

و ما در هيچ  2؛«قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذنْا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعوُنَ أَرْسَلنْا في وَ ما»

ها گرفتار ساختيم؛ ها و خسارتشهر و آبادى پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه اهل آن را به ناراحتي

 ازگردند و تضرع كنند!شايد)به خود آيند، و به سوى خدا( ب

که  ؛گاهی به عنوان اینکه تا تضرع کنید ؛پس گاهی به عنوان خود دعاست که دعا کنید

  .تضرع کردن هم دعا کردن است

 فراوان است از جمله: آیاتی که در این زمینه است

 وعده اجابت در پي دعا :يك

 وَ لْيُؤْمِنُوا بي وَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجيبُوا ليأُجيبُ دَعْ وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادی عنَِّي فَإِنِّي قَريبٌ»

باره من سؤال كنند، )بگو:( من نزديكم! و هنگامى كه بندگان من، از تو در 3؛«لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

گويم! پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و خواند، پاسخ مىدعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى

 ايمان بياورند، تا راه يابند)و به مقصد برسند(! به من

اعِ إذِا ) :ارتباط گیری با پروردگار است پیرامونروشن است که  ،بنابراین أجُيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 .(دَعانِ 

 و نیز فرموده است:

 

 .77(؛ آیه 25سوره فرقان) .1
 .94(؛ آیه 7سوره اعراف) .2
 .186(؛ آیه 2سوره بقره) .3
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اى( شما را مرا بخوانيد تا)دع»پروردگار شما گفته است:  1؛«لَكُم أَسْتَجِبْ وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني»

 بپذيرم!

 های مختلف: فرمان به دعا به صورتدو

پروردگار خود را)آشكارا( از روى تضرّع، و  2؛«ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خفُْيَةً إنَِّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين»

 .دارددر پنهانى، بخوانيد! )و از تجاوز، دست برداريد كه( او متجاوزان را دوست نمى

 فرماید:ن میهمچنی

تَضَرُّعاً وَ خيفَةً وَ دُونَ الْجهَْرِ مِنَ القَْوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تَكُنْ مِنَ  نفَْسِكَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ في»

پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و  3؛«الغْافِلينَ

 ن مباش! شامگاهان، ياد كن؛ و از غافلا

 و نیز فرموده است:

های نيكويي است، پس او را به آنها و برای خداوند اسم 4؛«بِها فَادْعوُهُ وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»

 بخوانيد.

 

 .60(؛ آیه 40سوره غافر) .1
 .55(؛ آیه 7سوره اعراف) .2
 .205(؛ آیه 7سوره اعراف) .3
 .180(؛ آیه 7سوره اعراف) .4
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 تضرعّ دعا و سه: مذمّت ترك

چرا  1؛«مُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يعَْمَلُونفَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبهُُمْ وَ زيََّنَ لهَُ»

هنگامى كه مجازات ما به آنان رسيد، )خضوع نكردند و( تسليم نشدند؟! بلكه دلهاى آنها 

 كردند، در نظرشان زينت داد! قساوت پيدا كرد؛ و شيطان، هر كارى را كه مى

 .(وَ لكِنْ قسََتْ قلُوُبهُُمْ ) !نندکنمی آید تضرعچرا وقتی گرفتاری به سراغ شان میفرماید می

فلَوَْ لا إذِْ جاءَهُمْ بأَسُْنا ) :نندکنمی وند دعاشمی وند جمعی که وقتی گرفتارشمی پس اینجا مذمت

عُوا  نند؟ کنمی چرا تضرع (تضََرَّ

 و نیز فرموده است:

ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار  2؛«ضَرَّعوُنوَ لقََدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فمََا اسْتَكانُوا لِربَِّهِمْ وَ ما يَتَ»

ساختيم)تا بيدار شوند(، امّا آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع كردند، و نه به درگاهش تضرّع 

 .كنندمى

 یعنی باز یک کاری ؛نندکنمی اینها تضرع ، امّانیمکمی عذاب گرفتارشان و ما به گرفتاری

 .تضرع ارتباط گیری با خدا است .استمهمّ  پس تضرع بسیار .ضرع کنندتنیم که اینها کمی

 .ندکمی کفایت - مطرح استقرآن  به اینکه دعا درتوجّه  در جهت -این مقدار از آیات 

 ورد، دعا و ذكر تفاوت

 ،کلیت ندارد دارند کهکه یک تقسیمی  امبرخی دیدهمن در بیانات  ،دعا مسئله در ارتباط با

عدد  و نذکر معیّ با  ،نآن ارتباط گیری با خداوند متعال که در وقت معیّ  :ست کهاولی معمول 

 

 .43(؛ آیه 6سوره انعام) .1
 .76(؛ آیه 23سوره مؤمنون) .2
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این قیودی که گفتیم نیست و درخواست  ،و آنجایی که خیر .ویندگمی« ردو  » به آن باشد، نمعیّ 

  .ودشمی است از خداوند به طور معمول دعا گفته

ن در این مورد است که آبیشتر استعمال  .ودشمی دعا گفته ،البته به همه موارد ارتباط

 ودشمی فقط خدا یاد ،که هیچ درخواستی در کار نیست است یآن وقت ذکر هم .درخواست است

 .چیزی از خدا درخواست نشده است ؛«الحمد لله ،سبحان الله ،لا اله الا الله» مانند:

 کلیتی ندارد ولی بد نبود که صحبت آن شده باشد. ، امّانداهاین تقسیم را کرد

 «لو لا دعاؤكم»نای مع

 کنیم:بررسی می گفتیم یک آیه را امروزآنچه  بهتوجّه  حالا با

حْمنِ الَّذينَ يمَْشُونَ عَلَى ) :است فرموده (اواخر سوره)سوره فرقان خداوند در  وَ عِبادُ الرَّ

کیفیت این ایه  .(ؤُكُمْ قلُْ ما يَعْبؤَُا بكُِمْ رَبِّي لوَْ لا دُعا) فرماید:می تا اینکه 1(الْْرَْضِ هَوْناً 

مورد  ؛(بكُِمْ رَبِّيقلُْ ما يَعْبؤَُا ) :خیلی عجیب است ،ساندرمی دعا را مسئله عظمت ،شریفه

  .ند خدا به شما اگر دعای شما نباشدکنمی اعتناء ،اعتناء خدا نیستید

ست که ا همان -ند اهکرد معنا که تفاسیر - آن یک معنای معمولی ،این اگر دعای شما نباشد

آن حدیث این است که  .نداهشاهد اورد او حدیثی هم بر این معن و مشخص است وعرض کردم 

 ؟قرآن کثرت دعا افضل است یا کثرت قرائت :شد که سؤال علیه السلام از حضرت صادق

قلُْ ما يعَْبؤَُا بِكُمْ ) :رمایدفقرآن می کثرت دعا افضل است بعد هم فرمودند :حضرت فرمودند

  .(لوَْ لا دُعاؤُكُمْ  رَبِّي

لو »یعنی  «لو لا دعائکم»معنای دیگری که شده است  ؛معنای دیگری هم شده است این آیها امّ 

 ،واند به مکتب حقخمی واند به سوی خودش وخمی اگر نبود که خدا شما را ؛«اکمالله ایّ  ةلا دعو

بب شده برای اینکه شما را یعنی آن چیزی که س ؛رفتیدگنمی مورد اعتناء قرار ،اگر این نبود

  .تان کند به دین حقاعتناء به شما بکند این است که دعوتو خلق بکند 

تان بکند به اسلام به این جهت برای اینکه دعوت ؛معنی کردند «اکمدعاء الله ایّ »را  «دعائکم»

 این جهتبه  خواند،می به دین حقچون خداوند ما را  ،این معنای دوم . طبقتان کرده استخلق

 .ردکنمیکرده است و الا که خلق  مانخلق واعتناء کرده  به ما

 

 .63(، آیه 25فرقان) . سوره1
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و المیزان هم همین معنای دوم را را برگزیده معنای دوم  همیندر تفسیر کبیر فخر رازی 

ولکن شما تکذیب »دات معنای دوم این است که با قسمت اخر آیه یّ ؤاز م .انتخاب کرده است

  .مناسبت دارد بیشتر« کردید

لا قدر و لا منزلة لكم عند ربي فوجودكم  : قلو المعنى» :است که گفته احب تفسیر المیزانص

و عدمكم عنده سواء لْنكم كذبتم فلَ خير يرجى فيكم فسوف يكون هذا التكذيب ملَزما لكم أشد 

 الملَزمة، إلا أن الله يدعوكم ليتم الحجة عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم. و هذا

و قيل: » کنند:، آنگاه به معنای اولی که گفتیم اشاره میاین معنی را گفتند 1«معنى حسن

و المعنى: ما يبالي ؛ من إضافة المصدر إلى الفاعل، و المراد به عبادتهم لله سبحانه« دُعاؤُكُمْ »

  .«و فيه بكم ربي أو ما يبقيكم ربي لو لا عبادتكم له

أن هذا المعنى لا » کنند:می ایخدشه و در آن فرمودند دومرا  آن ایشان ،معنای اولی که گفتیم

بْتمُْ »يلَئم تفرع قوله:  عليه و كان عليه من حق الكلَم أن يقال: و قد كذبتم! على أن « فقَدَْ كَذَّ

باید این  گویند:میدوم  معنای تایید ، در«المصدر المضاف إلى فاعله يدل على تحقق الفعل منه

  .کاری که محقق شده است همان است که خدا دعوت کرده است ،اشدکار محقق شده ب

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

 
 .)بيان( ،264، ص15ج ،الميزان فى تفسير القرآن. 1
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 8/10/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 ( هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

در  .رآن کریم در جلسه قبل مسئله دعا مطرح شددر ارتباط با بحث تفسیر و مسائل اعتقادی ق

بحث دعا عرض شد که آیات بسیاری در قرآن کریم داریم که تاکید و تحریص شده است به 

و برای دعا کردن هم  ؛ی مختلفی که میسور استهاصورت ارتباط گیری با خداوند متعال به

  است. متعال گفته شده انسان به خداوندتوجّه  اقسام مختلفی از نظر حالت دعا و وضع

 (دُعاؤُكُمْ  لوَْلا رَبِّي بِكُمْ  يَعْبؤَُا ما قلُْ ) :جلسه قبل خواندیم که مقداری صحبت شد را در یک آیه

 ،مفعول هیکی این که دعاء اضافه شده باشد ب :اجمالا عرض شد این آیه را دو جور معنا کردند

عتنا ندارد اخدای من به شما  (رَبِّي بكُِمْ  عْبؤَُايَ  ما قلُْ ) :د به ربگردمی فاعلش ضمیری باشد که بر

یعنی اگر نبود که خدا شما را دعوت کند به عبادت و  «اکملولا دعاء الله ایّ »یعنی  (دُعاؤُكُمْ  لا لوَْ )

اعتنای خدا به شما برای این است که دعوتتان کند  .خدا به شما اعتنایی نداشت ،بندگی و این دین

نْسَ  وَ  الْجِنَّ  خَلقَْتُ  ما وَ ) :ه عبادت کهبه دین و دیانت و ب  خیلی از تفاسیر 2.(ليَِعْبدُُون إلِاَّ  الْإِ

  .معنا کردندگونه این

 لا لوَْ  رَبِّي بكُِمْ  يعَْبؤَُا ما قلُْ ) دعاء اضافه شده باشد به فاعل یعنی ،معنای دیگر این بود که خیر

یعنی اگر دعای شما نباشد مورد اعتنا  ،دگار رااگر نباشد دعای شما پرور ؛«اهایّ » (دُعاؤُكُمْ 

  .نیستید

برای روایات متعدد مسائلی را که مطرح کردند بعد  .این معنای دوم مورد تاکید روایات است

است بعد این مهمّ  دعا خیلی :یعنی فرمودند ؛شاهد مطلب خودشان معصوم همین آیه قرار دادند

 ،یعنی معنای دوم در احادیث مطرح است ،(دُعاؤُكُمْ  لا لوَْ  رَبِّي كُمْ بِ  يَعْبؤَُا ما قلُْ ) :آیه را خواندند

  .ند این مطلب رااهتفسیرهای متعدد گفت لکن ؛و معنای اول در احادیث مطرح نیست

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1

  56(، آیه 51. سوره ذاریات)2
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 چند حديث در اهميت دعا

 :از حضرت که کندمی سؤال : راویرسیده است علیه السلاماز حضرت باقر 

كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِي  :فَقاَلَ ؟وَ السُّجُودِ الرُّكُوعِ فِي اللَّبْثِ الصَّلاَةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي »

ى بِإِقَامَةِ إِنَّمَا عَنَ ،فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ :الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ أَ مَا تَسمَْعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى

 :قاَلَ ؟فأََيُّهمَُا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعاَءِ :قُلْتُ :قاَلَ .وَ السُّجُودِ الرُّكُوعِ فِي اللَّبْثِ الصَّلاَةِ طُولَ

 1؛«ي لَوْ لا دُعاؤُكُمقُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ ربَِّ :كَثْرَةُ الدُّعاَءِ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تعََالَى

در نماز قرائت را طول بدهیم بهتر است یا سجده و رکوع را؟ قرائت را طول بدهیم یعنی مثلا 

سوره حمد را که خواندیم سوره بعدی را فرض کنید یک سوره طولانی بخوانیم و آیات بسیاری 

كُوعِ  فيِ اللَّبْثِ  كَثْرَةُ  فقَاَلَ ». طبعا خوانده بشود جُودِ ال وَ  الرُّ  ما فاَقْرَؤُا تَعَالىَ اللهِ  لقِوَْلِ  تَسْمَعُ  مَا أَ  سُّ

لَةَ  أقَيِمُوا وَ  مِنْهُ  تيَسََّرَ  لََةِ  بإِقِاَمَةِ  عَنىَ إنَِّمَا الصَّ كُوعِ  فيِ اللَّبْثِ  طوُلَ  الصَّ جُودِ  وَ  الرُّ که تا اینجا  «السُّ

عَاءِ  كَثْرَةُ  أوَْ  الْقرَِاءَةِ  كَثْرَةُ  أفَْضَلُ  هُمَافأَيَُّ  قلُْتُ  قاَلَ » :از این قسمت به بعد .محل شاهد ما نبود  «؟الدُّ

عَاءِ  كَثْرَةُ  :قاَلَ » ؟زیاد قران خواندن یا زیاد دعا کردن :کدام یک از این دو افضل هستند  مَا أَ  الدُّ

اند ن آیه شریفه استشهاد کردهای به .«(دُعاؤُكُمْ  لا لوَْ  رَبِّي بِكُمْ  يَعْبؤَُا ما قلُْ  :تعََالىَ لقَِوْلهِِ  تسَْمَعُ 

  است. برای این که کثرت دعا افضل

 کند.تأیید می گفتم را که امروز یاین حدیث شریف به خوبی معنای دوم ،بنابراین

 حضرت کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمود:از  :دومحدیث 

 2؛«دُعاؤُكُم لا لَوْ رَبِّي بِكُمْ يَعْبَؤُا ما قُلْ يَقُولُ عَزَّ وَ لَّجَ اللهَ لأَِنَّ الْقُرْآنِ قِرَاءَةِ مِنْ أَفْضَلُ الدُّعاَءُ»

 .از این آیه شریفه استفاده کردند و که دعاء افضل است است باز در ارتباط با این

 

 .224 – 223، ص81. بحار الأنوار، ج1
 

 .باب فضل الدعاء 345ص ،الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام. 2



51 
 

 :فرمودند علیه السلام حضرت امیرحدیث سوم: 

قُلْ ما  :الْعِباَدَةِ العَْفَافُ ثُمَّ تَلَا هذَِهِ الْآيَةَ دُّعاَءُ وَ أَفْضَلُال الْأَرْضِ أَحَبُّ الأَْعْماَلِ إِلَى اللَّهِ تعََالَى فِي»

 1؛«يَعْبَؤُا بِكُمْ ربَِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ

 چهار امر نافع

  که فرمود: نقل شده علیه السلاماز حضرت امیر  :حدیث دیگر این است که

ما يفَْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ »نُ، وَ الشُّكْرُ، فَإِنَّ اللَّهَ )تعََالَى( يَقُولُ: : الْإيِمَالِلْمَرْءِ لَا عَلَيْهِ أَربَْعٌ»

وَ ما كانَ اللَّهُ لِيعَُذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ معَُذِّبهَُمْ وَ هُمْ »، وَ الِاستِْغفْاَرُ، فَإنَِّهُ قاَلَ: «آمَنْتُمْ

 2؛«قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ»وَ الدُّعَاءُ، فَإنَِّهُ قاَلَ: « غفِْرُونَيَسْتَ

خیر این چهار چیز به  ؛هیچ ضرری در آن نیست ،چهار چیز است که به نفع انسان است

يمَانُ » :رسدمی انسان كْرُ  وَ  الْإِ  شَكَرْتمُْ  إنِْ  بعَِذابكُِمْ  اللهُ  يفَْعَلُ  ما يقَوُلُ  تعََالىَ اللهَ  فإَنَِّ » :این دو تا «الشُّ

یعنی ایمان به نفع  ،نتیجتا .کندنمی اهل ایمان باشید خدا عذابتانو اگر شکر کنید  .«آمَنْتمُْ  وَ 

  .شکر به نفع شماست ،شماست

یک مطلب بسیار نفیسی من در کتابی دیدم که  - خارج بحث ماست که - در موضوع شکر

ای که خداوند متعال همه مسائل مهمه : در اکثر بلکه درلب بود و آن این است کهبسیار بسیار جا

يخَْتَصُّ »یا مثلا:  3 (يَشاءُ  لمَِنْ  يَغْفرُِ ) :است مثلا «شاء الله ان»با قید  کندمی برای انسان عنایت

  دارد.« لمن یشاء» کندمی روزی کسانی زیاد و نیز 4؛«يشَاء برَِحْمَتهِِ مَنْ 

جز  هستبه بندگانش  کندمی ای که خداوند عنایتدر مسائل مهمه و مانند آن« لمن یشاء»این 

 

 .131جامع الأخبار)للشعيري(؛ ص. 1
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 .105(، آیه 2. سوره بقره)4
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  «.لمن یشاء» :نفرموده 1(لَْزَيدَنَّكُمْ  شَكَرْتمُْ  لئَِنْ ) :در مورد شکر فرموده است ؛در مورد شکر

من لان شکرتم لازدینکم ل»اید فرم، نمیکندمی خدا بیشتر ،شودمی شکر بکنید نعمتتان زیاد

 چنین است. است مطرح در همه مواردی که برای شکر صحبت شده و مسئله شکر ؛«یشاء

که ازدیاد  - شودمی به قدری پسندیده است نزد پروردگار که آنچه بر شکر مترتبیعنی شکر، 

  .کندمی یعنی وعده قطعی است که خداوند عنایت ،نشده «شاء الله ان»مقید به  -نعمت است 

  .این دو تا و ایمان به نفع انسان است. ، شکردر هر حال

بَهُمْ  اللهُ  كانَ  ما وَ  قاَلَ  فإَنَِّهُ  الِاسْتغِْفاَرُ  وَ » :سه تا تو میان مردم باشی  !پیامبر« فيِهِمْ  أنَْتَ  وَ  ليِعَُذِّ

بهَُمْ  اللهُ  كانَ  ما وَ »نیم آنها را کنمی عذاب تغفار باشند و تا مردم اهل اس 2«يسَْتَغْفرُِونَ  هُمْ  وَ  مُعَذِّ

 .نیم آنهاکنمی باز عذاب

که که انسان در عافیت باشد و زمینه عنایات بسیاری ناست در ایمهمّ  بسیار هم مسئله استغفار

 کیفیت هم ؛احادیث در این زمینه یکی دو تا ده تا صد تا نیستشود. به شخص استغفار کننده می

  .استمهمّ 

آقا خدا به ما فرزند  :کسی آمد گفت ،بود معلیه السلایک وقتی کسی خدمت حضرت صادق 

آقا این باغ ما دارد  :گفت و یکی دیگر آمد بود که او هنوز نرفته. استغفار کن :فرمودند ،نداده

آقا  :یکی دیگر آمد گفت که .استغفار کن :فرمودند ،شودمی نهرش خشک ،شودمی آبش خشک

آقا کم  :یکی دیگر آمد گفت .ار کناستغف :حضرت فرمودند ،شودمی درخت باغ ما دارد خشک

آقا  :به حضرت گفت ،این آقایی که نشسته بود خدمت حضرت .استغفار کن :فرمودند ،پول هستم

 :فرمودند ؟یعنی چند تا مریضی یک نسخه ؛هر که هر گرفتاری داشت فرمودید استغفار کن

 :مایدفرمی قرآن .ریشه حرف ما در قران است

قوَُّتِكُمْ وَ لا  مدِْراراً وَ يَزِدْكُمْ قوَُّةً إِلى السَّماءَ عَلَيْكُمْ رُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِوَ يا قوَْمِ اسْتَغفِْ»

و اى قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد، سپس به سوى او  3؛«تَتَوَلَّوْا مُجْرِمينَ

 

 .7(، آیه 14. سوره ابراهيم)1

 .33(، آیه 8. سوره انفال)2

 .52(، آیه 11. سوره هود)3
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بفرستد؛ و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد! و بازگرديد، تا)باران( آسمان را پى در پى بر شما 

 «گنهكارانه، روى)از حق( بر نتابيد!

منتهی  ؛آمد باز جا داشتیک سائل دیگر هم می : اگرمن هر وقت این حدیث را نقل کردم گفتم

این  ؟کسی بگوید آقا چه کنم که گناه کردم و بخشیده بشوم :مشتری آن کم است و آن این است که

 .استمهمّ  بسیار بسیار ،استغفار ،بنابراین ؛یامده استدیگر مشتریش ن

عَاءُ  وَ » :شاهد مطلب این است چهار: دعاست که  لَوْ  رَبِّي بِكُمْ  يَعْبؤَُا ما قلُْ ) تَعَالىَ قاَلَ  فإَنَِّهُ  الدُّ

 .«(دُعاؤُكُمْ  لا

عنای دومی این م ،در معنای آیه شریفه شودمی آنچه از روایات استفاده ،پس چه شد؟ بنابراین

  .بود که امروز عرض کردم نه آن معنای اول

 جمع بين تسليم و دعا

 استاین  -از بزرگی من یاد گرفتم و که بسیار کلمه جامعی است  -کلمه آخری که عرض کنم 

  :که

با هم  گونهچ -که بسیار تاکید شده است در دین ما  -اگر گفته بشود که این دعا با مسئله تسلیم 

  ؟شودمی جمع

هرچه تو  ،اگر انسان رسید به حالت تسلیم در پیشگاه پروردگار که هرچه تو تقدیر کنی

تسلیم  ست،فرمان فرمان تو ست،قضا قضای تو ست،نهی نهی تو ،امر امر توست ،بخواهی

  .در مقابل تقدیرات تو ،تسلیمم به طور کلی در همه شئون زندیگیم

 جمع گونهبا دعاء چ ،ن قدر که تاکید به دعا شدهای ،وقتی این حالت تسلیم را کسی پیدا بکند

 ؟ شودمی

معمولا  ،کنممی یاد ،که حقشان محفوظ باشد -ای که عرض کردم از کسی یاد گرفتم آن جمله

 «.الدعاء من التسلیم»این است:  –کنم یاد می از هر کسی چیزی یاد گرفته باشم

 ، و بعدتمرفمی ل منبربود که بنده اوّ  ای عصرییک جلسه ،تیمرفمی آن وقتی که تهران منبر

یکی از آن  .تندرفمی دو تا از مشاهیر پیرمردهای بسیار قوی در منبر هم بعد از من منبر

 آمدمی ل مجلسایشان گاهی از اوّ . مشهدی بودند و آشنایی مختصری هم با من داشتند ،مشاهیر
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سه تا منبر  .ترفمی خودش آخرش منبرو الا ایشان  ،است گونهمنبر من چ و کنممی ببیند من چه

به همین نیت بود که ببیند من  آمدمی لگاهی اوّ  .بعد ایشان بود ،بعد یک آقایی ،لکه بود من اوّ 

  .کنممی چه

یک کسی این سؤال را  ،نشستندها میوقتی ایشان نشسته بود در آن مرکزی که خودمانی

خیلی هم قشنگ تشریح کرد  ؟سازگار است ونهگآقا تسلیم با دعاء چ :گفت .مطرح کرد که گفتم

رد فرمود خومی همین طور که چایی ؛ردخومی ایشان داشت چایی .تناقض بین تسلیم و دعاء را

با اینکه  !دعا کن :خود خدا فرموده ،اگر کسی تسلیم حقیقی خدا شد «.الدعاء من التسلیم» :که

  .اهی بخواهخومی ا چیزی کهامّ  ،تسلیمی

دالَلَّهُمَّ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 22/10/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّتي )

به فضل الهی تا کنون  -که مسائل اعتقادی قرآن مجید مورد صحبت بود  -در بحث تفسیر 

 بود. اخیر مسئله دعا در قرآن کریمبحث  .ی بسیاری مطرح شدهابحث

 ما قلُْ ) بود:این آیه شریفه  آیاتی که عرض شد، از جملهدر مورد دعا هم آیاتی مطرح شد. 

و آنچه از  .اقوالی که در معنای این آیه شریفه بود صحبت شد .(دُعاؤُكُمْ  لا لوَْ  رَبِّي بكُِمْ  يعَْبؤَُا

  .بحث شد شودمی احادیث استفاده

 :این است که رسدمی وز به عرض شماآنچه امر

های الهی که هم امر شده به دعاء و هم شخصیت -جدّی  به این تاکیدهای بسیار بسیارتوجّه  با

 - به دعاءتوجّه  و نیز این ترغیبی است برای ،تعریف شدند به این که اینها اهل دعاء بودند

 رسد.مطالبی به عرض می

عرض  –علیه السلام است ه راجع به حضرت ابراهیم ک -در ارتباط با این آیه شریفه 

 شود:می

 2؛«إِنَّ إبِْراهيمَ لَأَوَّاهٌ حَليمٌ»

که یعنی اهل تضرع بودند  علیه السلامدر حدیث دارد از حضرت صادق  «اهاوّ »در معنای 

 عاهل تضرّ  ؛گرفتنددر پیشگاه خداوند متعال در نمازشان و در هنگامی که در بیابانی قرار می

ع متضرّ  :کنندمی به این صورت معنا علیه السلام را حضرت صادق «اهاوّ » .بودند در خلوات

  .ع در خلواتها و متضرّ ع در بیاباندر نماز و متضرّ 

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1

 .114(، آیه 9. سوره توبه)2
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های مختلف مأثور از ادعیه هم به گونه .استمهمّ  مسئله دعاء بسیار بسیار ،یبه طور کلّ 

 سیار بسیار به حقیقت شگفت انگیز است.به ما رسیده است که ب معصومین علیهم السلام

 ،رسیده پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهدعاهایی که از شخص )بررسی دعاهایی که رسیده 

 از بقیه معصومین علیها السلام و از حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام، از آقا امیر المؤمنین

 است. مهمّ  بسیار علهیم السلام(

مناجات  است. مثلاا  در مواقع مختلف برای ما داده شده -ت افراد به نسبت حال -این دعاها 

حال استغفار و توبه  ،گاهی حال)آید ها پیش میحالات مختلفی که برای انسان ،خمسه عشر

و...( را مطرح کرده و دعا  حال خوف است ،گاهی حال ،حال شکر است ،گاهی حال ،است

 اند.برای ما بیان کرده

خیلی  است. به ما رسیدهمهمّ  فوق العاده هاین ادعی دعا داریم. ت مختلفبه مناسبت همه حالا

  .و تاکید به این جهت بشود که دعا کنید ،استفاده بشود بجاست که از این ادعیه

 دعايي بسيار مهم

رسیده آن دعا مهمّ  -در بر خوردهای که داشتم  -حالا من یکی از دعاهایی که خیلی به نظرم 

 شودمی به این تاکیدهایی که شده چهتوجّه  با :بعد هم اشاره به این اشکال که .کنممی را عرض

شاء  ان شودمی این هم مقداری که فرصت باشد صحبت .شودنمی که بسیاری از دعاها مستجاب

 .الله

علیه ا آن دعایی که حیفم آمد که صحبتش را نکرده باشم دعایی است از آقا حضرت امیر امّ 

 :نهج البلاغه 215 خطبه السلام در

مَيِّتاً وَ لَا سقَِيماً وَ لَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ وَ لَا مَأْخُوذاً بِأَسْوَإِ  بِي يُصْبِحْ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ»

ا مُسْتَوحِْشاً مِنْ إيِمَانِي وَ لَا عَمَلِي وَ لَا مقَْطُوعاً دَابِرِی وَ لَا مُرْتَدّاً عَنْ دِينِي وَ لَا مُنْكِراً لِرَبِّي وَ لَ

الْحُجَّةُ عَليََّ مُلْتَبِساً عَقْلِي وَ لَا مُعَذَّباً بِعَذَابِ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِي أَصْبَحْتُ عَبْداً مَمْلُوكاً ظَالمِاً لِنَفْسِي لَكَ 

وَ لَا أَتَّقِيَ إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ  وَ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي
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عَلْ نفَْسِي أفَْتَقِرَ فِي غِنَاكَ أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ أَوْ أُضاَمَ فِي سُلْطاَنِكَ أَوْ أُضْطهََدَ وَ الْأَمْرُ لَكَ اللَّهُمَّ اجْ

ائِمِي وَ أَوَّلَ وَدِيعَةٍ تَرْتَجِعهَُا مِنْ وَدَائِعِ نعَِمِكَ عِنْدِی اللَّهُمَّ إنَِّا نَعُوذُ بِكَ أَوَّلَ كَرِيمَةٍ تَنْتَزِعهَُا مِنْ كَرَ

[ بِنَا أَهْوَاؤُنَا دُونَ الْهُدَى الَّذِی جاَءَ مِنْ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَنْ نفُْتَتَنَ عَنْ دِينِكَ أَوْ تَتَابَعَ ]تَتَتَابَعَ

 «.كعِنْدِ

ستايش خداوندى را سزاست كه شبم را به صبح آورد بى آن كه مرده يا بيمار باشم، نه دردى بر 

فرزند و خاندان مانده، هاى تنم باقى گذارد، و نه به كيفر بدترين كردارم گرفتار كرد، نه بىرگ

فته، و نه به و نه از دين خدا روى گردانم، نه منكر پروردگار، نه ايمانم دگرگون، و نه عقلم آش

اى بى اختيار و بر نفس خود هاى گذشته گرفتارم. در حالى كه صبح كردم كه بندهعذاب امتّ

 ستمكارم.

خدايا بر توست كه مرا محكوم فرمايى در حالى كه عذرى ندارم، و توان فراهم آوردن چيزى جز 

 فظ كنى.بخشايى ندارم، و قدرت حفظ خويش ندارم جز آن كه تو مرا حآنچه كه تو مى

نيازى تو، تهيدست باشم، يا در پرتو روشنايى برم از آن كه در سايه بىخدايا به تو پناه مى

هدايت تو گمراه گردم، يا در پناه قدرت تو بر من ستم روا دارند، يا خوار و ذليل باشم در حالى 

ستانى، و كه كار در دست تو باشد! خدايا جانم را نخستين نعمت گرانبهايى قرار ده كه مى

بريم از آن كه از گيرى! خدايا ما به تو پناه مىاى. قرار ده كه از من باز پس مىنخستين سپرده
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فرموده تو بيرون شويم، يا از دين تو خارج گرديم، يا هواهاى نفسانى پياپى بر ما فرود آيد، كه 

 از هدايت ارزانى شده از جانب تو سرباز زنيم.

ی مختلف و هاصورت به ،که خیلی خطر برای انسان زیاد است شودمی از این دعا استفاده

  .روحی و معنوی در کار استمهمّ  خطرهای

ولی در هر  ،بحث شود شی چندین ساعت در ارتباط با مضامیندعا جا دارد که به طور کلّ  نای

روز یک نوبت  هر ،بعد هم سعی کنیم که استفاده کنیمداشته باشیم خوب است. توجّه  کهحد 

كان یدعو »بودند:  گونهاین علیه السلامکه آقا حضرت امیر  گونهاین دعا را همان اقل بخوانیمدح

  :اندند این دعا راخومی فراوان حضرت ؛ «به كثیرا

و ام زنده :که کند شکر خدا را ،کندمی وقتی آدم صبح ،«مَيِّتاً  بِي يصُْبحِْ  لَمْ  الَّذِي لِلهِ  الْحَمْدُ »

های قلبم سالم رگ ه است.هایم نگرفترگ «بِسُوءٍ  عُرُوقيِ عَلىَ مَضْرُوباً  لَا  وَ » .مریض هم نیستم

کارهای زشتی که انجام دادم و بدترین کارهایی که انجام « عَمَليِ بِأسَْوَإِ  مَأخُْوذاً  لَا  وَ » .است

کردم در حالی  صبح« دَابرِِي مَقْطوُعاً  لَا  وَ » .خداوند متعال به آن کارها مرا مؤاخذه نکرد ،دادم

اً  لَا  وَ » .یعنی فرزندی دارم و فرزندانی برای من هست ،که قطع نشده پشت من  «دِينيِ عَنْ  مُرْتدَ 

شده که همه  آیدمی یک فشار گاهی روی انسان .ستهیعنی خطر تا اینجا  ،شکر که مرتد نشدم

گرفتاری ممکن است افتد که تا مسئله ارتداد در حدی به انحراف می ،دهدچیز را از دست می

 پیش بیاید.

 لَا  وَ » منکر خدا گردم. نشده کهگونه این که کنممی خدا را شکر« لرَِبِّي مُنْكِراً  لَا  وَ » 

یعنی مضطرب  ،شکر خدا را که در ارتباط با ایمانم وحشت زده نیستم« إيِمَانيِ مِنْ  مُسْتوَْحِشاً 

استوار  ،مستحکم هستم ،بلکه خیر !خبری هست خبری نیست !آیا حق است یا نیست که نیستم

در حدی که  -ضعف اعصاب خاصی  .شکر خدا را که روانی نشدم« عَقْلِي مُلْتبَسِاً  لَا  وَ » .هستم

 لَا  وَ » .دهدبرای من پیش نیامده که چه فراوان رخ می -ش بیاید یها پچنین و چنان گرفتاری

باً   یهای گذشته بوده براهایی که برای امتو را که گرفتاریشکر ا «قبَْليِ مِنْ  الْْمَُمِ  بِعَذَابِ  مُعَذَّ

  است. من پیش نیامده

ةُ  لكََ  لنِفَْسِي ظاَلمِاً  مَمْلوُكاً  عَبْداً  أصَْبحَْتُ » ةَ  لَا  وَ  عَليََّ  الْحُجَّ  مَا إلِاَّ  آخُذَ  أنَْ  أسَْتطَِيعُ  لَا  وَ  ليِ حُجَّ
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م از خودم تواننمی .اری انجام بدهم ندارماگر تو عنایت نکنی من قدرت اینکه ک ،«أعَْطيَْتنَيِ

قرار بر خواندن است که بعد خودتان دقت کنید و تدبر « وَقيَْتنَيِ مَا إلِاَّ  أتََّقِيَ  لَا  وَ » .حفاظت کنم

 .بخوانیم - شاء الله ان -همه موفق بشیم  .کنید

من ندار باشم؟ من محتاج باشم  ،غنی هستی خدایا تو« غِناَكَ  فيِ أفَْتقَرَِ  أنَْ  بِكَ  أعَُوذُ  إنِِّي اللَّهُمَّ »

م به تو از اینکه تو برمی پناه« هُدَاكَ  فيِ أضَِلَّ  أوَْ ». و تو خدای من هستی ؟با اینکه تو غنی هستی

. دست من را بگیر ،هادی هستی تو به اینکهتوجّه  یعنی با ،هدایتگر باشی و من در گمراهی بیفتم

اینکه به من ظلم بشود در حالی که کار دست  م به تو ازبرمی ناهپ «سُلْطاَنِك فيِ أضَُامَ  أوَْ »

 أوَْ » یعنی از ظلم ستمگران حفظم کن. !دیگری به من ظلم کند ؛سلطه از برای توست ،توست

یا به طور کلی به بدبختی و بیچارگی بیفتم و حال آن که همه کار ها دست « لكََ  الْْمَْرُ  وَ  أضُْطَهَدَ 

  .توست

لَ  نفَْسِي اجْعَلْ  اللَّهُمَّ »  -یری گمی خدایا اول چیزی که از من« كَرَائمِِي مِنْ  تنَْتزَِعُهَا كَرِيمَةٍ  أوََّ

 ،چشمم باشد ،دنیا باشم است در یعنی تا قرار ؛جان من باشد -وقتی قرار است که من بمیرم 

 ،ز دنیا بروموقتی قرار است ا جوارحم به سلامت باشد.و دست و پای من سالم باشد  ،گوشم باشد

یعنی تا  ؛یری جان من باشدگمی بلکه اول چیزی که از من ؛ها پیش نیاید برای مدتیاین گرفتاری

 .تا هستم در عافیت باشم ،هستم به سلامت باشم

لَ  وَ »  و ای که به من عنایت کردیو اول ودیعه« عِنْدِي نعَِمِكَ  وَدَائعِِ  مِنْ  ترَْتجَِعُهَا وَدِيعَةٍ  أوََّ

 ،بگیری –به من دادی  به عنوان امانتکه  – را هاوقتی که قرار است این ودیعه ،دیلطف کر

 .یری جان من باشدگمی اول چیزی که از من

و یی که در ارتباط با جسم ماست هانعمتهم  هستند؛ های الهیامانت ،های مختلفنعمت

 وقتی ،زندگی ماستیی که در ارتباط با هانعمت .یی که در ارتباط با روح ماستهانعمت

 باشد. هانعمتتا هستم این  ،خیر ؛اینها را از من بگیری اوّل نباشد که گونهاین م بمیرم،اهخومی

 عَنْ  نذَْهَبَ  أنَْ  بكَِ  نَعُوذُ  إنَِّا اللَّهُمَّ » :هم بسیار فوق العادگی دارد این دعا دو سه جمله اخیر

گفتار تو  ،یعنی به حرف تو نکنیم ؛سر پیچی کنم تم از اینکه از گفتاربرمی پناه به تو ،«قوَْلكَِ 

نقصی برای من  ،یا در دین« دِينكَِ  عَنْ  نفُْتتَنََ  أنَْ  أوَْ » .یمبرمی را سر پیچی کنیم پناه به خودت

 .در دین انحراف برای من پیش بیاید، یعنی پیش بیاید

یم به تو از اینکه برمی پناه« عِنْدِك مِنْ  جَاءَ  الَّذِي ىالْهُدَ  دُونَ  أهَْوَاؤُناَ بنِاَ[ تتَتَاَبعََ ] تتَاَبعََ  أوَْ »
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 .هواهای نفسانی ما بر ما غلبه کند و از مسیر هدایتی که از طرف تو آمده است فاصله بگیریم

من برای بسیاری از دوستان هم نوعا در جلسات  .این دعا خیلی فوق العادگی آن مشخص است

ها خواندم و به خیال خودم از چیزهایی است که برای خیلی آیدمی یادم -که نشستیم  -خصوصی 

  .خوب است که از آن غفلت نکنیم

علیه در حدی که حضرت امیر  - استمهمّ  به اینکه دعا بسیارتوجّه  پس با ،در هر حال

مایند که از دعا غفلت نشود که خداوند کلید همه خزائنش را به تو فرمی برای عزیزشان السلام

برای دعا بگذارد جدّی  یک فرصتی را انسان .شاء الله بیشتر بشود اهتمام به دعاء ان -داده است 

مندی انسان سعادتمایه بسیار  کهاهل دعا باشد  آیدمی و مخصوصا در خلواتی که برای او پیش

 در همه امور دنیوی و اخروی است.

 علل عدم اجابت دعا

  که: این است شودمی هم سؤال فراوانو حالا مسئله نسبتا مهمی که مطرح است 

به اینکه در روایات ما در توجّه  باو  «ادعونی استجب لکم» :مایدفرمی به اینکه قرآنتوجّه  با

خداوند  (هست علیه السلامدر زیارت حضرت رضا ) «ایسر دعاء»حدی به دعا تاکید شده که به 

 ؟ شودنمی ز دعاها مستجابکه بسیاری ا شودمی چه ،کندمی ها را بر طرفمتعال گرفتاری

 ،همین اخیرا یکی از سؤالاتی که شده بود تشریح همین معنا بود .شودمی فراوان این سؤال

گفته )یم کنمی یی هم که گفته شده به خیال خودمان عملهاحرف یم و همهکنمی فت که دعاگمی

خدا را  علیهم السلام، و ائمه معصومین پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهشده اول درود بفرستید بر 

 حال بسیاری از دعاهای ما مستجاب در عین (خدا را مدح کنید و استغفار کنید ،شکر کنید

 .این سؤالی است که نسبتا عمومیتی دارد و برای خیلی از افراد مطرح است .شودنمی

 و عدم جديتتوجّه  : عدم1

  :اجمالا این چنین است که

ظهر »خیلی از دعاهای ما  :این است که شودمی که در پاسخ این سؤال داده یکی از چیزهایی

حال  ،میحالت دعا داشته باشجدّی  نیست که گونهاین ،یمکنمی یعنی همین طور دعا ؛است «القلبی

درستی در توجّه  و این دعاهایی که به ظهر القلب انسان است و جدیت .خیر ،تضرع داشته باشیم

  .نیست شودمی است که دعایی که گفته طبیعی ،کار نیست
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 !باشدجدّی  دقت بشود که دعا دعای

  :ها این است کهیکی از پاسخ

 : قطع رحم و درخواست گناه2

صی در دعا داشته باشد و خدا به اینکه اخلاتوجّه  با - کندنمی در حدیث آمده که هیچ کس دعا

 ند.کخداوند عنایت میمگر اینکه  -بخواند  یتجدّ  را با

که از پیامبر گرامی  است های مربوط به این سؤالاین حدیث شریف پاسخ بسیاری از قسمت

 ما نقل شده است.

تعََالَى بِدَعْوَةٍ لَيْسَتْ فِيهَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ وَ لَا اسْتِجْلَابُ إِثْمٍ إِلَّا أَعْطاَهُ اللَّهُ تعََالَى  دَعَا اللَّهَ مُسْلِمٍ مَا مِنْ»

عَ عَنْهُ حْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ الدَّعوَْةَ وَ إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا فِي الْآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يَرْفَبهَِا إِ

 1؛«مِثْلهََا مِنَ السُّوءِ

 -شرط آنكه دعاى او براى قطع رحم و ارتكاب گناهى نباشد ه ب –كند هيچ مسلمانى دعا نمي

كند و يا كند: يا دعايش را مستجاب مىاو عنايت ميه اوند يكى از سه چيز را بمگر آنكه خد

 گرداند.اش بدى را از وى ميقدر خواستهه سازد و يا آنكه بپاداشش را براى آخرت ذخيره مى

 ها: ذخيره آخرت و يا دفع گرفتاری3

و )ت که دعا کند هیچ کس نیس :فرمودند که پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه وآلهوجود مقدس 

کار  ،از خدا معصیت نخواهد ،در جهت طلب معصیت نباشد ،دعای او در جهت قطع رحم نباشد

 قویو غنی و کریم  که - ذات مقدس حضرت حقمگر اینکه  (خلاف هم از خدا درخواست نکند

 حتما یکی از سه کار را نسبت به او -هر چه بخواهد انجام بدهد مانعی برای او نیست  است و

  :کندمی
 

 .294، ص90. بحار الأنوار، ج1
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لَ » ؛اینکه دعای او را مستجاب کند ،یک عْوَةَ  لهَُ  يعَُجِّ چه بسیار هم شده هر کدام ما در « الدَّ

و دیدیم  است. بسیاری از موارد شده که دعا کردیم به اجابت رسیده گی ما بررسی کنیم.دزن

  .احساس کردیم

دیگری دارد که در قیامت  به حیثی که در روایات ،برای قیامت او شودمی ذخیرهدو، اینکه 

ای که در اثر آن دعای مستجاب نشده برای او بعد ذخیره و شودنمی دعاهایی که از او مستجاب

ای کاش بسیاری از  :گویدمی شده و عنایتی که خداوند متعال برای او فرموده آنچنان است که

تا اینجا  .ا که تمام شد و رفتدنی ؛رفتمگمی تا اینجا بهره آن را ،شددعاهای دیگر هم مستجاب نمی

 اجر و پاداش اخروی بسیار است.

بر اثر این دعا آنها  ،استه به سراغ او بیایدخومی آنچه که از سوء و گرفتاری ،اینکه خیر ،سه

  است. را خدا رفع کرده

  .ین یک بخش از جواب استا

گانم مریض هستند از بست ،میخوب بشو میکنمی مریض هستم دعا) یمکنمی این دعاهایی که

های گرفتاری ،شودنمی م درستکنمی های مالی دارم دعاگرفتاری ،ندشونمی خوب کنممی دعا

که گفتیم خیلی از موارد  - شودمی آنجایی که درست (،شودنمی درست کنممی مختلف دارم دعا

یا  :هیکی از دو چیز دیگری خواهد بود ک شودنمی آنجایی که درستکه مشخص است؛  –هست 

اش ارحم الراحمین این چنین نیست که بندهو رحیم و کریم  یخدا و ،برای آخرت شودمی ذخیره

و یا اینکه  شودمی یا ذخیره ، بلکهاین خواسته و او عنایت نکرده باشد ،را مأیوس کرده باشد

 د.روهای دیگری که قرار بوده به سراغ او بیاید اینها از بین میبلاهای دیگر و گرفتاری

با  ، لذایعنی ممکن است که پاسخگو برای کل مسائل نباشد ،این که گفتیم باز جای سؤال دارد

آن وقت امیدواریم که در مجموع برای این  -اش بشود شاء الله ضمیمه که ان -مسائل بعدی 

  .سؤال پاسخ مثبتی را داده باشیم

دٍ وَ آلِ مُحَ             دالَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ  مَّ
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 29/10/1400جلسه 

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّتي )

بحث اخیر مسئله دعاء در  .ی مختلف اعتقادی مطرح شدهابحثدر بحث تفسیر به فضل الهی 

ه در این کتاب مقدس از مسائلی ک .ای صحبت شددر این مورد هم چند جلسه .قرآن کریم بود

ارتباط گیری  ودعاء فراوان پیرامون آن هست،  بسیار تأکید شده است و از نظر کم و کیف آیات

 است.با پروردگار 

و بیانات پیامبر گرامی ما )همچنین در مدارک دیگر وحیانی  .هم قرائت شد هاآیه بخشی از آن

  است. ر تاکید شدهبه این مسئله بسیار بسیا( معصومین علیهم السلامائمه 

اش همان مگر اینکه خواسته انسان؛تر است از خواسته نفس ارتباط گیری با خداوند متعال مهم

  باشد. خود خدا باشد و مسائل معنوی از این قبیل

ارزشش بیشتر است از  و نفع و خاصیت ،بداند انسان که حال دعا کردن و درخواست کردنش

خود این  !خانه مرحمت کن ،اهد که خدا خانه ندارمخومی از خدا . مثلااهدخومی آنچه که از خدا

  .ش ارزشش از آن خانه بیشتر است و هکذااارتباط گیری

  .خیلی باید اهتمام به دعا کرد ،بنابراین

بسیاری از موارد  ، چرا درهایی که شده استمشکلی مطرح شد که این دعا با همه این توصیه

  ؟شودنمی دعا مستجاب

 گفته شد. مطالبیاری در این مورد مقد

 : اشتياق به صدای بنده4

ها برای اینکه خدا دوست دارد این بنده را و به فرشته شودنمی که دعا مستجاب شودمی گاهی

و  ؛حرف بزند ،ما دوست داریم با ما صحبت کند !دعای او را مستجاب نکنید :که کندمی امر

و لذا گاهی دعای  .نیمکنمی لذا دعای او را مستجاب .روداگر دعای او را مستجاب کنیم باز می

  !که جوابش را بدهید که دوست ندارم صدای او را بشنویم شودمی گفتهو  شودمی بدان مستجاب

 

 .9(، آیه 17ره اسراء). سو1
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 به خاطر اینکه این چنین است دعا مستجاب ،که روی خوبی انسان شودمی پس گاهی

 ت:اس در حدیث این مسئله به این صورت آمده .شودنمی

قاَلَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ فِي  عليه السلامعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ »

الْقيَِامَةِ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ  وَ دُعاَئِهِ فَإِذَا كاَنَ يوَْمُ صَوْتِهِ حَاجَتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَخِّرُوا إِجاَبَتَهُ شَوْقاً إِلىَ

فِي كَذَا وَ كَذَا فَأَخَّرْتُ  وَ جَلَّ عَبْدِی دَعَوْتَنِي فَأَخَّرْتُ إِجَابَتَكَ وَ ثَوَابُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ دَعَوْتَنِي

لَهُ دَعوَْةٌ فيِ الدُّنيَْا ممَِّا يَرَى مِنْ  إِجَابَتَكَ وَ ثَوَابُكَ كَذَا وَ كَذَا قاَلَ فَيَتَمَنَّى الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَجَبْ

حضرت عليه السلّام فرمود: همانا مؤمن خداى عز و جل را اسحاق بن عمار گويد: ؛ حُسْنِ الثَّوَابِ

در باره حاجت خود بخواند و خداى عز و جل فرمايد: اجابت او را بتأخير اندازيد بخاطر شوقى 

تو  !روز قيامت شود خداى عز و جل فرمايد: اى بنده من و دعاى او دارم، پس چون ه صداكه ب

اكنون ثواب و پاداش تو چنين و چنان  مرا خواندى )و دعا كردى( و من اجابت را پس انداختم

است، و باز در باره فلان چيز و فلان چيز مرا خواندى )و دعا كردى( و من اجابت تو را بتأخير 

، فرمود: پس مؤمن آرزو كند كه كاش هيچ دعائى از او انداختم و پاداش تو چنين و چنان است

 بيند.شد براى آنچه ثواب و پاداش نيك كه مىدر دنيا اجابت نمى

رُوا جَلَّ  وَ  اللهُ عَزَّ  فيَقَوُلُ  حَاجَتهِِ  فِي جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهَ  ليَدَْعُو الْمُؤْمِنَ  إنَِّ »  إلِىَ شَوْقاً  إجَِابتَهَُ  أخَِّ

 ،با ما صحبت کندو به خاطر اینکه دوست داریم که این حرف بزند  !رف استخیلی ح «صَوْتهِِ 

 که صدایش شنیده بشود. مشتاقیمما 

رْتُ  دَعَوْتنَيِ عَبْدِي جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهُ  قاَلَ  الْقيِاَمَةِ  يوَْمُ  كَانَ  فإَذَِا»  وَ  كَذَا وَ  كَذَا ثوََابكَُ  وَ  إجَِابتَكََ  فأَخََّ

رْتُ  كَذَا وَ  اكَذَ  فيِ دَعَوْتنَيِ  لهَُ  يسُْتجََبْ  لمَْ  أنََّهُ  الْمُؤْمِنُ  فيَتَمََنَّى قاَلَ  كَذَا وَ  كَذَا ثوََابكَُ  وَ  إجَِابتَكََ  فأَخََّ

نْياَ فيِ دَعْوَةٌ  ا الدُّ  !ها فوق العاده استعجب ثواب :که بیندمیقیامت  .«الثَّوَابِ  حُسْنِ  مِنْ  يَرَى مِمَّ
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  .شدکه خیلی از این دعاهای من مستجاب نمیدارد که خوب بود دوست می

 این است. شودنمی پس بخشی از دعاها که مستجاب

 : گناه و معصيت5

دعا این اقتضاء اجابت را  .شودمی دیگر از عوامل اجابت نشدن دعا گناه انسان است که مانع

  .ان انسان استگناه ،یکی از موانع مهم ؛ای به وجود نیایددارد به شرط اینکه موانع مربوطه

 ؛به خصوص یادآوری کردند علیه السلامچیز را آقا امیر المؤمنین علی  هفتحدیثی دارد که 

 -در ارتباط با کسی ظلمی کردیم  که شدهگونه این بسیاری از اوقات .مخصوصا مظلمه دیگران

 .مانع  شده از این که دعا مستجاب بشود -ی مختلف هاصورت به

 :آن حدیث این است که

آقا  .1«عِظاَمٍ  مَصَائبَِ  سَبْعُ  النَّاسُ  أيَُّهَا آخِرِهَا فيِ فقَاَلَ  بلَيِغَةً  خُطْبةًَ  جُمُعَةٍ  يوَْمِ  فيِ خَطَبَ  أنََّهُ »

 مِنْهَا باِللهِ  نعَُوذُ »هفت تا مصیبت است که خیلی سخت است علیه السلام فرمودند: حضرت امیر 

  :«زَلَّ  عَالمٌِ 

 مایه ناراحتی ؛شودمی مایه فتنه ؛این مصیبت بزرگی است .کند اگر عالمی لغزش پیدایک، 

برای شما  ؛حالا دیگر توضیحاتی لازم نیست .مصیبت عظمی است ،بسیار مصیبت .شودمی

 .معلوم است

 .کند و تنبلی شود دیگر ملول و خسته ،عابدی که امتیازش به عبادت است« مَلَّ  عَابدٌِ  وَ »دو، 

که احتیاج پیدا کند خیلی سخت است بر او به خاطر اینکه اهل  یمؤمن ،«خَلَّ  مُؤْمِنٌ  وَ » سه،

کار و آورد بعد بر خودش فشار می .سؤال نیست و سعیش بر این است که این چنین نباشد

  .مشکلی است

گران  ،ولی غش در کارش بیاید و خیانت بکند ،کسی که امین بوده« غَلَّ  مُؤْتمََنٌ  وَ »چهار، 

 .رای اوب شودمی تمام

 .پول بشود از مصائب سخت استپولداری که بی« أقَلََّ  غَنيِ   وَ »پنج، 

 .مشخص است«  ذَلَّ  عَزِيزٌ  وَ » شش،

 .پول باشد مریض هم بشودبی« اعْتلََّ  فقَيِرٌ  وَ » هفت،

 

 عظام. مصائب سبع ،57 ،3ج البحار، . سفينة1
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 وَ  أظَْلمَْناَ مَا إذَِا النُّورُ  وَ  ضَللَْناَ مَا إذَِا الْقبِْلةَُ  أنَْتَ  الْمُؤْمِنيِنَ  أمَِيرَ  ياَ صَدَقْتَ  فقَاَلَ  رَجُلٌ  إلِيَْهِ  فقَاَمَ »

 قلُوُبكَُمْ  إنَِّ  :قاَلَ  ؟يجَُابُ  فَلََ  ندَْعُو باَلنُاَ فمََا لكَُمْ  ،أسَْتَجِبْ  ادْعُونيِ :تعََالىَ اللهِ  قوَْلِ  عَنْ  نسَْألَكَُ  لكَِنْ 

لهَُا بثِمََانِ  خَانتَْ  وا لَمْ فَ  اللهَ  عَرَفْتمُُ  أنََّكُمْ  خِصَالٍ: أوََّ  عَنْكُمْ  أغَْنَتْ  فمََا عَليَْكُمْ  أوَْجَبَ  كَمَا حَقَّهُ  تؤَُدُّ

 وَ  إيِمَانكُِمْ  ثمََرَةُ  فأَيَْنَ  شَرِيعَتهَُ  أمََتُّمْ  وَ  سُنَّتهَُ  خَالفَْتمُْ  ثمَُّ  برَِسُولهِِ  آمَنْتمُْ  أنََّكُمْ  الثَّانيِةَُ  وَ  شَيْئاً  مَعْرِفتَكُُمْ 

ابعَِةُ  وَ  خَالفَْتمُْ  ثمَُّ  أطََعْناَ وَ  سَمِعْناَ قلُْتمُْ  وَ  بهِِ  تعَْمَلوُا فلَمَْ  عَليَْكُمْ  الْمُنْزَلَ  كِتاَبهَُ  رَأْتمُْ قَ  أنََّكُمْ  الثَّالثِةَُ   أنََّكُمْ  الرَّ

 الْخَامِسَةُ  وَ  خَوْفكُُمْ  أيَْنَ فَ  بمَِعَاصِيكُمْ  إلِيَْهَا تقَْدَمُونَ  وَقْتٍ  كُلِّ  فيِ أنَْتمُْ  وَ  النَّارِ  مِنَ  تخََافوُنَ  إنَِّكُمْ  قلُْتمُْ 

 وَ  فيِهَا رَغْبتَكُُمْ  فأَيَْنَ  مِنْهَا يبُاَعِدُكُمْ  مَا تفَْعَلوُنَ  وَقْتٍ  كُلِّ  فيِ أنَْتمُْ  وَ  الْجَنَّةِ  فِي ترَْغَبوُنَ  إنَِّكُمْ  قلُْتمُْ  أنََّكُمْ 

ادِسَةُ  ابعَِةُ  وَ  عَليَْهَا رُواتشَْكُ  لَمْ  وَ  الْمَوْلىَ نِعْمَةَ  أكََلْتمُْ  أنََّكُمْ  السَّ يْطَانِ  بعَِدَاوَةِ  أمََرَكُمْ  اللهَ  أنََّ  السَّ  وَ  الشَّ

ا فاَتَّخِذُوهُ  عَدُو   لكَُمْ  الشَّيْطانَ  إنَِّ  قاَلَ:  أنََّكُمْ  الثَّامِنةَُ  وَ  مُخَالفَةٍَ  بِلََ  وَاليَْتمُُوهُ  وَ  توََل   بلََِ  فعََادَيْتمُُوهُ  عَدُو ً

 فأَيَُّ  مِنْهُ  باللَّوْمِ  أحََقُّ  أنَْتمُْ  مَنْ  تلَوُمُونَ  ظهُُورِكُمْ  وَرَاءَ  عُيوُبكَُمْ  وَ  عُيوُنكُِمْ  نصُْبَ  النَّاسِ  عُيوُبَ  جَعَلْتمُْ 

 لِصُواأخَْ  وَ  أعَْمَالكَُمْ  أصَْلحُِوا وَ  اللهَ  فاَتَّقوُا طرُُقهَُ  وَ  أبَْوَابهَُ  سَدَدْتمُْ  قدَْ  وَ  هَذَا مَعَ  لكَُمْ  يسُْتجََابُ  دُعَاءٍ 

 «.دُعَاءَكُمْ  لكَُمْ  اللهُ  فيَسَْتجَِيبَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  انْهَوْا وَ  باِلْمَعْرُوفِ  أْمُرُوا وَ  سَرَائرَِكُمْ 

که بسیار  ،د مسئله گناه و معصیت استوشمیاز چیزهایی که مانع اجابت دعا  ،بنابراین

 ر موانعی در کار نباشداگ کندمی کسی که درخواست ،بجاست انسان در این جهت مقید باشد

 .کندمی عنایت خداوند

 .زمینه اجابت نشدن دعای انسان هست گناه ،بنابراین

تا الآن قسمتی از مسائل مربوط به عدم اجابت دعاء به عرض شما رسید و البته مواردی هم 

 یم.نداشته باشتوجّه  ند چرا؟ اینها از چیزهای دیگر هم ممکن است باشد کهدانمی هست که انسان

و  ن است که توانابه اینکه خداوند متعال ثابت و روشن و بیّ توجّه  با -ولی در اساس مسئله 

 قدرت و علم و غنا و مهربانی خداوند ،از او چیزی بخواهد خداوقتی بنده  -و مهربان است  دانا

  .اش را رد نکندکه بنده کندمی ایجاب

ای یا به صورتی که گفته شد ذخیره است، حتما موانعی در کار بوده ،هر کجا که رد بشود

 (این صفات کمالی که او حقیقت کمال است)و الا خدای مهربان توانای دانا  در آخرت، شودمی

در خواست او را ولو ندانیم که چه  کندنمی طبیعی است که کسی از او درخواست داشته باشد رد

 شد. 
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 : خلاف حكمت بودن6

  :عرض کنم به ذهنم زد برای شما یداستان

وسیله در دست  .استیم برویمخومی از یک کشوری به یک کشور دیگری .سفری بودیم آفریقا

گفت خودمان  .نبود و آن صاحب منزلی که آنجا بودیم خودش یک هواپیمای کوچکی داشت

آنقدر هواپیما کوچک بود که ما هفت هشت نفر که بودیم بعضی سوار نشدند از باب اینکه  .برویم

  .ودجا نب

هایی که جناب آقای شهرستانی بود و کارهای افریقا در ارتباط با برنامه) تعدادی سوار شدیم

 ت.رفمی هواپیما کوچک بود و فاصله هم نسبتا زیاد و گاهی هم بالا پایین (.بود

اندم خومی این دعاها را 1«...تحصنت بالملک الحی الذی لا یموت» :اندمخومی من هم داشتم

و این صاحب  ،ایشان هم خوابش برده بود (آقای شهرستانی)یی هم که با او بودیم و این آقا

با این کسی که ما باز بر او وارد شده بودیم  -که خودش صاحب منزل ما بود  -هواپیما و خلبان 

 زدند.اینها انگلیسی با هم حرف می (که خودش مسلط بر انگلیسی بودبود )از اهل علم و 

تحصنت »فتند من هم هی گمی بیشتر شد که همین طور با هم یا ،م ساعتینی ،سه ربعی حدود

  .فتمگمی «بالملک الحی الذی لا یموت

بود  ایرانیو به این آقایی که فارسی بلد بود  ؟ویید شماگمی چه :ام سر آمد گفتمبعد حوصله

ویید مطلق گمی در ارتباط با قدرت و علم و رحمت خدا که :که گویدمی گفت این به من گفتم.

این شمری که درست شده که باید برود  ؛یکی را باید قربانی کرد ،است به تعبیر آن آقای خلبان

 یا ؛پس علم مطلق نیست ،آیدمی نست که در این خلقت شمر دردانمی یا خدا ،جهنم و کذا و کذا

و  ستدانمی یا ؛پس قدرت مطلق نیست ،ست که این در این برنامه نباشدتواننمیولی  ستدانمی

  .د به جهنم برودبای ؛رحمتش مطلق نیست ، پسانست هم که نباشدتومی

 و قدرت مطلق ،علم مطلق ؛که هر سه مطلق باشد شودنمی ؛یکی از اینها را باید فدا کرد

 

لْتُ عَلَى ةِ وَ المَْلَكُوتِ وَ تَوَکَّالَّذِي لَا یمَُوتُ وَ اعْتصََمْتُ بِذِي الْقُدْرَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْجَبَروُتِ وَ اسْتَعَنْتُ بِذِي الآْلَاءِ وَ الْعَظَمَ الْحيَِ بِالْملَِكِ تَحَصَّنْتُ» .1
لَيسَْ کَمِثْلهِِ  لذُّلِّ وَ کبَِّرْهُ تَكْبيِراً یاَ منَْالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ لمَْ یَتَّخذِْ وَلَداً وَ لَمْ یَكنُْ لهَُ شَرِیكٌ فِي الْملُْكِ وَ لمَْ یَكُنْ لهَُ وَلِيٌّ منَِ ا الْحَيِّ الَّذِي لَا یَمُوتُ

ءٍ یَا خَفِيَّ اللُّطْفِ الْطُفْ بِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ یَا مَنْ یَكْفِي ءٍ فإَِنَّكَ قَادِرٌ علََى کُلِّ شَيْءٍ اکْفِنِي کُلَّ شَيْءٌ یَا کَافيَِ کُلِّ شَيْهُ شَيْءٌ یَا مَنْ لَا یُشْبهُِشَيْ
أَحَدَ لَهُ انْقَطعََ الرَّجَاءُ إِلَّا عَنْكَ أَغِثْنِي یَا أَرحَْمَ الرَّاحِمِينَ یَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لاَ  مِنْ خَلْقِهِ جَميِعاً وَ لَا یكَْفِي مِنْهُ أحََدٌ مِنْ خَلْقِهِ یَا أَحَدَ مَنْ لَا

 .369، ص91، بحار الأنوار، ج«یَنْقَطِعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصيِهِ غيَْرُهُ
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  .رحمت مطلق

من  .خانه بماند در هاحرف بقیه ،ویم به او بگوگمی من یک چیزی :من به این جناب گفتم

 است، امّا قدرت مطلق است، به او بگو که علم مطلق :گفتم .اینجا حال حرف زدن ندارمدیگر 

 .د به حکمت استرحمت مقیّ 

لُ  لَا  مَنْ  ياَ وَ » :گرفته بودم که علیه السلامهم از جمله حضرت سجاد  را این  حِكْمَتهَُ  تبُدَِّ

هرچه آدم خدا را قسم بدهد خدایا  یعنی ؛کندنمی ها ردای خدایی که حکمتش را وسیله 1«الْوَسَائلُِ 

 دهد. اگر حکمت در آن کار نباشد خدا انجام نمی ،هرچه بگوید ،چنین کن چنان کن

 هم انم بازتومی ؛یک کاری شد ،گفته فهمیدم چه شد :گفت است. پس رحمت مقید به حکمت

 .فهمیدم که یک کاری شد .خواهم لجبازی کنمولی نمی ،یک کم شلوغ کنم

 یموارد در از اینکه .باشیمجدّی  و حتما ،دهدمی عا غفلت نکینم که خیلی کار صورتلذا از د

 امید نشویم.نا ،شودنمی اجابت

د           دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

 

 .(تعالى الله إلى الحوائج طلب عليه السلام في دعائه من کان و)، 13دعاي  ،68 السجادیة: . الصحيفة1
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 6/11/1400 جلسه

حِيم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّتي)

 مسئله بحث اخیر در ارتباط با .کریم مباحثی مطرح شدقرآن  در ارتباط با مطالب اعتقادی

و به طور کلی در مدارک وحیانی بسیار قرآن  دعا دراهمّیتّ  عرض شد که .بودقرآن  دعا در

از تلاوت شد و بعضی قرآن  آیاتی از .و کم و کیف مدارک شگفت انگیز است ،است فراوان

  .روایات هم گفته شد

 شود هم مقداری صحبت شد.چرا اجابت نمیدر ارتباط با دعا که 

که بسیاری  - باران مسئله در ارتباط باکنیم که دعا اجابت شد. بسیاری از موارد مشاهده می

از موارد افرادی برای دعای باران اقدام کردند و با یک شخصیت علمی و دینی نماز باران 

است و انجام شده است و معجزآسا که باید گفت دعا معجزه زنده است مشخص شده  خوانده شده

 شواهد زیادی داریم.  –اثر کرده که 

دعای باران مرحوم آیت الله حاج سید محمد تقی خوانساری است که  مسئله از جمله همان

رای خود ب (و همین اخیرا بعضی بودند و فوت شدند)بعضی از کسانی که در آن جریان بودند 

  :ردند کهکمی بنده نقل

به ایشان پیشنهاد شد و ایشان هم گفتند  بود. در قم شدت نیاز به باران بود و گرفتاری شدید

دفعه  ؛رفتند برای دعای باران و خبری هم نشد ،نیم و با اجتماعی حرکت کردندکمی باشد حرکت

د جمعی گفتند که همان روز روز دوم خواستند حرکت کنن ؛روز اول رفتند و خبری نشد ،اول

 اگر باز هم بروید و باران نیاید خیلی بد ،ند مثلاکمی خدا ان شاء الله لطف ،ردکمی اول کفایت

  .اعتقادات نظر وند ازشمی ضعیف هاخیلی ،ودشمی

نزدیک قم مشغول کارهای  آن وقت هاجمعی از آمریکایی ،در جریان اولی که رفته بودند

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
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و  نهاآمده به طرف آفکر کردند این جمعیت از قم  .هایی داشتندحفاریو  ،خودشان بودند

بعد دیدند نه اینها رفتند طرف بیابانی و  ؛یک مقدار نگران شدند ،د به اینهاند حمله کننواهخمی

دعای  مسئله فهیمده بود که)ها گفته بود که ول آن جمع امریکاییئمس .مشغول دعا شدند مثلا

 ،آیدمی از آسمان به زمین نمیبطی که ما داریم تا یازده روز دیگر ن  طبق ضوا (باران است

  .و این مطلب هم رسیده بود به آن آقایان .نیدکمی خود دعابی ،آیدای باران نمیقطره

خدا  ،تکلیف ما این است که این کار را بکنیم :گفتند ،روز دوم هم ایشان حرکت کرده بود

  دهد.م میانجا بیندخودش هرچه مصلحت می

در همان وقتی که مشغول دعا بودند باران به شدت شروع کرده بود  ،روز دوم که رفته بودند

  .شان که آقا دعا کنید که دیگر باران نیاید خیلی فوق العاده استمده بودند خدمتآدر حدی که بعد 

 ای مشخص است.گاهی در یک وضعیت فوق العاده دعاپس مستجاب شدن 

آید که خدا رحمت کند مرحوم استادمان مرحوم آقای حاج شیخ مجتبی طرم میو از جمله خا

نجا باران که آ ،بله :این را من از خودشان شنیدم فرمودند که .قزوینی را در فردوس مدتی بودند

 خودشان .و ما هم رفتیم بخوانید، گفتند دعای باران .در شدت قرار گرفتند ،آیدمعمولا کم می

  :من به خدا عرض کردم ؛رحمت کردهرمودند خدا فمی

و  !بیا و لطف کن و باران بیاید .نند که من پیش تو آبرویی دارمکمی این مردم فکر یا!خدا

  بود. مد و بسیار هم فوق العاده و چشمگیرآباران  ،نتیجتا

و چشمگیر  ،ای است که کاملا مشخصود گاهی به گونهشمی پس اصل اینکه دعا مستجاب

 است. روشن

 لكُِلِ  أرَْجُوهُ  ياَ مَنْ » آمده است: – ودشمی که معمولا ماه رجب خوانده -در دعای ماه رجب 

نْياَ وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْْخِرَةِ أعَْطِنِي بمَِسْألَتَيِ إيَِّاكَ جَمِيعَ ]الخيرات» دارد: انجا 1«خَيْرٍ  به  «[ خَيْرِ الدُّ

یعنی سرمایه بسیار مهمی  ؛واهمخمی آخرت را از توهای دنیا و همه خوبی ،مسؤال به ،امگدایی

  .تضرع در پیشگاه پروردگار و است گدایی در خانه خدا

ام برای اینکه تو عنایت وردهآآنچه  ؛«أعَْطِنيِ بمَِسْألَتَيِ إيَِّاكَ » :خیلی این جمله عجیب است

[ ألَتَِي إيَِّاكَ جَمِيعَ ]الخيراتأعَْطِنيِ بمَِسْ » :گدایی من است ،های دنیا و اخرت راکنی تمام خوبی

نْياَ وَ ]جميع نْياَ وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْْخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّي بمَِسْألَتَيِ إيَِّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّ [ شَرِّ خَيْرِ الدُّ

 
 فصل فيما نذکره من الدعوات في أول یوم من رجب و کل یوم منه .... 2/644القدیمة( ج -إقبال الأعمال )ط  -  1
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  .«الْْخِرَة

د و ان البته این چنین است که شرایطی دار .است عزیزان و غفلت نکنیدمهمّ  خیلی ،بنابراین

 .است که در احادیث گفته شده رعایت شود باید شرایط

 : اعطای چيزی بهتر7

 .چند چیز گفته شد ،ودشنمی حالا در ارتباط با اینکه چرا مستجاب

ولی خیلی  ،ن دعا را مستجاب نکردهآگاهی خداوند  :من از این داستان خیلی استفاده کردم که

  است. لطف کرده وچیزهای دیگر مرحمت 

 .خوب بود و های بسیار متدینخدا رحمت کند از بازاری ؛آقای رضایی بود به نامآقایی  یک

مقید بود به اینکه  هم فوق العاده. های او درست بودحساب و کتابو ردیف بود  هم کارهای او

  .کار ردیف باشد که هر وقت مرگ رسید مشکل نداشته باشد

الان مرگ بیاید  ،هیچ ناراحتی ندارم ،ه مرگ هستمآماد !فلانی :فتگمی منزل ما آمدمی گاهی

  .امیدواریم که عنایت بکند .همه کارها ردیف است از فضل خدا

یک  (،های شاندیزیک باغی داشت نزدیک) باغ فتمرمی داشتم :فتگمی مرد خوبی بود

مشغول و برود آنجا  بودلازم  کند. کارگری گرفته بودم که دیوار باغ را یک کمی مرمت

به  -های از ماشین .فتیمرمی این هم در ماشین نشسته بود و داشتیم .مختصر کاری بشود

ثروتی داشت و بد نبود  ؛اخرین سیستم هم داشت و وضع ظاهرش هم خوب خوب بود -اصطلاح 

  .اوضاع

این کارگری که گرفته بودم در بین راه  ،فتیم در راهرمی همین طور که داشتیم :فتگمی او

آهی  .چهل و پنج سالی سنش بود ،یک جوانی هم بود چهل ،همین طور ،اهی کشید دیدم یک

  .کشید فهمیدم آه او چی بود

ماشین این  ،خوبگونه این ماوضع  ،ما هم در این سن ،خوب او جوان :آه او این بود که

برای این  آه او .یم او را که دیوار باغ ما را درست کندبرمی حالا داریم ،لباس آن چنانی ،جوری

  ؟این تفاوت چرا مثلا !ما در فقر و این هم در این وضع ؟خدایا این چه وضعی است :بود که

فهمیدم این آه او برای این  .هد و انسان متوجه نیستدمی واهم بگویم خدا عوضخمی اینکه

ایشان یک کسالت قلبی هم داشت و باطری  .رد شدیم و یک آهی کشید من چیزی نگفتم .بود
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یک پیشنهادی با شما  !آقای جوان :یک کمی که رد شدیم گفتم :گفت .شانشته بود در قلبگذا

من کسالت  :گفتم .بگویید حاج آقا :ای؟ گفتمادهببینم آ ،واهم با شما بکنمخمی ایمعامله ،داریم

 شما اگر یک کار بکنی من همین ماشین را و باغی که ،قلبی دارم و چنین و چنان هستم

قلبت را بده به من  :ویی؟ گفتمگمی بگو حاجی چه :گفت .هم به تودمی همه را ،برویم واهیمخمی

  .قلبم مال تو باشد ،من کسالت قلبی دارم ،که سالم است

حالا  :مگر این کار من است؟ گفتم ه؟ها چیاین حرف .نیکمی حاجی مسخره مان :گفت

فضا و  ،یک کمی باز بودکه ایی رسیدیم یک ج ؛یک مقدار که رفتیم این منتقل شد .پیشنهادی بود

در  ،نگه داشتم .نگه دار :گفتم چی؟ گفت .نگه دار ،حاجی نگه دار :گفت .جای مسطحی بود

بعد  ؛سجده سجده گریه گریه گریه ؛سجده روی زمین به افتاد ،ونرپرید بی و ماشین را باز کرد

فهمیدم منتقل شد به اینکه  .هر چی شد حالا :چی شد؟ گفت :گفتم .برو :مد داخل ماشین گفتآ

 هایعنی عوض ؛این الان قلبش سالم است ،هرچه این دارد حاضر است بدهد که قلب او سالم شود

  !هددمی

ود که شمی پس گاهی هم .غفلت دارد نسبت به آنها انسانکه  ،ندکمی پس خداوند خیلی عنایتها

  .این چنین است

 : امتحان الهي8

انی است که باید امتحانش حامت ،ن امتحانآ .امتحانی قرار گرفته استانسان در یک  همگاهی 

علیه  در بعضی از احادیث هم هست و فراوان هم گفته شده است که آقا حضرت امیر .را بدهد

چون امتحان جزء مسائل  ؛در ارتباط با امتحان دعا نکنید که امتحان نشوید :رمایند کهفمی السلام

  .تان کندکنید خدا کمک دعا ،سنن قطعی الهی است

  .در یک آزمایشی است ؛این در یک امتحانی است که فعلا باید این گرفتاری را ببیند

علیه  مد خدمت حضرت باقرمثل اینکه آ .جناب جابر بودو  علیه السلام داستان حضرت باقر

لی از و ؛نبود جابر سؤال خوب اهل ،برای همان روزش مانده بود حتی .هیچ نداشت السلام و

به  ،ویدگنمی به مادرش ،ویدگنمی دم خیلی چیزها را به پدرشآ .ند دیگرکسؤال می امامش

  .ندکمی عرض ،گویدمی شما به اماوید امّ گنمی به پسرش ،ویدگنمی همسرش

خبری و چیزی  :حضرت فرمودند .یک چیزی مرحمت کنید ،مد که آقا همین امروز ماندیمآ
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هید دمی تان اجازهآقا یک قصیده گفتم در مدح :گفت ومد آمیت شاعر نشسته بود که ک او .نیست

رفت  .پول بیار :به غلام فرمودند ،اش را خواندقصیده .بخوان :حضرت فرمودند که ؟بخوانم

  .ورد و داد به کمیتآ بود( نقره یاطلا  آن وقتدر کیسه )داخل اتاق و یک کیسه 

قصیده دوم را هم  .بخوان :جازه است؟ فرمودند کهقصیده دومی هم گفتم اآقا یک  :کمیت گفت

  .وردآرفت و یک کیسه دیگر هم  بیاور. خواند حضرت به غلام فرمودند پول

ویم برای همین امروز گمی من :اش در دلش شروع شد کهگله دوستانه .ای بودجابر آدم فهمیده

حضرت دارند گونه این د ووانخمی مده اشعارش راآحالا این  ،خبری نیست فرمایند، میمدمآ

  .هنددمی یرند و پولگمی تحویل

 کیسه سوم پول هم خواند و باز .بخوان :فرمودند ؟دهیدمیم اجازه اهآقا قصیده سومی گفت :گفت

  .تر شداش قویدیگر جابر حال گله مندی دوستانه را دادند.

 ،عنوان اینکه به صله برسم آقا من این اشعار را به خاطر تکلیفم گفتم نه به :کمیت گفت که

  .ها را برداردمحبت کنید بفرمایید که غلام پول

بعد  امّا چون گاهی با اخلاص بوده ،اخلاصش را حفظ کرد :فتمگمی ردمکمی من گاهی که نقل

  .ودشمی ییک کار دیگر و ودشمی قاطی

 .کمیت رفت .ا برداشتها رغلام پول .باشد جزاک الله عن الاسلام خیر الجزاء :گفتند ،خلاصه

 ماهویم برای همین امروز ماندگمی من ،آقا چی شد؟ این هی شعر خواند و هی پول :جابر گفت

  فرمایید: خبری نیست!می

خودشان آمدند  .ن اتاق ببین چه خبر است؟ رفتم دیدم خبری نیستآبرو در  :فرمودندحضرت 

فإَذَِا شَبيِهٌ بِعُنقُِ » ،را زدند به کف اتاق پایشان ؛بردند داخل اتاقو دستم را گرفتند و بیرون 

  !«إنَِّ اللهَ أقَْدَرَناَ» ؟بینیمی :مثل گردن شتر طلا ریخت بیرون بعد فرمودند 1«الْبعَِيرِ 

مَا  إنَِّ اللهَ أقَْدَرَناَ عَلىَ» است: از جملات خیلی عجیب این جمله است که در ولایت تکوینی

تهَِا لسَُقْنَاهَانرُِيدُ وَ لوَْ شِئْناَ أَ  و فعلا  !دیدی به همه کس هم نگوکه این را  .«نْ نسَُوقَ الْْرَْضَ بأِزَِمَّ

  .تو در یک امتحانی هستی که باید آن امتحانت را بدهی .برای تو خبری نیست

 
 .أنهم أعطوا خزائن الأرض عليهم السلامباب في الأئمة  ،376، 1ج، بصائر الدرجات. 1
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 : عدم استفاده از وسايل و اسباب9

اختیار خود انسان ن در آود به خاطر اینکه وسیله شنمی ود که دعا مستجابشمی گاهی هم

 مثلا درس دارد .ندکنمی از اسباب و وسائلی که خدا در اختیارش قرار داده استفاده ، و اواست

 و ولی راهش این است که درس بخواند ؛هایش خوب شودواهد که درسخمی دلش ،واندخمی

د که نمره واهخمی همین جوری دلش ،ندکنمیاین کار را  ، امّاباشدجدّی  ودرست  ،زحمت بکشد

  .او هم خوب بیاید

طبیب  ،دارد هم پول ،کسالت دارد کند، مثلاا ، امّا استفاده نمیاسبابش در اختیار خودش است

 فقط ؛ندکنمی اقدام لیو (ودشمی و معمولا هم این کسالت با رفتن پیش طبیب خوب)ست ههم 

  .درست نیست ؛ اینواهد با دعا درست شودخمی

 در حدیث آمده است:

 1«رَجُلٌ جَعَلَ اللهُ بيِدَِهِ طَلََقَ امْرَأتَهِِ فهَِيَ تؤُْذِيهِ وَ عِنْدَهُ مَا يعُْطِيهَا :لهَُمْ  خَمْسَةٌ لَا يسُْتجََابُ »

چیزی هم که باید به او بدهد  ،واند طلاق بدهدتمی ند و اینکمی اذیتش ،ندکمی همسرش ناراحتش

وَ » !خوب ناراحت هستی طلاق بده .دهدحال نمیدر عین  ،موجود است (مهریه و امثال ذلک)

اتٍ   هی فرارکه  غلامی دارد «عِنْدَهُ مَا يعُْطِيهَا وَ لَمْ يخَُلِّ سَبيِلَهَا وَ رَجُلٌ أبََقَ مَمْلوُكُهُ ثَلََثَ مَرَّ

ند که خوب کمی این هی دعا «وَ لمَْ يبَعِْهُ » !خوب او را بفروش است، سه بار فرار کرده ،ندکمی

افتد دیوار دارد می «وَ رَجُلٌ مَرَّ بحَِائطٍِ مَائلٍِ » .اختیار در دست خودت است ،خوب بفروش ؛دشو

همین طور  «وَ لمَْ يسُْرِعِ الْمَشْيَ » ،ودرمی و این هم دارد طرف دیوار «وَ هُوَ يقُْبِلُ إلِيَْهِ »

همان طور یواش یواش راه برود  این «حَتَّى سَقطََ عَليَْهِ »ود تا دیوار برسد رمی تر هم راههستهآ

مستجاب  شاین دعای .واند تندتر رد بشودتمی و بگوید خدایا ان دیوار نریزد تا من رد بشوم خوب

پول  ،«حَتَّى سَقطََ عَليَْهِ وَ رَجُلٌ أقَْرَضَ رَجُلًَ مَالًا فلَمَْ يشَْهَدْ عَليَْهِ »چون باید تندتر رد بشود  ،نیست

این هم هرچه  ؛دهدحالا او هم نمی ؛سند نگرفته ،ای نگرفته استنوشته امّا به کسی قرض داده

این هم  «وَ رَجُلٌ جَلَسَ فيِ بيَْتهِِ وَ قاَلَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ وَ لمَْ يطَْلبُ» .دعا بکند باز کارش مشکل است

  .ودشنمی این جوری است که باز دعای او مستجاب

انجا شایسته است که از ان اسباب استفاده کند و الا که  ،اسباب کار در اختیار انسان است

 
 .خمسة لا یستجاب لهم ،299، ص 1ج ،الخصال. 1
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 ود.شنمی دعای اومستجاب

 : اعتقادات انحرافي10

نیم کمی ود که دعاشمی آقا چه :گفتندو  رسیدند صادق علیه السلامجمعی خدمت حضرت 

 ود؟ شنمی مستجاب

ثنَيِ مُوسَى بْنُ جَعْفرٍَ » ادِقِ قَ  قاَلَ: قاَلَ  عليه السلَمقاَلَ حَدَّ جمعی به  1«عليه السلَموْمٌ للِصَّ

ندَْعُو »ود؟ شنمی ود که دعای ما مستجابشمی چه :عرض کردند علیه السلام حضرت صادق

 چون شما خدایی را :حضرت فرمودند ،«مَنْ لَا تعَْرِفوُنهَ تدَْعُونَ  لِْنََّكُمْ  :قاَلَ  ؟فلَََ يسُْتجََابُ لنَاَ

  .شناسیدیوانید که نمخمی

که شما در ارتباط با خدا معتقد هستید آن آنچه  یعنی ،ناسیدشنمی وانید و خدا راخمی خدا را

 قاَلَ لِْنََّكُمْ » :پس عبارت حدیث این است .اندکرده ابعضی از شارحین معن گونهاین ،خدا نیست

ن خدا آوانید خمی که شماه آنچ یعنی؛ ناسیدشنمی وانید کسی را کهخ، می«مَنْ لَا تعَْرِفوُنهَ تدَْعُونَ 

 .قوم مخصوصی بودند ،چرا؟ چون این قوم ،نیست و لذاست اجابتی در کار نیست

 ؛ردند به چیزیکمی جمعی بودند که خدا را تشبیه و هه بودندمشب   ،مه بودندیعنی اینها مجس  

که : آنچه که لذا به اینها چنین فرمودند .منحرف بودند و برای خدا خصوصیت خلق را قائل بودند

  .ن خدا نیست و لذاست که اجابتی هم در کار نیستوانید آخمی شما

او را  وانندخمی ناسند و خدا راشمی کسانی که خدا را :ی بگویند کهنه اینکه به طور کلّ 

شان است همان خداست و مشکلی همانی که در فطرت -عموما  - ، مردمخیر ؛ناسندشنمی

 .به ایشان گفته شدگونه ، ایندر نتیجه .بودند (مهمجس   وهه مشب  )جمع مخصوصی . لذاندارند

دٍ وَ آلِ مُحَمَّدود.شمی هایی که گفته شد تمامدعا هم به صورت مسئله این،بنابراین  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

 27/11/1400 جلسه

حِيم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 
 .باب أنه عز و جل لا یعرف إلا به ،289ص ،التوحيد )للصدوق(. 1
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 1(هِيَ أَقوَْمُ لِلَّتيإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی )

بحث اخیر  .مباحث مهمه اعتقادی به فضل الهی تا کنون مطرح شده است ،در بحث تفسیر

ارتباط گیری با پروردگار و  دعا مسئلهاهمّیتّ  یم قرائت شد دررکقرآن  آیاتی از .بحث دعا بود

  .و تضرع در پیشگاه حضرت حق

نها اشاره آکه مشخص است و به بعضی از  روایات فراوانی هم رسیده ،ن آیاتآدر ردیف 

  مطرح شد. بعد بحث عدم استجابت دعا .شد

 امور مؤثر در اجابت دعا 

 اموری مؤثر است. در جهت اجابت دعا :سد کهرمی تانحالا امروز به عرض

مؤثر  گاهی مکان خاصی تأثیر دارد؛ گاهی زمان خاصی ؛گاهی خصوصیت نفس دعاست

  .در مکان خاصی نقش دارد در اجابت دعا یادر زمان خاصی  گاهی دعای خاصی، و است

که در کتب حدیث  -عایت این مسائل ر ،تسریع در اجابت بشود بخواهد انسان در مواردی که

  .بسیار مناسب است -آمده است 

 : نفس دعا1

ای است که در که از مسائل مهمه مفصله -دعا  مسئله های جامع در ارتباط باکتاباز 

و بجاست که  ،کتابی است بسیار بسیار جامع .است «الداعی عدة»کتاب شریف  -مان است مکتب

 .غفلت نکند انسان از استفاده از این کتاب شریف

در همین کتاب  ،یعنی گفته شده این دعا خصوصیت دارد مثلا ؛است مؤثر پس گاهی نفس دعا

تش گرفته آادند که منزل شما خبر د او به کهنامی بود  «ابودرداء»هست که  «عده الداعی»

 دیگری آمد گفت .تش نگرفته استآ ،گفت نه ،راحت نشسته بود ؛آتش گرفته استات خانه ،است

 ،آتش گرفتهات خانه مد گفتآسومی  .باز راحت گفت آتش نگرفته است .آتش گرفته استات خانه

  است. تش نگرفتهآگفت 

رفتند  .برویم ببینیم ،تش نگرفتهآگفت  !نگرفته آتشات خانه وییگمی خیلی راحت :به او گفتند

 .تش نگرفته و باقی مانده استآ ،این خانه وسط امّا های اطراف همه آتش گرفتهدیدند بله خانه
 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
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اگر کسی  :فرمودند صلی الله علیه وآله این دعا را پیامبر اکرم :گفتند چطور قاطع گفتی؟ گفت

آن  .شب بخواند تا صبح از این آفات محفوظ است ،صبح بخواند تا شب از این آفات محفوظ است

 :نمکمی فقط اشاره ،خواهم همه دعا را بخوانممن نمی که یک دعایی را فرمودند وقت

قاَلَ فقَاَلَ لمَْ تحُْرَقْ فجََاءَهُ مُخْبرٌِ آخَرُ فقَاَلَ احْترََقتَْ دَارُكَ فَ  -احْترََقتَْ دَارُكَ  يوَْمٍ  ذَاتَ  لهَُ  أنََّهُ قيِلَ »

فجََاءَهُ ثاَلثٌِ فأَجََابهَُ بذَِلِكَ ثمَُّ انْكَشَفَ الْْمَْرُ عَنِ احْترَِاقِ جَمِيعِ مَا حَوْلهََا سِوَاهَا فقَيِلَ لهَُ  ،لمَْ تحُْرَقْ 

 صَبيِحَةَ يَوْمِهِ مَنْ قاَلَ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ  :يقَوُلُ  صلی الله عليه وآلهسَمِعْتُ النَّبِيَّ  :قاَلَ  ؟بمَِا عَلمِْتَ بذَِلِكَ 

اللَّهُمَّ أنَْتَ  لمَْ يصُِبْهُ سُوءٌ فيِهِ وَ مَنْ قاَلهََا فيِ مَسَاءِ ليَْلتَهِِ لمَْ يصُِبْهُ سُوءٌ فيِهَا وَ قدَْ قلُْتهَُا وَ هِيَ هَذِهِ 

  .سه چهار خط هست 1«...رَبِّي لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ 

  .خصوصیت داردنفس ذکر  ،پس گاهی نفس دعا خصوصیت دارد

 : نقش زمان و مكان2

مانند سحرها و مانند بین  ،مثل شب قدر ،گاهی زمان خصوصیت دارد مثل شب جمعه

که باز در همین کتاب و کتب دیگر به تفصیل بیان شده است گاهی است که آنچه  و .الطلوعین

 لیهم السلامائمه عمثل کنار بیت و مکه مکرمه و حرم  ،مثل همه مساجد ،مکان خصوصیت دارد

و امثال اینها که  السلام علیه سید الشهداء به مانند تحت قبه آقا حضرت ،که باز خصوصیت دارد

 .خود مکان خصوصیت دارد که مکان خصوصیت دارد و یا به اصطلاح مکان عرفه

به توجّه  با ،ستهدر همه دعاها چنین اقتصائی  .اقتضاء اجابت در اینها بسیار قوی است

به بعضی از ادعیه خاص یا توجّه  ولی اقتضاء اجابت با ،برای اجابت دعا گفته شدموانعی که 

تلفیق بین دعا و مکان اینها همه و زمان خاص یا مکان خاص یا تلفیق بین دعا و زمان 

 .تر انجام بشودخصوصیت دارد در اینکه اجابت سریع

 معنايي دعا بر مبنای ابن عربيبي

خود مسجد النبی یک کتابخانه نسبتا  .یک کتابی در مدینه دیدم دعا من مسئله در ارتباط با

ورد خمی های مایک چیزی دیدم به درد بعضی حرفو نجا اتفاقا برخورد کردم آ .مفصلی دارد

که  -ولی دعا در ارتباط با مبنای ابن عربی  ،دعا چنین هست و چنان هست :دیدم نوشته بود که

کی کی را  .چرا؟ چون همه چیز خداست ،دعا معنی ندارد -اعتراض داشت بر مبنای ابن عربی 

 

 .العاشر ،271ص ،عدة الداعي و نجاح الساعي  1
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 بخواند؟ داعی کی باشد؟ دعوت کننده کی باشد؟ دعوت شونده باشد؟ 

  دعا معنا ندارد. وقتی که همه چیز خود اوست ،بنابراین

 :بعد هم گفته بود ،ل تشریح کرده بود و اینکه همه چیز خود اوسترا اوّ  وحدت وجود

چرا؟  ،همه این اصرارها بیجاست -بنابر این مبنا  - که اصرار بر دعا شدهاین همه  ،بنابراین

 چیزی بخواهد.  خود شخص از خودش معنا ندارد چون

  .این حرف را آنجا گفته بود .دعا در این مکتب معنی ندارد ،بنابراین

م از یوس نشویأم ،شد که ان شاء الله از دعا غفلت نکنیمگونه این در مجموع ،پس بنابراین

داشته باشیم که توجّه  حتما اهتمام بدهیم و این نکته را .ودشتأخیر میاستجابت،  اینکه گاهی

به خداست مگر اینکه خواسته او توجّه  واهد نفسخمی که انسان در دعا از خداآن چه  مهمتر از

 ز خداها انوع خواسته ن استثناء است وگرنهآوقتی خواسته انسان خود خداست  .خود خدا باشد

واهد سلامت خمی از خدا ،واهد فقر او برطرف شودخمی از خدا ،واهد که خانه داشته باشدخمی

به ذات مقدس توجّه  ن درخواست و حال دعا وهمه اینها که خوب است ولی نفس آ .باشد

عَاءُ مُخُ »لذا است که  .حضرت حق مهمتر است از آن درخواستی که دارد   1«.الْعِباَدَة الدُّ

 .برای دعا کردن داشته باشیمجدّی  ا انسان غفلت نکند حتما یک فرصتلذ

 

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

 

 .29. عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: 1
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 4/12/1400 جلسه

حِيم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمنََّا وَ هُمْ لا يُفْتَنوُنَ أَ حَسِبَ)

  .کریم مباحث مختلفی بحث شدقرآن  رتباط با مباحث اعتقادیدر ا

 های الهيسنّت

یعنی  ؛است کریمقرآن  در ی الهیها، سنتّشروع خواهیم کرد - ان شاء الله -حالا بحثی که 

ملل  وهایی است که در اقوام تباط با خلقش دارد و برنامههایی که خداوند متعال در اربرنامه

  .ها تداوم داردای مختلف این برنامههدر گروهو مختلف 

 امتحانسنّت  :1

از  ،«ی الهیهاسنتّ» ودشمی به چنین چیزهایی گفته .ودشمی اجرا شده و اجرا هابرنامه این

که ان شاء الله  «مهلتسنتّ »و ، واهیم صحبت آن را بکنیمخمی که فعلا «ت امتحانسنّ »قبیل 

  .صحبت آن را خواهیم کرد

 .آزمایش و امتحان استسنتّ  ها،یکی از آن .عدد استن الهی متنس

 امتحانسنّت  آيات مربوط به

 «فتنه»و هم در لغت  «بلیه ،بلاء»هم در لغت  راسنتّ  کریم آیات مربوط به اینقرآن  در

 یافت. وانتمی

 :مده استمتعدد آ -نیم کمی ضربا این لغتی که حالا ع -کریم به این صورت قرآن  مثلا در

يِّئاتِ  لَوْناهُمْ وَ بَ ) ان  - که باز؛ حسنات و سیئات با نیم مردم راکمی آزمایش 2(باِلْحَسَناتِ وَ السَّ

 .یک مقدار جا دارد که بحث شود ووانیم خمیآیات ان را  -شاء الله 

 

 .2(، آیه 29. سوره عنكبوت)1

 .168(، آیه 7. سوره اعراف)2
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ابرِينَ  نَعْلمََ  وَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى) یا مثلا آمده است: نیم تا کمی تانامتحان 1(الْمُجاهِدينَ مِنْكُمْ وَ الصَّ

پس باز بحث آزمایش است که اینها همه  .بدانیم مجاهدین و صابرین بین شما چه کسانی هستند

  .جای صحبت دارد

باز  .به خیر نیم به شرّ کمی تانآزمایش 2(باِلشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فتِْنةًَ  وَ نبَْلوُكُمْ ) و نیز آمده است:

 .بت دارداینها هم یک مقداری جای صح

وَ الْجُوعِ وَ نقَْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ وَ الْْنَْفسُِ وَ  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْ ) خوانیم:همچنین می

ابرِينَ  رِ الصَّ با خوف و گرسنگی و نقص در اموال و انفس و ثمرات شما را  3(الثَّمَراتِ وَ بشَِّ

 کنیم.امتحان می

ةً واحِدَةً  وَ لَوْ شاءَ اللهُ لجََعَلكَُمْ ) است: در جایی دیگر آمده واست همه شما خمی خدا اگر 4(أمَُّ

جهات ، در شاندر خصوصیات مختلف زندگی)نبود که اختلافی گونه این ؛اددمی را یکسان قرار

ان قرار داد تمختلف ا، امّ (ما آتاكُمْ  وَ لكِنْ ليِبَْلوَُكُمْ في) ،بین افراد باشد( جهات جسمی ومالی 

در ارتباط  تا بیازماید شما را (ما آتاكُمْ  ليِبَْلوَُكُمْ في)چرا؟  (فقیر و غنی و جهات مختلف دیگر)

 .که به شما داده استآنچه  با

به  5(ما آتاكُمْ  فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ليِبَْلوَُكُمْ في بعَْضَكُمْ  وَ رَفعََ ) در موردی دیگر آمده است:

ها جا دارد یک مقداری مورد صحبت ولی هر کدام از این آیه ،ه قبلی استمضمون آی همان

  .صحبت خواهد شد -ان شاء الله  -بشود که 

اصلا مرگ و  6(وَ الْحَياةَ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًَ  الْمَوْتَ  الَّذي خَلقََ ) مورد بعدی این است:

 .(ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًَ ) :مازندگی را آفریده است به خاطر آزمایش ش

 وَ كانَ عَرْشُهُ )باز  7(عَلَى الْماءِ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًَ  وَ كانَ عَرْشُهُ )و نیز آمده است: 

 .ان شاء الله باید صحبت شود «لیبولکم»این چه تناسب دارد با  (عَلىَ الْماءِ 

 

 .31(، آیه 47. سوره محمد)1
 .35(، آیه 21سوره انبياء) .2
 .155(، آیه 2سوره بقره) .3
 .48(، آیه 5. سوره مائده)4
 .165(، آیه 6. سوره انعام)5
 .2(، آیه 67. سوره ملك)6
 .7(، آیه 11. سوره هود)7
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آیا مردم  (النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنَّا وَ هُمْ لا يفُْتنَوُنَ  أَ حَسِبَ ) آیه دیگر چنین است:

 شوند؟گمان کردند که به حال خود رها شدند و امتحان نمی

جْرٌ وَ اعْلمَُوا أنََّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ وَ أنََّ اللهَ عِنْدَهُ أَ ) در موردی دیگر آمده است:

 بدانید که اموال و اولاد مایه امتحان شماست. 1(عَظيمٌ 

 که آن را یک حدیث لطیفی در ضمن آن است -که خواندم  -عنکبوتی  سوره 2 حالا آیه

هایی که یک مقدار مشکل دارد از نظر بحثی در جلسات بعد آیه –ان شاء الله  -عرض کنم بعد 

  .حبت خواهد شددر یک جلسه ص هاود و همه آنشمی وریآجمع 

النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنَّا وَ هُمْ لا  أَ حَسِبَ ) :سوره مبارکه عنکبوت 2راجع به آیه 

 کنیم:می عرض (يفُْتنَوُنَ 

 شانامتحان ،نه ؛نیمکمی ما رهایشان ،مردم فکر کردند همین که گفتند ما ایمان آوردیم

که معلوم شود که افراد در چه وضعی نباید امتحان بشوند تا ای ؟نیمکمی نیم؟ چرا امتحانکمی

 .ن بشودآباید صحبت  هست که« ؟امتحان برای چیست» :البته اشکالاتی در جهت اینکه .هستند

صلی الله علیه  پیامبر اکرمو سحرگاهی بود  .شدند وارد مسجد علیه السلام آقا حضرت امیر

 عله السلام حضرت امیر .پیش من بیا :ضرت امیر فرمودندپیامبر اکرم به ح .تشریف داشتند وآله

 .من از سر شب اینجا بودم :پیامبر اکرم فرمودند صلی الله علیه وآله. رفتند طرف پیامبر اکرم

؛ و مثل آنها را برای تو اش امضا شدهمه و امشب آمدم مسجد و هزار تا خواسته از خدا خواستم

  هم خواستم آن هم امضا شد.

که شایسته خلافت است  -علی بن ابی طالب نسبت به  !از خدا خواستم که خدایابر این، افزون 

کاری بکن  -من هم به خلق ابلاغ کردم و و او باید بعد از من خلیفه باشد و تو هم تعیین کردی 

های انها توطئه و بمیرند ،مریض شوند ،سکته کنند ،که غیر عادی دشمنان او برطرف شوند

 .کاری بکن که قطعا علی بن ابی طالب قدرت را به دست بگیرد و جای من باشد .عملی نشود

و این یک  ؛چه اینکه باید امتحان شوند .نمکنمی خداوند فرمود این کار را ،هرچه اصرار کردم

  .عامل امتحان مهمی است برای امت

ه حقدار برسد بالاخره حق ب و که یک کاری بشود -علی جان  ،به تعبیر من -من هر چه گفتم 

وند هر که شمی مردم امتحان و بلکه قرار بود که مطلب ابلاغ شود ؛قرار بر این نشد ،بالاعجاز

 
 .28(، آیه 8. سوره انفال)1
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قرار گیرد.  و هر که قبول نکرد در مسیر شقاوت قرار گیرد سعادت و قبول کرد در مسیر حق

 1.(لوُا آمَنَّا وَ هُمْ لا يفُْتنَوُنَ النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُ أَ حَسِبَ ) :بعد این آیه را تلاوت کردند

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

 

ذات ليلة في المسجد، فلما کان قرب الصبح، دخل أمير المؤمنين عليه عن سماعة ابن مهران، قال: کان رسول الله صلى الله عليه و آله » .1
یا علي، بت الليلة حيث »فلما دنا منه، قال: « هلم إلي»قال: « لبيك»قال: « یا علي»السلام، فناداه رسول الله )صلى الله عليه و آله(، فقال: 

ها لي، و سألت ربي أن یجمع لك امتي من بعدي، فأبى علي ربي، تراني، و قد سألت ربي ألف حاجة فقضاها لي، و سألت لك مثلها فقضا
 .304؛ ص 4، البرهان في تفسير القرآن، ج«فقال: الم* أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکوُا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یفُْتَنُونَ
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  الرَّحمْنِ الرَّحیمِبِسْمِ اللهِ

 11/12/1400جلسه 

 1 (هِيَ أَقْوَمُ تيإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهَْدي لِلَّ) 

 .های بسیاری مطرح شدبحث تفسیرمان مسائل اعتقادی قرآن کریم بود که به فضل الهی بحث

ت آزمایش و سنّ هایی هست که در قرآن کریم مطرح است از قبیل بحث اخیر مسئله سنت

یِّرُ  لا اللهه  إنِ  ): چه در این آیه شریفه است کهاز قبیل آن یتسنّ و  امهالو ت مهلت سنّ  ،حانامت  بقِهوْم   ما یُغه

ت ى یِّرُوا حه هنْفسُِهِم ما یُغه (بأِ
2
. 

آیات متعدد در قرآن کریم  .ت آزمایش بودسنّ  -که به نظر رسید صحبت بشود  -ت اولین سنّ 

آیات احتیاج به بعضی از  .ر جلسه قبل قرائت شدهست و د نسبت به مسئله امتحان و آزمایش

 شود.عرض میامروز  که دارد مقداری توضیح و صحبت

 است:ن آیات این آیه شریفه است که در سوره مبارکه هود آمده آاز 

 أَحْسنَُ أیَُّكُمْ ليَِبْلُوَکُمْ ءِالمْا عَلَى عَرْشهُُ کانَ وَ أیََّامٍ سِتَّةِ في الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ»
 3«.مبُين سِحْرٌ إِلاَّ هذا إِنْ کَفَرُوا الَّذینَ لَيَقُولنََّ الْمَوْتِ بَعْدِ منِْ وثُونَمَبْعُ إِنَّكمُْ قُلْتَ لَئنِْ وَ عَمَلاً

 هوُ   و  ) چنین است: در سطح توجه اجمالی ما؛ اآیه مطالب مختلفی دارد که مورد بحثمان نیست

ل ق   الَّذي تَّة   في الْْ رْض   و   السَّماوات   خ  آفریده  در شش روزو زمین را ها خداوند آسمان (أ یَّامٍ  س 

مورد صحبت ما  که آیات متعددی در این زمینه هست چیست؟ «امة ایّ ستّ »مقصود از  .است

  .نیست

رْشُهُ  كان   و  ) ل ى ع  هایی است که بعضی آیه این هم از .ستا «ماء»خدا هم بر  عرش (الْماء   ع 

 مربوطدر ارتباط با روایات  ،دندروایات را هم ذکر کرو بعد از مباحث مختلفی که بیان کردند 

  است. «عند الله»این روایات هم از متشابهات است و علمش  :آیات گفتند نبه توضیح ای

 معنای دین عرش به «کان عرشه علی الماء» :این است که - در حد گذرا -مطلب  ولی اجمال

 

 .9 آیه، (17)اسراء سوره .1

 .11رعد  (، آیه13)سوره .2

 .7 (، آیه11)هود سوره .3
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سه ذوات مقدّ با  یعنی در ارتباط ؛است «ماء»علم خدا بر  و دین خدا است. و به معنای علم

جا تفصیلی این یمباحث البته است. داده شده و یلمتحها است که به آن السلام معلیهمعصومین 

  ن است.ورمحل بحث ما بی، لکن از مطرح است

 تناسب خلقت آسمان و زمین و امتحان انسان

كُمْ ) :است قسمت ست اینمورد بحث ما چهآن نُ  أ یُّكُمْ  ل ی بْلوُ  لاا  أ حْس  م   .(ع 

ابتدایی کسی که نگاه کند فکر به نظر  :این که گفتیم کمی توضیح لازم دارد این است که

ل ق   الَّذي هوُ   و  ) کند کهمی تَّة   في الْْ رْض   و   السَّماوات   خ  رْشُهُ  كان   و   أ یَّامٍ  س   بعد با «الْماء   ل ىع   ع 

كُمْ ) نُ  أ یُّكُمْ  ل ی بْلوُ  لاا  أ حْس  م  با چه تناسبی دارد  «لی الماءکان عرشه ع»زمین و  خلقت آسمان و ؛(ع 

كُمْ ) نُ  أ یُّكُمْ  ل ی بْلوُ  لاا  أ حْس  م   ؟(ع 

  :این است که تناسبش

ریدیم جهت آفرینش انسان را که آف .کردیم و انسان را هم آفریدیم خلق راها زمین و آسمان

 ،ردظاهر آیه تناسبی ندا درست است که ،اینبنابر .تحان بشودو امانسان این است که آزمایش 

زیرا  شود،هم می انسان نآفرید شامل جمله و از مسئله خلقت مطرح است کهولی با توجه به این

 مطرح شده است. مسئله آزمایشاست،  جزء این آفرینشنسان هم ا

 «مجاهدینم النعل»معنای حتی 

نَّكُمْ ل ن بْلُ  و  ) :که مناسب است کمی توضیح داده بشود این استی دیگر آیه تَّى و   الْمُجاه دین   ن عْل م   ح 

نْكُمْ  اب رین   و   م  ا و   الصَّ كُم ن بْلوُ  صابرین شما در و تا بدانیم مجاهدین شما  کنیمآزمایشتان می 1(أ خْبار 

های شما را بر ملا کنیم و روشن جریان ،و به این وسیله؛ ندچه کسانی هست های مختلفگرفتاری

 .بسازیم

 .های مهم استکه از آزمایشو جهاد است مسئله جنگ  -به خصوص  -جا در این آزمایش

این است که:  یاجمال پاسخ چیست؟ «حتی نعلم المجاهدین» راد ازم :شود کهسؤال میجا این

 .است «زنمیّ »جا به معنای این «نعلم»پس  .«نز المجاهدین منکم و الصابرینمیّ »یعنی 

و صابر هستند و چه کسانی صبور نیستند و جاهد دانیم که چه کسانی ممیما که خدائیم 

با امتحانات  -؛ ولی کنندو کوتاهی میکنند و چنین دستوراتی را عمل نمی ،استقامت ندارند

 
 .31 ، آیه(47)محمد سوره .1
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معلوم بشود که بر اساس و عقاب  تا مسئله ثوابرا  افرادکنیم میجدا  -در خارج  گوناگون

  .شودن میمعیّ  ،عملکرد افراد

حتی وقع العلم علی »منظور این است که  :بعضی چنین گفتند که ؛استشده معنای دومی هم 

  .یک علم فعلیو یک علم ذاتی داریم  :کنند کهتعبیر می .«المعلوم

آن  است. ای خودش معلومج -ه که علم کلّ  -حضرت حق  علم ذاتی   :منظورشان این است که

کند تعبیر ق پیدا میتحقّ وقتی  ا، امّ داندق پیدا نکرده که میتی که تحقّ داند تا وقچه خدا میآن ،وقت

  .گذارندعلم فعلی میاین را  اسم«. وقع العلم علی المعلوم»شود که می

چه کسانی  دینقاعو چه کسانی هستند  دانیم افراد مجاهدما که می :کهجا مقصود این است این

یعنی  ؛بشوددانیم واقع چه که مینتا علم ما بر آ کنیم، لکن امتحان میدانیما را میههمه این ،هستند

 .تحقق پیدا کند وت در خارج فعلیّ 

 .ندارد به توضیح نیازیشود و روشن می که قبلا خواندیم هم آیات دیگریاز این توضیح، 

نات   مْ ب ل وْناهُ  و  ) :فهاین آیه شری مثلاا  س  ی ئات   و   ب الْح  لَّهمُْ  السَّ عُون ل ع   اکنیم بیامتحانتان م یعنی 1؛(ی رْج 

سیئات و  ؛هاه خوبیبو به رفاه  ،به سلامتی ،به غنا ،حسنات یعنی به پولداری)حسنات و سیئات 

 راد از هم جدا شوند.افکه تا این (های گوناگونناراحتی و فقر ،شدائد ،هاییعنی گرفتار

به هم ها بعضی .استغفار کنندبه خدا روی بیاورند و  هاانسان شود کهمیبب س هاگرفتاری

  .بر اساس اختیار است همه اینها شوند.امتحان می اتحسن

 و همه حوادث های زندگیجریانآزمایش بودن تمام 

نَّكُمْ ب ش يْ  و  ) :استاز آیات مهم مربوط به امتحان این آیه  همچنین وْف  و  الْجُوع  و  ل ن بْلوُ  ن  الْخ  ءٍ م 

ن  الْْ مْوال  و  الْْ نْفسُ  و   اب رین  ن قْصٍ م  ر  الصَّ رات  و  ب ش  های مربوط تمام جریان ،یبه طور کلّ  2.(الثَّم 

آزمایش و امتحان است که در آیات  (هاها و ناخوشیاز خوشیحوادث گوناگون )به زندگی ما 

 .متعددی آمده است

د           مَّ دٍ و  آل  مُح  مَّ ل ی مُح  ل  ع   ا للَّهمَُّ ص 

 

 .168 ، آیه(7)اعراف سوره .1

 .155 ، آیه(2)بقره سوره .2



86 
 

حيمِ بِ  حْمنِ الرَّ  سْمِ اللهِ الرَّ

 18/12/1400 جلسه

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّتي) 

بحث اخیر ما  -صحبت بود که مسائل اعتقادی قرآن کریم مورد  -در ارتباط با بحث تفسیری 

 بود.« های الهی در قرآن کریمسنت»مسئله آزمایش و ابتلاء در قرآن با عنوان 

  .برنامه و طریقه ،یعنی روشسنتّ 

انبیاء قبل از  و حتی برای همه طوائفو که برای همه امم  -ها ها روشیکی از سنت

 مایش است.آزسنتّ  -بوده است پیامبرگرامی اسلام و نیز برای حضرتش 

 اهمّيّت مسئله امتحان و آزمايش

 .بودسنتّ  آنچه تا کنون صحبت شده است اصل قطعیت این .آیاتی در این مورد قرائت شد

و امتحان  آزمایشاهمّیتّ  ،های فراوانی که در قرآن کریم بیان شده است در مسئله ابتلاءطبق آیه

 مشخص است.

مناسب دیدم که  هم یک آیه دیگر .همین اهمیت همفصلی در کار هست در تتمّ مهمّ  هایبحث

 :قرائت کرده باشم

احَةٌ ) :دوزخ برای دوزخیان دورادور مشخص و روشن است آمده است:سوره مدثر   للِْبشََرِ  لوََّ

در روایات و  آنها که در وصف -نوزده تا ملک عذاب  ،بر این دوزخ (عَشَرَ  تِسْعَةَ  عَليَْها* 

تهَُمْ  جَعَلْنا ما وَ ) قرار دادیم. – ای هستار عجیبهمسائل مربوطه بیانات بسی  للَِّذينَ  فتِْنةًَ  إلِاَّ  عِدَّ

  .را نوزده تا قرار دادیم برای آزمایش اینها و ما 2(كَفرَُوا

این  باشد، ده تا باشد، صد تا باشد، تا خوب بیست ؟چرا نوزده تا آیدمی هاطبعا به همه ذهن

 ؟ آیدمی نوزده از کجا در

است تا جدّی  یعنی این قدر مسئله امتحان ؛باشد یاین کار را کردیم تا امتحان :رمایدفمی آنقر

  .آنجایی که این کار را هم ما برای امتحان و آزمایش کردیم

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1

 .31تا  29(، آیات 74. سوره مدثر)2
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بالاخره کنند و می مناقشه یی مشکل دارند،آنها ولی اند؛یی که اهل ایمان هستند که تسلیمآنها

 است. برای آزمایش و امتحان

 ،یی که به ما برسدهاخوبی ،سکنات ما ،تمام حرکات ما :ود کهشمی اش ایننتیجه

همه و همه به  ،هر آنچه از قبض و بسط در همه شئون ما رخ بدهد و هایی که پیش بیایدناراحتی

 .خاطر آزمایش است و امتحان

 فيِهِ  لِلهِ  وَ  إلِاَّ  بسَْطٍ  لَا  وَ  قبَْضٍ  مِنْ  مَا: قاَلَ  علیه السلام اللهِ  عَبْدِ  أبَِي عَنْ »    :حدیث است کهدر 

هد الا اینکه در دنمی هیچ قبض و بسطی در شئون مختلف انسان رخ 1«.ابْتِلََءٌ  وَ  قضََاءٌ  وَ  مَشِيئةٌَ 

  .اراده کند و آن کار خدا باید مشیت داشته باشد

ش این است که معنای ؛ بلکهولی اراده خدا معنایش رضایت خدا نیست ؛اراده خدا در کار است

رضایتش وقتی است  ؛که ما به کار بگیریم کندنمی از قدرتی که داده منع ، وودشنمی خدا مانع

 .سخطش وقتی است که کار ما زشت باشد و ؛که اختیار ما خوب باشد

ابتلاء و  کارها یعنی در همه ؛«و ابتلاء» که فرمود: است این استمآن که شاهد مسئله 

ی ما پیش کارها هر فراز و نشیبی که در ، ومانهر قدم ،هر نفسمان ،ما هر نگاه ؛آزمایش هست

  .بیاید همه و همه عوامل آزمایش و امتحان ماست

یمکن ان یقال و امثال این  ،هاقولا   ،هابیان البته ی دارند.بیان لطیف اینجا مرحوم علامه مجلسی

بسیار شیوا و شیرین و در موارد  بسیار ،تعبیرهایی که مرحوم علامه مجلسی در احادیث دارند

 .استمهمّ  علمی هم بسیار

ها در مقابل افکار فلاسفه بیان کردند که اید از موضع گیریبمی و در هر جایی هم آنچه

  .بسیار بیاناتشان در این زمینه هم فوق العاده است

 في البسط و القبض لعل» :این قبض و بسط را توضیح دادند آن هم با کمال احتیاط اینجا هم

و بسط در روزی به این است که یک کسی روزیش کم  قبض 2«التقتير و بالتوسيع الْرزاق

قبض و بسط در نفوس و روح « الحزن و بالسرور النفوس في و» باشد. کسی زیادو  ،باشد

و  ؛گاهی خیلی خوشنود هست این سرورش بسط است ،ودشمی انسان این است که گاهی محزون

 

 الاختبار. و الابتلاء باب ،152، 1ج ي،. الكاف1
 الاختبار. و الابتلاء و الاستدراج و التمحيص 8 باب ،216 ، ص 5ج الأنوار، . بحار2
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صحت بسط است و الم و رنج و درد قبض  «الْلم و بالصحة الْبدان في و» .حزنش قبض است

 . «عدمه و إليه الإقبال بتوفيق الْعمال في و» .است

اگر توفیق پیدا نکرد قبض  ،اگر انسان در جهت کارهای خیر توفیق پیدا کرد آنجا بسط است

ق نیک پیدا کند بسط اخلا ،قبض و بسط در اخلاق« عدمها و بالتحلية الْخلَق في و» .است

 في و عدمها و له بالإجابة الدعاء في و» .اگر عکس باشد قبض اخلاقی است ؛اخلاق است

مواردی که اجازه داده  ،در ارتباط با احکام« .بعضها عن النهي و بعضها في بالرخصة الْحكام

  .آنجایی که تکلیفی شده قبض است ، وشده به انسان بسط است

ما من قبض و لا بسط الا و لله فيه » :و بسط را توضیح دادند که بالاخرهبا این بیانشان قبض 

  «.مشية و قضاء

خوشا به حال  است. مان آزمایشما تمام شئون و برخاست ،نشست ،سکنات ،پس تمام حرکات

 که رضای خدا را بدست آورد. که در همه حالات این دقت را داردآن کسی

علیه  الْمُؤْمِنيِنَ  أمَِيرَ  نَّ ا»است:  رسیده علیه السلاماین حدیث از وجود مقدس حضرت امیر

یک کسی به آقا  1«بشَِر   :قاَلَ ؟ الْمُؤْمِنيِنَ  أمَِيرَ  ياَ نجَِدُكَ  كَيْفَ  فقَاَلَ  إخِْوَانهُُ  فعََادَهُ  مَرِضَ  السلام

حضرت  .از حضرت احوالپرسی کرد ؟آقا حالتان چه طور است :گفت علیه السلام حضرت امیر

 .هستم «شرّ »حضرت فرمودند در  .ناراحت بودند و لتی داشتندکسا

 كَلََمُ  هَذَا مَا :قاَلوُا» ؟آقا شما و این طور حرف زدن :گفتند .شد آنها خلاف توقعاین جواب، 

 يْرِ الْخَ  وَ  باِلشَّرِّ  نبَْلوُكُمْ  وَ  :يقَوُلُ  اللهَ  إنَِّ  :فقَاَلَ » .«بشرّ » :از شما توقع نداریم بگویید ،«مِثْلكَِ 

ةُ  فاَلْخَيْرُ » ؛نیمکمی ما گرفتارتان ،به عنوان آزمایش ؛«فتِْنةًَ  حَّ رُّ  وَ  الْغِنىَ وَ  الصِّ  وَ  الْمَرَضُ  الشَّ

به این اوضاع و  ،نیم شما راکمی آزمایش اینها به .«تعبد شدة و اختبارا و ابتلَء أي فتِْنَةً  .الْفقَْرُ 

  .احوال مختلف

یعنی آزمایش  ،فتنه هست اینها همه ،هد برای انساندمی ه رخهمه حوادثی ک ،پس بالنتیجه

 است و باید در آن کاملا مراقب بود.

د           دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 25/12/1400 جلسه

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

به فضل الهی در این چند سال گذشته  .مسائل اعتقادی قرآن مطرح بود ،در بحث تفسیر

مسئله آزمایش در اهمّیتّ  .بحث اخیر مسئله آزمایش در قرآن بود .ای صحبت شدمباحث مهمه

  .به عرضتان رسید -از آیات شریفه قرآن  -قرآن 

علیه از بیان امیر مؤمنان علی امتحان و آزمایش اهمّیتّ  یک حدیث امروز در ارتباط با

 :ودشمی عرض -های حضرت در نهج البلاغه نقل شده است که در حکمت -السلام 

 هُوَ  وَ  إلِاَّ  أحََدٌ  ليَْسَ  لِْنََّهُ  الْفتِْنةَِ  مِنَ  بكَِ  أعَُوذُ  إنِِّي اللَّهُمَّ  أحََدُكُمْ  يقَوُلنََّ  لَا  عليه السلَم: قاَلَ  وَ »

 ؛ریم به تو از اصل آزمایشبمی پناه یاخدا :کسی نگوید :رمایدفمی حضرت 2«نةٍَ فتِْ  عَلىَ مُشْتمَِلٌ 

 همه افراد اینو بسیار بسیار مهمی است در خلقت که برای همه قشرها سنتّ  چون اصل آزمایش

یعنی این که آزمایش  ،رم به تو از اصل فتنهبمی لذا کسی نگوید که خدا پناه .جاری استسنتّ 

  .از فتنه و امتحان خارج نیستهیچ کس  .نشوم

ود شمی یی که موجب گمراهی از اساس دینهاامتحان بخواهد خدایا ؟از خدا چه بخواهدپس، 

تِ  مِنْ  فلَْيسَْتعَِذْ  اسْتعََاذَ مَن لَكِنْ  وَ » :رمبمی به تو پناه هاامتحان از آن از آزمایشاتی  ؛«الْفتَِنِ  مُضِلََّ

پناه ببرد به خداوند متعال  آنها انسان از ،ارتباط با اساس دین ود درشمی موجب گمراهی آنها که

یا اصلا آن  ؛نچنان که باید عمل کندآها بتواند در آن آزمایش تا انسانکه خداوند کمک کند 

 .های آنچنانی پیش نیایدآزمایش

َ  فإَنَِّ » یعنی بالاخره آزمایش قطعی  ؛«فتِْنةٌَ  دُكُمْ أوَْلا وَ  أمَْوالكُُمْ  أنََّما اعْلمَُوا وَ  :يقَوُلُ  سُبْحَانَهُ  اللهَّ

[ عِباَدَهُ  يخَْتبَرُِ  سُبْحَانهَُ ] أنََّهُ  ذَلِكَ  مَعْنىَ وَ » ست؛امتحان برای شما اموال و اولاد شما ،است

 يخَْتبَِرُهُمْ » ؛به داشتن به نداشتن ،ند خلق را به اموالشانکمی یعنی آزمایش «باِلْْمَْوَالِ  يخَْتبَرُِهُمْ 

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
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های ها راضی است به برنامهتا معلوم بشود چه کسی در این آزمایش «ليِتَبَيََّنَ  الْْوَْلَادِ  الْْمَْوَالِ وَ بِ 

اخِطَ » ؛کندچه کسی گله نمیو کند چه کسی گله می ،چه کسی راضی نیستو الهی   وَ  لرِِزْقهِِ  السَّ

اضِيَ    «.أنَْفسُِهِمْ  مِنْ  هِمْ بِ  أعَْلمََ  سُبْحَانهَُ  كَانَ  إنِْ  وَ  بقِسِْمِهِ  الرَّ

 حكمت امتحان با وجود علم الهي

چرا  ؛ پسنیمکمی خداوند که عالم است به اینکه ما چه مطرح است که:مهمّ  یک اشکال بسیار

  ؟ندکمی امتحان

  ؟ندکمی چرا امتحان ،انددمیکه  خداوند ؛انیمدنمی ما کسی را امتحان کنیم برای اینکه

در  - به طور اکثر -به خاطر اینکه ثواب و عقاب  :خش را دادندکلمه حضرت پاس یک با

 لذا امتحان ؛نه مربوط به علم پروردگار ارتباط با بروز اعمال خیر و بروز اعمال شر است

  .ند تا بروز پیدا کند اعمال خیر و شر افرادکمی

 تفصیل بحثکه  داردهایی جوابکه طبعا سؤالات دیگری پشت سر این ممکن است پیش بیاید 

 خواهد آمد. – ان شاء الله -

اند که چه دمی از خود خلق هم بهترخداوند  ؛«أنَْفسُِهِمْ  مِنْ  بهِِمْ  أَعْلمََ  سُبْحَانهَُ  كَانَ  إنِْ  وَ »

كُورَ  يحُِبُّ  بعَْضَهُمْ  لِْنََّ  الْعِقاَبُ  وَ  الثَّوَابُ  يسُْتحََقُّ  بهَِا الَّتيِ الْْفَْعَالُ  لتَِظْهَرَ  لكَِنْ  وَ » ،خواهند کرد  وَ  الذُّ

ناَثَ  يكَْرَهُ  بعضی چنین  ؛دختر باشد دوست ندارند ،پسر باشد هاآن بعضی دوست دارند بچه ؛«الْإِ

 وَ » ،دوست دارند که اموالشان زیاد بشودبعضی  ؛«الْمَالِ  تثَْمِيرَ  يحُِبُّ  بعَْضَهُمْ  وَ » ؛بعضی چنان

  .د ناراحتی داشته باشندنتند که بخواهبعضی ناراحت هس «الْحَال انْثلََِمَ  يكَْرَهُ 

فقرها آزمایشی است تا ظاهر شود و غناها  ،هاسقمو ها صحت ،هاناراحتیو ها این راحتی

 .که ثواب و عقاب بر اساس ظهور افعال مطرح است افعال

 آنجا چه ؛وندشمی که بر نیتشان اخذ -گاهی تصریح شده  -جای اشکال است اینجا که 

 به فضل الهی برای بعد از ماه مبارک رمضان . ها ان شاء اللهاین ود؟شمی

د           دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 21/2/1401 جلسه

حيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

های در این مورد آیه .آزمایش در قرآن کریم رسیدیمت سنّ  در ارتباط با بحث تفسیر  به بحث

  .مربوطه صحبت شد

 :رسدمسئله امتحان و آزمایش یک حدیثی امروز به عرضتان میاهمّیتّ  در

 اللهُ  أرََادَ  لوَْ  وَ »فرمایند: که میدر نهج البلاغه  علیه السلامای دارند آقا حضرت امیر خطبه

مسئله  :مضمون این جملات این است که 2«ضِياَؤُهُ  الْْبَْصَارَ  يخَْطَفُ  نوُرٍ  مِنْ  مَ آدَ  يخَْلقَُ  أنَْ  سُبْحَانهَُ 

 که شرائط تکلیف را دارند. ییآنها است نسبت بهجدّی  آزمایش یک مسئله

 شوند.، امتحان مییی که شرائط تکلیف برای آنها هستآنها وها فرشته ،هاانسان

 امتحان فرشتگان با خلقت آدم از گِل 

 ،از نوری خلق کند پر جلوه را علیه السلامد که حضرت آدم شمی خداوند متعال :فرمایدمی

مور به سجده أو همگانی که م)ها جالب و جاذب که وقتی به فرشته ،ق العادهوکاملا ف، گیرا

 ،ود که سجده نکردشنمی با این عظمت ،مخلوق یدند این موجود  دمی ،فرمود سجده کنید (شدند

 ،گلی درست کرد که شیطان حرف بزند خاک و از آدم را ولی ؛ردندکمی ده کنند و سجدهباید سج

 و وضعیت باطنشان روشن شود ، وو هر کس که در او یک مرض روحی است بروز پیدا کند

  .امتحان بشوند

م یکه گفت -رد و از نوری کذا و کذا کنمی اگر چنین .به خاطر اینکه مسئله آزمایش عملی بشود

فت و گنمی ای نداشت و حرفییعنی شیطان هم چاره کردند؛سجده می رمود همگانفمی لقخ -

انستند بلکه دنمی حقیقتش را اینها ولی برای اینکه امتحان عملی بشود از آنچه که ،ردکمی سجده

 .به ظاهر از گلی خلق کرده است

اگر آدم را از نوری « ضِياَؤُهُ  الْْبَْصَارَ  يَخْطَفُ  نوُرٍ  مِنْ  آدَمَ  يخَْلقَُ  أنَْ  سُبْحَانهَُ  اللهُ  أرََادَ  لوَْ  وَ »

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
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عقول  ،حسن آن نورو « رُوَاؤُهُ  الْعقُوُلَ  يبَْهَرُ  وَ »رد کمی ها را خیرهچشم ،رد که آن نورکمی خلق

ی بو کهرد کمی و از حقیقتی خلق «لفَعََلَ  عَرْفهُُ  الْْنَْفاَسَ  يأَخُْذُ  طِيبٍ  وَ » ،افکندرا به حیرت می

 گرفت.توانست بکند؛ اما امتحان صورت نمی، میرسیدها میخوشش به نفس

هم در جهات  و هم معنای لغوی)هایی که مرحوم علامه مجلسی دارند در هر جهتی بیان

این موجود را  آنچنان ؛«و العَرف بالفتح الريح الطيبة» :فرمودند . اینجافوق العاده است (مختلف

 ها آن بوی خوش رااشت که با آن بوی خوش همه نفسدمی رد که بوی خوشیکمی خلق

اگر این ، «فعََلَ  لَوْ  لفَعََلَ وَ » ،وانست همچنین کاری بکندتمی ، خداونددندشمی رفتند و متوجهگمی

 شیطان سجده ،ردندکمی همه سجده ،دندشمی همه تسلیم ،دشنمیجدّی  رد امتحانکمی کار را

خیلی  ،امتحان« الْمَلََئكَِةِ  عَلَى فيِهِ  الْبلَْوَى لخََفَّتِ  وَ  خَاضِعَةً  الْْعَْناَقُ  لهَُ  ظَلَّتْ لَ  فعََلَ  لَوْ  وَ » ،ردکمی

بشود و جدّی  به خاطر اینکه امتحان ،دشنمی کذاییجدّی  امتحان ،امتحان .دشمی امتحان سبکی

 اللهَ  لكَِنَّ  وَ » :باطن افراد روشن گردد خداوند از چنین نور کذایی حضرت آدم را خلق نکرد

 «.أصَْلهَُ  يجَْهَلوُنَ  مَا ببَِعْضِ  خَلْقهَُ  يبَْتلَيِ سُبْحَانهَُ 

به نظر خودشان مناسب و  ،از نظر ظاهر فهمندبه بعضی از چیزهایی که نمی خلقش را

و زمینه اشکال کردن و عدم  ؟(من بر او سجده کنم ،این از خاک است و من از آتش)رسد نمی

  ، امتحان کرد.ش بیایدتسلیم حقیقی پی

 إبِْعَاداً  وَ  عَنْهُمْ  لِلَِسْتكِْباَرِ  نفَْياً  وَ » ؛تا اینکه امتحان بشوند «لهَُمْ  باِلاخْتبِاَرِ  تمَْييِزاً »چنین کرد 

یی که تسلیم آنها نیز معلوم بشود و ر واقعی کیست.متکبّ  هتا اینکه معلوم بشود کو « مِنْهُمْ  للِْخُيلَََءِ 

  .هستند هستند چه کسانی

 پس مسئله امتحان و آزمایش این قدر مسئله حساس و مهمی است که در این حد خداوند متعال

 است. برنامه ریزی کرده برآن آن

 جدايي خبيث از طيّب با امتحان

  آمده است: 179آیه  ،در سوره مبارکه آل عمران

؛ چنين نبود كه «لَيْهِ حَتَّى يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبما أنَْتُمْ عَ عَلى لِيذََرَ الْمُؤْمِنينَ اللَّهُ ما كانَ»

 گونه كه شما هستيد واگذارد؛ مگر آنكه ناپاك را از پاك جدا سازد.خداوند، مؤمنان را به همان
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و آن که به اختیارخودش در  ،ندکمی آن کسی که به اختیار خودش در جهت خلاف حرکت

 .نیمکنمی ز هم جدا نشوند ما خلق را رهاا اینها تا ،ندکمی جهت خیر حرکت

، زیرا واهیم جدا کنیمخمی حالا و ب خلق کردیم بالاجبارنه اینکه ما خبیث خلق کردیم و ما طیّ 

به گردن  -به تعبیر ساده عرفی  -و همه چیز  ،ودشمی اش مربوط به خداهمه در این صورت،

 افتد.خدا می

انتخاب خیر و شر با خودشان  ،تیاری که دادیم به افرادولی به این اخ ؛مختار خلق کردیم ،نه

چون اگر یک علت  ؟ندکمی چرا انتخاب شر ؟ندکمی ود گفت چرا انتخاب خیرشنمی و ،ستا

فرض این است که تملیک فرموده است  .ودشمی خلف فرض ،دیگر داشته باشد که اختیار نیست

  .ار مختار هستیمبالاجب ؛مجبوریم که مختار باشیم ما و ،اختیار را

 .ولی تملیک اختیار کرده است ؛یردگمی و «ملکأهو » ،البته اگر بخواهد بگیرد اختیار را

خوب و بد در انتخابشان از هم جدا  -که تملیک کرده  -این اختیار  به سبب حالا برای اینکه

 .نیمکنمی رهاما خلق را  ، فرمود:بشوند

 .ای است بسیار مهممسئله آزمایش مسئله ،و بالنتیجه .روایات هم فراوان در این زمینه هست

تعقیب بشود و صحبتش را بکنیم در جلسات آینده  - ان شاء الله - مسئله مهمی که باید ،آن وقت

او که عالم است چرا امتحان  ،طیب کیستو اند خبیث کیست دمی خداوند متعال که :این است که

  ؟امتحان او برای چیست ؟کند

ثواب و  ،که بر اثر بروز اعمال است به خاطر بروز اعمال :حدیث گفته شد کهاجمالا در 

 ود.شمی عقاب مترتب

 بحثش خواهد شد. ان شاء الله باید بحث بشود که و که گفتیم باید باز بشود

د           دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 4/3/1401 جلسه
حْمَ  حِيمبسِْمِ اللهِ الرَّ  نِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَْدی لِلَّتي)

کریم تا کنون مطرح قرآن  در بحث تفسیر بحمد الله موضوعات بسیاری از مسائل اعتقادی

عرض شد خداوند متعال در ارتباط با  بود.« امتحان و ت آزمایشسنّ » بحث اخیرمان ه است.شد

 ت دارد برای همگان و در هر زمان و تعبیرها عمومیّ وشهایی دارد که این رخلقش روش

  ...(.آزمایش و، سنتّ مهلتسنتّ )مانند سنتّ  ود از این جریان بهشمی

 .مسائلی مطرح شدکنیم. دراین خصوص بحث میآزمایش و امتحان سنتّ  فعلا در ارتباط با

خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ ) :کریم فرموده استقرآن  ست که درآنجا تاسنتّ  ایناهمّیتّ  اصل

وَ ) :و نیز فرموده است ؛زمایش عملی شودآمرگ و حیات به خاطر این است که  2(ليِبَْلوَُكُمْ 

  است. یات در این زمینه فراوانآ 3(.ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ لنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْ 

ی از آنها است که قسمت مهمّ  آمده یبسیار قو آزمایش در روایات هم در حدّ  اهمّیتّ مسئله

 .صحبت شد

 برای امتحان فرعونع موسي و هارون زيستي حضرت ساده 

 :رمایندفمی - خواندیمقسمتی از آن را قبلا  که -علیه السلام  ای آقا امیرالمومنین علیدر خطبه

د برای هدایت را فرستا (نا و آله و علیهما السلامیّ بعلی ن)خداوند متعال جناب موسی و هارون 

بود  یک عصایی هم به دست حضرت موسی در حالی که ایو اینها با یک لباس پشمینه ،فرعون

  نزد فرعون رفتند.

حشم و  ،وانست به حضرت موسی و هارونتمی در حالی که ،فرستاد آنها را به این صورت

 آنبه  آنها را نچنانی و بسیار گیرا مرحمت کند وآهای قدرت و لشکر و زر و زیور و لباس

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
 .2(، آیه 67. سوره ملك)2
 .155(، آیه 2. سوره بقره)3
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  .تر شودیتا امتحان جدّ  فرستادبه این صورت بسیار ساده  ،ولی خیر ؛صورت بفرستد

 ،فتند تو خدا نیستیگمی به فرعون و فتندرمی حضرت موسی و هارون ،اگر به آن صورت

ید یک قدرتی به دمی وقتی .ردکنمی اظهار را -نقدر خبیث بود که اظهار کرد آکه  -آن باطنش 

ا وقتی به این امّ  کرد؛، باطنش را آشکار نمیوید تو خدا نیستیگمیو  قدرت خودش آمده مثل

 مدهآپشمینه و با این عصای دستش  با این لباس   ،اینها دیوانه هستند :گفت ،بود )ساده(صورت

ملک تو  . اگر این را اقرار کردیوید تو بگو خدای حقیقی خدای عالم است و من خدا نیستمگمی

  !هیمدمی امهرا اد

 به خاطر اینکه امتحان ، لذاتر انجام نشده بوداگر چنانچه به این صورت نبود امتحان جدی

 چنین است. نای ،یای است جدّ مسئله

 عبارت خطبه چنین است:

ارِعُ الصُّوفِ وَ بِأيَْدِيهِمَا وَ عَلَيهْمَِا مَدَ عَلَى فِرْعوَْنَ بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخوُهُ هاَرُونُ وَ لقََدْ دَخَلَ مُوسىَ»
انِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ الْعِصِيُّ فَشَرطََا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقاَءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ أَ لَا تَعْجَبوُنَ مِنْ هَذيَْنِ يَشْرِطَ

لِّ فهََلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهمَِا أَسَاورَِةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظاَماً وَ بَقاَءَ الْمُلْكِ وَ همَُا بمَِا تَرَوْنَ مِنْ حاَلِ الفَْقْرِ وَ الذُّ
هُمْ أَنْ يَفْتَحَ لهَُمْ لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ احْتقَِاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحاَنَهُ لِأنَْبِياَئِهِ حَيْثُ بعََثَ

العِْقْياَنِ وَ مَغاَرِسَ الْجِناَنِ وَ أَنْ يَحْشُرَ مَعهَُمْ طيُُورَ السَّمَاءِ وَ وُحُوشَ الأَْرَضِينَ كُنوُزَ الذِّهْباَنِ وَ معََادِنَ 
 لَا أُجُورُ الْمُبتَْلَيْنَ وَلفََعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ بَطَلَ الْجَزَاءُ وَ اضْمَحَلَّتِ الأَْنْباَءُ وَ لمََا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ 

 1؛«اسْتَحَقَّ الْمُؤْمنُِونَ ثَوَابَ الْمُحْسنِِين

هاى وقتى كه موسى بن عمران و برادرش هارون عليهم السلّام بر فرعون وارد شدند، و جامه
پشمين بتن، و چوب دستى در دست داشتند، و با فرعون شرط كردند كه اگر تسليم پروردگار 

آيا از اين دو نفر » تش برقرار باشد، فرعون گفت:شود، حكومت و ملكش جاودانه بماند و عزّ
در  دهند؟هاى خود ربط مىكنيد؟ كه دوام عزّت و جاودانگى حكومتم را به خواستهتعجّب نمى

برند؟ اگر چنين است چرا دستبندهاى طلا به همراه حالى كه در فقر و بيچارگى به سر مى
و تحقير پوشش لباسى از پشم گفت، در  اين سخن را فرعون براى بزرگ شمردن طلا« ندارند؟

هاى ها، و معدنفرمود، به هنگام بعثت پيامبران، درهاى گنجحالى كه اگر خداى سبحان اراده مى
گشود، و پرندگان آسمان و حيوانات وحشى جواهرات، و باغات سرسبز را به روى پيامبران مى

رفت، كرد، آزمايش از ميان مىكار را مى آورد. امّا اگر اينزمين را همراه آنان به حركت در مى
 

 )قاصعه(. 192نهج البلاغة، خطبه  .1
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 بود، و بر مؤمنان اجرفايده مىها و هشدارهاى الهى بىشد، و بشارتاثر مىو پاداش و عذاب بى
 .يافتندشد، و ايمان آورندگان ثواب نيكوكاران را نمىو پاداش امتحان شدگان واجب نمى

 وضعيّت و موقعيّت كعبه برای امتحان خلق

است که خداوند متعال کعبه را جدّی  نقدرآامتحان  :رمایندفمی حضرت ،همین خطبهو نیز در 

به  آنلف به زور باید در عها و در سرزمینی که آب و عبادت قرار داد بین کوه مرکز خاصّ 

  .وجود بیاید

وانست کعبه را در تمی خداوند .شودمیتر یاین حالت آزمایش جدّ در  این بخاطر آن است که

جدّی  ولی امتحان ،همگان به آن بسیار شود ین نقطه خوش آب و هوا قرار بدهد تا رغبت  بهتر

 .دشنمی این چنین

 عبارت خطبه چنین است:

لَا بِأَحْجاَرٍ  أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحاَنَهُ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لدَُنْ آدَمَ ص إِلَى الْآخِريِنَ مِنْ هَذَا العَْالَمِ»
وَضَعَهُ  [ لِلنَّاسِ قِياَماً ثُمَتَضُرُّ وَ لَا تَنفَْعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسمَْعُ فَجَعَلهََا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِی جَعَلَهُ ]اللَّهُ

وْدِيَةِ قُطْراً بَيْنَ جِباَلٍ خَشِنَةٍ وَ بِأَوْعَرِ بقَِاعِ الْأَرْضِ حَجَراً وَ أَقَلِّ نَتاَئِقِ الدُّنيَْا مَدَراً وَ أَضْيَقِ بُطوُنِ الْأَ
آدَمَ ع وَ وَلَدَهُ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرًى مُنْقَطِعَةٍ لاَ يَزْكُو بِهَا خُفٌّ وَ لَا حَافِرٌ وَ لَا ظِلْفٌ ثُمَّ أَمَرَ 

أَسفْاَرِهِمْ وَ غَايَةً لِمُلْقَى رِحَالهِِمْ تَهْوِی إِلَيْهِ ثِماَرُ الْأَفْئِدَةِ  أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافهَُمْ نَحْوَهُ فَصاَرَ مَثَابَةً لمُِنْتَجَعِ
مْ ذُلُلًا يهَُلِّلُونَ مِنْ مفََاوِزِ قفَِارٍ سَحِيقَةٍ وَ مهََاوِی فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ وَ جَزَائِرِ بِحاَرٍ مُنْقَطِعَةٍ حَتَّى يهَُزُّوا مَناَكِبهَُ

 يَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامهِِمْ شعُْثاً غُبْراً لَهُ قَدْ نَبَذُوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظهُُورِهِمْ وَ شَوَّهُوا بِإِعْفَاءِلِلَّهِ حَوْلَهُ وَ 
 اللَّهُ سَبَباً عَلَهُالشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقهِِمُ ابْتِلاَءً عَظِيماً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ اخْتِبَاراً مُبِيناً وَ تَمْحِيصاً بَلِيغاً جَ

  .لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ

وَ قَرَارٍ جَمَّ وَ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظاَمَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَ أَنهَْارٍ وَ سهَْلٍ 
تَّصلَِ الْقُرىَ بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ وَ رَوْضَةٍ خضَْراَءَ وَ أَرْيَافٍ مُحْدِقَةٍ وَ الْأَشْجاَرِ دَانِيَ الثِّماَرِ مُلْتَفَّ الْبُنَى مُ

[ ريَِاضٍ نَاضِرَةٍ وَ طُرُقٍ عَامِرَةٍ لَكاَنَ قَدْ صَغُرَ قدَْرُ الْجَزَاءِ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ عِرَاصٍ مغُْدِقَةٍ وَ ]زُرُوعٍ
 1؛«الْبَلاَء

هاى پيشين از آدم عليه السلّام تا آيندگان همانا خداوند سبحان، انسانكنيد كه آيا مشاهده نمى
رسانند، و نه نفعى دارند، نه هايى در مكّه آزمايش كرد كه نه زيان مىاين جهان را با سنگ

 

 صعه(.)قا 192نهج البلاغة، خطبه  .1
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ها را خانه محترم خود قرار داده و آن را عامل پايدارى مردم شنوند؟ اين سنگبينند، و نه مىمى
ها، در ترين درّهها، و كم فاصلهترين زمينگياهها، بىترين مكانعبه را در سنگلاخسپس ك گردانيد.

هاى از هم دور قرار داد، هاى كم آب، و آبادىهاى فراوان، و چشمههاى خشن، سنگريزهميان كوه
سپس آدم عليه  كه نه شتر، نه اسب و گاو و گوسفند، هيچ كدام در آن سرزمين آسايش ندارند.

م و فرزندانش را فرمان داد كه به سوى كعبه برگردند، و آن را مركز اجتماع و سر منزل السلا
هاى ها، به سرعت از ميان فلات و دشتمقصود و بار اندازشان گردانند، تا مردم با عشق قلب

هاى عميق، و جزاير از هم پراكنده درياها به مكّه روى دور، و از درون شهرها، روستاها، درّه
هاى خود را بجنبانند، و گرداگرد كعبه لا اله الا اللّه بر زبان جارى سازند، و در د، شانهآورن

 هاى پر گرد و غبار در حركت باشند.اطراف خانه طواف كنند، و با موهاى آشفته، و بدن
هاى خود را كه نشانه شخصيّت هر فرد است در آورند، و با اصلاح نكردن موهاى سر، قيافه لباس

ا تغيير دهند، كه آزمونى بزرگ، و امتحانى سخت، و آزمايشى آشكار است براى خود ر
 پاكسازى و خالص شدن، كه خداوند آن را سبب رحمت و رسيدن به بهشت قرار داد. 

و نهرها، و  هاهاى انجام مراسم حج را، در ميان باغاگر خداوند خانه محترمش، و مكان
هاى بسيار، و ها و كاخميوه، مناطقى آباد و داراى خانه هاى سبز و هموار، و پردرخت وسرزمين

هاى به هم پيوسته، در ميان گندمزارها و باغات خرّم و پر از گل و گياه، داراى مناظرى آبادى
داد، به همان اندازه كه هاى آباد قرار مىزيبا و پر آب، در وسط باغستانى شادى آفرين، و جادّه

 شد.تر مىز سبكآزمايش ساده بود، پاداش ني

 و تا ؛ی استجدّ جدّی  آزمایش و امتحان در مکتب وحی این چنین مسئله پس یعنی اصل

ند افراد را و اهل خیر را که به مانند یک مسافری که برای کمی ست که خداوند متعال ابتلاءآنجا

 1.ند به آنهاکمی هدیه و گرفتاری هورد خداوند بلیّ آانش از سفر هدیه میتگسب

 امتحانات الهي سرّ

این آزمایش و امتحان چیست؟ چرا خداوند متعال چنین قرار داده است؟ جهت این آزمایش  سرّ 

 ت چیست؟ و امتحان به این کیفیّ 

  :این آزمایش و امتحان این است که سرّ 

و (؛ هستندمختار فین موجوداتی و مکلّ  هابه اینکه انسانتوجّه  یعنی با)پس از قبولی اختیار 

 ند یکی خوب انتخابکمی چرا یکی بد انتخاب :گفته نشود که :کهمهمّ  به این نکتهتوجّه  پس از

 

 .242: 64، بحار الأنوار «ا کَمَا یَحْميِ الطَّبِيبُ الْمرَِیضإنَِّ اللَّهَ یَتَعَهَّدُ الْمُؤْمِنَ باِلْبَلَاءِ کَمَا یَتَعَهَّدُ الْغَائِبُ أَهْلَهُ بِالهَْدیَِّةِ وَ یَحْمِيهِ الدُّنْيَ» .1
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ولی علت برای  ،مقتضیات هست ،بله .علت داشته باشد که اختیار نیست وچون اگر چرا  ؟ندکمی

با همه  ، وواند شر را انتخاب کندتمی انسان ،خیر با همه مقتضیات   .انتخاب وجود ندارد

  .واند خیر را انتخاب کندتمی شر انسان مقتضیات  

های خیر و شر داده خداوند متعال به این انسان زمینهآن وقت پس از توجّه به این دو نکته، 

 ؛هاها و هم بدیهم خوبی ؛یعنی هم صفات خوب در طبع خلقتش هست و هم صفات زشت ،است

 و فضائل و هم قدرت اختیار رذائل هم عقل داده برای تشخیص این ؛و هم فضائل رذائل هم

  .آزمایش است مسئله وابسته به این ،حالا تکامل است؛ مرحمت کرده

را کنار بزند  رذائل ،نیک اگر چنانچه با اختیار   ،یعنی این انسانی که معجونی است این چنین

 ؛نهایت است و نهایت ندارد خلقت اوسد که بیرمی کمال و در جهت فضائل حرکت کند به کمال  

 (.الی الابد)برای بقاء است  چون ،ولی باز هم خواهد بود ،ودشمی برپا یعنی ولو قیامتی

 ،یمادّ  ،معنوی ،های مختلف علمیدر نعمت ،وقتی با این اختیارش در جهت خیر حرکت کرد

  .روحی قرار داردو جسمی 

گرفتاری و بدبختی به  ،و اگر چنانچه به اختیار خودش در جهت بدی حرکت کرد

 در انتظارش خواهد بود. های مختلفرتصو

ن استعدادی که در این انسان آتکامل وابسته به این است که آزمایش عملی شود تا  ،در نتیجه

یا جهت انحطاط  ،جهت رشد را پیدا کند به اختیار خودش ،جهت خاص خودش را پیدا کند ،سته

  .را پیدا کند به اختیار خودش

حرکت کرد  که در جهت نادرستیو  ،د تکامل استمنتهی در جهت خیر که حرکت کر

 ؛شودمیهم محقق  (که ثواب و کیفر است)آثار این کار خیر و کار شر آن وقت  .انحطاط است

 خواهد بود. ن در عالم بعدآاساس  لیو ستمقداری در دنیا

و  ،تود؟ به خاطر اینکه برای تکامل آفریده شده اسشمی چرا انسان آزمایش :نتیجه این شد که

 آزمایش است. مسئله ،تکاملمهمّ مهمّ  یکی از ابزرا

خَلقََ الْمَوْتَ ) :مانندود شمی استفاده آیات هماز  )سرّ امتحان تکامل است(ای که گفتیممسئله این

از این  ؛(لًَ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَ  ليِبَْلوَُكُمْ ) است؛ آزمایشاهمّیتّ  که گفتم برای اصل   ،(وَ الْحَياةَ ليِبَْلوَُكُمْ 

ود که کی به اختیار خودش شمی معلوم .ودشمی تکامل استفاده مسئله «کم احسن عملالیبلوکم ایّ »

 .ندکمی در این جهت حرکت
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  «كل ميسّر لما خُلق له»حديث  یمعنا

  :این حدیث هم خیلی لطیف است

رٌ لمَِا خُلقَِ  كُلٌ » :در حدیثی هست که نْسَ إلِاَّ  وَ ) :بعد دارد 1«لهَ مُيسََّ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الْإِ

یعنی خدا آماده کرده است همه  ؛ماده هستندآاند یعنی همگان برای چیزی که خلق شده 2؛(ليِعَْبدُُونِ 

  .زمینه داده است و ماده کرده استآهمه را برای اینکه به کمال برسند خدا  ،را برای خوبی

رٌ لمَِا خُلقَِ  كُلٌ » نْسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ ) «لهَ مُيسََّ ن است آاصلی  یعنی هدف   ،(وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الْإِ

  انتخاب کند و راه عبادت را پیش گیرد. خودشکه 

ما أنَْتمُْ عَليَْهِ حَتَّى يمَيزَ الْخَبيثَ مِنَ  ما كانَ اللهُ ليِذََرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى) :استچنین آیه دیگر 

خودشان خواستند بد بشوند و  زیرا ،هیمدمیکفار مهلت  : بهآیه قبل از آن این است که 3؛(الطَّيِّبِ 

اظهار  و هستند مؤمن نهایی که به صورتآا امّ  .ذاریمگمی واهند در اختیارشانخآنچه می ما هم

  .نیم تا خوب و بدشان را از هم جدا کنیمکنمی رهااینها را هم  ،ایمان کردند

بحث این نیست که ما بدانیم کی خوب  .انیم کی خوب است و کی بد استدمی ما خودمانالبته 

بعد نتیجه  ،خوب و بد در خارج از یکدیگر جدا شوند :بحث این است که ؛ بلکهاست کی بد است

 .تکامل تحقق پیدا کند مسئله است؛ یعنی با امتحان، شان ثواب و عقابشاناین جدایی

 کنیم:که نقل می تدر این مورد یک حدیث شیرینی هس

ُ عَنْهُ قاَلَ » ِ الْْنَْصَارِيِّ رَضِيَ اللهَّ ِ  :عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ صلی الله عليه  كُنَّا جُلوُساً عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

ا  عليه السلَمإذِْ أقَْبلََ عَلِي  » .بودیمصلی الله علیه وآله خدمت پیامبر اکرم جابر گفت:  4«وآله فلَمََّ

ِ رَبِّ الْعالمَِينَ  :[ قاَلَ ظَرَ إلِيَْهِ ]النَّبيُِّ نَ  ِ  :قاَلَ  .لا شَرِيكَ لهَُ  الْحَمْدُ لِلهَّ  :گفتیم .«قلُْناَ صَدَقْتَ ياَ رَسُولَ اللهَّ

ا حالا که شما گفتید امّ  ؛«العالمین لا شریک له الحمد لله ربّ » باید گفت همیشه ،یا رسول الله بله

 سرّش چه بود؟ 

ِ قُ » ِ رَبِّ الْعالمَِينَ  لْناَ صَدَقْتَ ياَ رَسُولَ اللهَّ قدَْ ظنَنََّا أنََّكَ لمَْ تقَلُْهَا إلِاَّ بعَِجَبٍ  لا شَرِيكَ لهَُ  الْحَمْدُ لِلهَّ

 

 .282: 4 بحار الأنوار. 1
 .56(، آیه 51. سوره ذاریات)2
 .179(، آیه 3ره آل عمران). سو3
 .317: تفسير فرات الكوفي. 4
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باً تعَْجَبُ  ود که از یک چیزی تعجب شمی حالا که شما این را فرمودید معلوم «ءٍ [ مِنْ شَيْ ]تعََجُّ

 . لحمد للهگفتید او کردید 

ا رَأيَْتُ عَليِ اً مُقْبلًَِ » .بله همین طور است :فرمودند ؛«قاَلَ نعََمْ » چون دیدم آقا  «قاَلَ نعََمْ لمََّ

ثنَِي حَبيِبِي جَبْرَئيِلُ »آیند دارند می علیه السلام حضرت امیر مد از حدیثی آیادم  «ذَكَرْتُ حَدِيثاً حَدَّ

ةَ عَليَْهِ سَألَْتُ اللهَ أنَْ يجَْمَعَ ]يجتمع» :ئیل گفت کهجبر ؛که جبرئیل برای من خوانده بود از  «[ الْْمَُّ

 علیه السلام، فق بشوند بر ولایت حضرت امیرخدایا کاری بکن که همه امت متّ  :خدا خواستم که

 .خرابکاری نکنند و توطئه نکنند ،رندوبازی در نیا

حَتَّى يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ  لاَّ أنَْ يبَْلوَُ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ إِ » ؛خداوند متعال امتناع فرمود «فأَبَىَ عَليَْهِ »

  .تا اینکه بالاخره امتحان عملی بشود بلکه خواست «الطَّيِّب

 .«حَتَّى يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّب» :این چنین است که ،پس بنابراین

ب خبیث از طیّ که:  است امتحان مسئله سرّ  بیانگر (حَتَّى يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّب)خود همین 

 .تکامل مطرح استجدا شود، یعنی 

سلمان شدن و استعداد شمر شدن  استعداد است؛ مختلفهای استعدادو دارای قوا  چون انسان

، آن وقت بخواهد تکامل پیدا کند و استعدادهایش شکوفا شود باید اختیار هم دارد ؛هر دو را دارد

 .امتحان شود

: چه کسی راه درست را انتخاب تا معلوم شود که (فقر پیش بیاید)مثلا باید امتحان پیش بیاید

 کند و چه کسی راه نادرست را.می

شود و هم ظاهر می هالودگیآها و دروغ گفتن و خیانت کردن و نادرستیهم  ،در مقابل فقر

شوند. پولداری و سلامت نیز  امتحانمرض پیش بیاید تا ها و صبرها و شکرها. یا مثلا خوبی

هم به راحتی است و هم به  ،است آزمایش هم به خیر است و هم به شرّ طور است؛ چون همین

  .ناراحتی است

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
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 11/3/1401 جلسه
حِيم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1 (هِيَ أَقوَْمُ تيإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدی لِلَّ)

یکی از این  بود. «ههای الهیّ تسنّ »بحث اخیر  ه است.تا کنون مباحث متعددی صحبت شد

مسائل و روایات مربوطه  ،آزمایش و امتحان بود که به مقدار لازم آیات مربوطهسنتّ  هاتسنّ 

دت با ولا ت است. نخستجلسه قبل از تعطیلا ینروز آخرام .مربوطه بحمد الله مطرح شد

 .نیمکمی عرض تبریکعلیها السلام را  سعادت حضرت فاطمه معصومه

 سنّت مهلت

و اینکه خداوند متعال به همگان  ؛مهلت استسنتّ  ،خداوند در خلقمهمّ  هایتیکی از سنّ 

  .هددمی مهلت

اختیار درست نباشد همه  مسئله اگرالبته همه اینها بعد از پذیرش اصل اختیار است، زیرا 

هیچ یک از مطالب وحیانی و  باشداساس جبر  همه چیز بر اگر .خود استبی وها غلط حرف

را  –به معنای واقعی کلمه  -ولی پس از اینکه انسان اختیار  ؛غیر وحیانی جای صحبتی ندارد

سنتّ مهلت  های الهیتیکی از سنّ  (حاکم بر این معناست نیز که وجدانش)قبول کرده باشد 

 است.

 در آيات و روايات سنّت مهلت

  .ستهسنتّ  هایی در ارتباط با اینحکمت و مهمّ است؛ بسیار سنتّ مهلت،

 یعنی به آنهایی که به اختیار خودشان در جهت خوبی حرکت)بدها  و هابه خوبخداوند متعال 

تا هر کدام در دهد می مهلت (نندکمی نها که به اختیار خودشان در جهت بدی حرکتآنند و کمی

  .در جهلت تکامل یا در مسیر انحطاط :ی که خودشان اختیار کردند پیش بروندجهت

 ؛در روایات مطرح است هم کریم مطرح است وقرآن  درهم هایی است که تاز سنّ سنتّ  این

 به بدان مهلت ن ادامه دهند، وهد تا به کار خیر خودشادمی به خوبان مهلت .است مشهودسنتّی  و

 

 .9(، آیه 17. سوره اسراء)1
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ست اکه نتیجه انتخابشان آنچه  و هر یک به ؛سوء خودشان در جریان باشند انتخاببا هد تا دمی

 .دنرسب

کریم در قرآن  در این مطلب .به طور کلی عذاب و کیفر و یا ثواب و پاداشی در کار هست

يْمانِ لنَْ ) مانند: مده استآموارد بسیاری  وا اللهَ شَ  إنَِّ الَّذينَ اشْترََوُا الْكُفْرَ باِلْإِ آنها که کفر  (يْئاً يضَُرُّ

وَ ) ؛رسدباشند به خدا سودی نمی مؤمن همگان ، چه اینکه اگرزنندبه خدا ضرر نمی ،ورزیدند

لهَُمْ خَيْرٌ  ا أنََّما نمُْليوَ لا يحَْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُو) چنین است:آیه بعد آن وقت  1.(لهَُمْ عَذابٌ ألَيمٌ 

فکر  ، ولیهیمدمیما به بدها مهلت  2.(مْ ليِزَْدادُوا إثِْماً وَ لهَُمْ عَذابٌ مُهينٌ لهَُ  نمُْليلِْنَْفسُِهِمْ إنَِّما 

 هیم تا هر چهدمی چون خودشان بدی را انتخاب کردند ما هم مهلت ؛نهاستآبه نفع  این نکنند که

 های هر چه بیشتریبه بدبختی - چون خودشان بدی را انتخاب کردند -بعد  ؛واهند بدی کنندخمی

  .گرفتار بشوند

 :سدرمی در ارتباط با این آیه شریفه بعضی از روایات مربوطه به عرض شما

 علیه السلام نقل است که فرمودند: منین علیؤاز آقا امیرالم

فِيهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ  وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مفَْتوُنٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ كَمْ مِنْ مُسْتَدْرجٍَ»
 3؛«أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلاَءِ لَه

پوشى بر گناه، فريب خورد، هايى كه به او رسيده، به دام افتد، و با پردهچه بسا كسى كه با نعمت
 و با ستايش شدن، آزمايش گردد، و خدا هيچ كس را همانند مهلت دادن، نيازمود.

مْلََءِ لهَُ وَ مَا ابْتلَىَ اللهُ عَ » یعنی مهلت دادن که  ءکسی امتحان نشده به مانند املا «بْداً بمِِثْلِ الْإِ

 .هددمی خدا مهلت

 علیه السلام است: حدیث دوم از حضرت باقر

دِ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ أبَيِ جَعْفرٍَ ع قاَلَ: قلُْتُ لهَُ أخَْبرِْنيِ عَنِ الْكَافرِِ الْمَوْتُ » الْحَياَةُ  أمَِ  لهَُ  خَيْرٌ  عَنْ مُحَمَّ

  «وَ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْْبَْرارِ  فقَاَلَ الْمَوْتُ خَيْرٌ للِْمُؤْمِنِ وَ الْكَافرِِ قلُْتُ وَ لمَِ قاَلَ لِْنََّ اللهَ يقَوُلُ 
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خَيْرٌ لَهُ أَمِ  الْكَافِرِ الْمَوْتُ نِعَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عليه السلامعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعفَْرٍ »
وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  :لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ :قاَلَ ؟وَ لِمَ :قُلْتُ .الْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ وَ الْكاَفِرِ :فَقَالَ ؟الْحَياَةُ

ما نُمْلِي لهَُمْ خَيْرٌ لِأنَفُْسهِِمْ إنَِّما نُمْلِي لهَُمْ لِيَزْدادُوا إِثمْاً وَ وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كفََرُوا أنََّ :لِلْأبَْرارِ وَ يَقُولُ
 1؛«لَهُمْ عَذابٌ مهُِينٌ

محمد بن مسلم گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم: برای كافر مرگ بهتر است يا 
فرمايد: ون خداوند ميزندگي؟ فرمود: مرگ برای مؤمن و كافر بهتر است. گفت: چرا؟ فرمود: چ

آنها كه كافر شدند، )و راه طغيان پيش »فرمايد: ، و مي«آنچه نزد خداست بهتر است برای نيكان»
دهيم فقط دهيم، به سودشان است! ما به آنان مهلت مىگرفتند( تصور نكنند اگر به آنان مهلت مى

 اى)آماده شده( است! ندهبراى اينكه بر گناهان خود بيفزايند؛ و براى آنها، عذاب خواركن

آقا  که در حدیثی هم هستو هم برای کافران. ین خوب است مؤمن برای ، مرگ همبنابراین

تهیه کرده است در  چه ین بدانند خدایشان برایشانمؤمن اگر علیه السلام فرمودند: حضرت امیر

دند به شمی ردنیعنی منتظر م ؛ذاشتندگمی ردند در قبرستانبمی رختخوابشان را ،عالم آخرت

 .کنندمیفکر  که چیزی است ند فوقکمی خدا به آنها عنایتآنچه  خاطر اینکه

وَ لا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا » :به خاطر اینکه خدا فرموده است، است هم خوب اربرای کفّ مرگ 

در  یعنی هر چه 2«دُوا إثِْماً وَ لهَُمْ عَذابٌ مُهِينٌ أنََّما نمُْليِ لهَُمْ خَيْرٌ لِْنَْفسُِهِمْ إنَِّما نمُْليِ لَهُمْ ليِزَْدا

 و لازمه انتخاب   ،چرا؟ چون خودشان انتخاب بدی کردند .ودشمی دنیا باشند هی عذابشان بیشتر

شان کمتر هر چه زودتر بمیرند گرفتاریلذا  .ستاکیفر و عذاب  ،بدی و حرکت در مسیر بدی

 .خواهد بود

 استدراج و معنای آن
 است: یات دیگر این آیه شریفهاز آ

 3؛«مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَموُنَ وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتنِا سَنَستَْدْرِجُهُمْ»

دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم و آنها كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج از جايى كه نمى
 .كرد
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 یعنی او بدی ؛نیمکمی استدراج گرفتارشاناینها را ما به  ،نند آیات ما راکمی نهایی که تکذیبآ

ند ما به او کمی او بدی و هیمدمی ند ما به او قدرتکمی او بدی ،هیمدمی ند ما به او نعمتکمی

ست و الذا اگر کسی در معصیت  .واهیم او را اخذ کنیمخمی هیم تا وقتی که مادمی یسلامت

 .استدراج مطرح است مسئله د بداند کهوشمی ند نعمتش بیشترکمی بیند هر چه معصیتمی

آقا خیلی خدا به من نعمت داده است  :عرض کرد علیه السلام خدمت حضرت صادقشخصی 

ها را شکر این نعمت :حضرت فرمودند .سدرمی و همین طور نعمت پس از نعمت به من

 :خیر؟ گفت ها را در مسیری که خداوند متعال دوست دارد به کار گرفتی یاکردی؟ و این نعمت

ست و اپس نعمت  ،نه :فرمودند .کاملا دقیق هستم که این کار را بکنم ،نمکمی این کار را ،بله

 به معصیت ادامه بدهیو اگر چنانچه به نعمت که برسی شکرش را انجام ندهی  .مشکل ندارد

 ود استدراج و مایه گرفتاری تو خواهد شد.شآنجا می

 آمده است: در حدیثی .روایات بسیاری استاستدراج هم  مسئلهارتباط با  در

سَنَستَْدْرِجهُُمْ » :عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عليه السلامسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ سمََاعَةَ بْنِ مهِْرَانَ قَالَ»
 لَهُ النِّعْمَةُ مَعَهُ تُلْهِيهِ تِلْكَ النِّعْمَةُ عَنِ فَتُجَدَّدُ الذَّنْبَ هُوَ العَْبْدُ يُذْنِبُ :قَالَ «مِنْ حَيْثُ لا يعَْلَمُونَ

 1؛«الِاستِْغفَْارِ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْب

سماعة بن مهران گويد: از حضرت صادق عليه السلّام از گفتار خداى عز و جل پرسيدم كه 
 ایآن بندهفرموده: «. فرمايد: ايشان را به آهستگى و تدريج غافلگير كنيم از راهى كه ندانند

است كه گناهى مرتكب شود، پس براى آن بنده با آن گناه نعمت هم تجديد گردد، و آن نعمت او 
 را از استغفار آن گناه سرگرم كند.

تلُْهِيهِ تلِْكَ النِّعْمَةُ عَنِ »ود شمی به لهو و لعب گرفتار ، لذاودشمی ند نعمت به او دادهکمی گناه

نْبالِاسْتغِْفاَرِ مِنْ ذَلِ  واهد چون خودش خیر را خنمی که خدا برای او خیر است آن عبدی .«كَ الذَّ

 .نخواسته است

 :است آمدهحدیث دیگری  در باز

وَ تُجَدَّدُ لَهُ  لَهُ فَيُمْلَى الذَّنْبَ هُوَ العَْبْدُ يُذْنِبُ :فقََالَ .عَنِ الِاسْتِدْرَاجِ عليه السلامسُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ »
 1؛«عِنْدَهَا النِّعَمُ فَتُلهِْيهِ عَنِ الِاستِْغْفاَرِ مِنَ الذُّنُوبِ فَهُوَ مُسْتَدرَْجٌ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَم
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اى گناه كند پس از امام صادق عليه السلام معناى استدراج را پرسيدند؟ فرمود: آن است كه بنده
يد گردد، پس او را از آمرزش خواهى از به او مهلت داده شود و برايش در هنگام گناه نعمتى تجد
 گناهان باز دارد، پس او غافلگير شده از راهى كه نداند.

نوُبِ » ،ودشمی ند هی نعمت به او دادهکمی او گناه گرفتار  ، لذا«فتَلُْهِيهِ عَنِ الِاسْتغِْفاَرِ مِنَ الذُّ

مایه  و این «جٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلمَفهَُوَ مُسْتدَْرَ » ،افتدود و به فکر استغفار نمیشمی و لعب وله

 .ودشمی گرفتاری او

 در روایت دیگری آمده است:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بعَِبْدٍ خَيْراً فَأَذْنَبَ ذنَْباً  عليه السلام:قاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ  :عَنْ سفُْياَنَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ»
الِاستِْغْفاَرَ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذنَْباً أَتْبَعَهُ بِنعِْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الِاستِْغفَْارَ وَ  كِّرُهُبِنَقِمَةٍ وَ يُذَ أَتْبَعَهُ

 2؛«لْمعََاصِيبِالنِّعَمِ عِنْدَ ا ،سَنَستَْدْرِجهُُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَموُنَ :يتََمَادَى بهَِا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

اى را خواهد و آن بنده گناهى حضرت صادق عليه السلام فرمود: همانا چون خداوند خوبى بنده
اى مرتكب شود خدا دنبالش او را كيفرى دهد و استغفار را به ياد او اندازد، و چون براى بنده

اد او ببرد و به آن بدى خواهد و او گناهى كند خدا دنبالش نعمتى به او دهد تا استغفار را از ي
به تدريج و آهستگى آنها را غافلگير كنيم از »حال ادامه دهد، و اين است گفتار خداى عز و جل 

 ؛ يعنى به سبب )دادن( نعمت هنگام )ارتكاب( گناهان.«راهيكه ندانند

 جواب از يك سؤال معروف

هد دمی مشکلات را است که جواب بسیاری ازمهمّ  های بسیارتاین هم یکی از سنّ  ،بنابراین

  ؟در قدرت هستند و کذا و کذا ،بدها به طور اکثر در نعمت هستند وچرا کفار  :که

خداوند متعال  ؛خواستند بدی را اینها خودشان کهبه خاطر این :ن همین است کهآیک جواب 

 شانها حرکت کنند و بیچارگیها و گرفتاریهد تا هر چه بیشتر در ارتباط با بدیدمی مهلت

 زیادتر شود.

ای که به آن خطبه ؛در مجلس یزید استفاده کردند علیها السلام از این آیه شریفه حضرت زینب

ن آدر مجلس یزید و  هم بعد ،ن ابتلائاتآبا  و هایک زن در آن گرفتاری .واقع حالت اعجاز دارد
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دس امام آن وقتی که جسارت کرد به سر مق ،شرایط و آن اوضاع و احوال و آن همه مصائب

شان پرونده همان سطر اول خطبهدر  .بی بی پا شدند «ثمَُّ قاَمَتْ عَلىَ قدََمَيْهَا» علیه السلام؛ حسین

 ثمَُّ كانَ عاقبِةََ الَّذِينَ أسَاؤُا السُّواى» فرمود:« الحمد لله رب العالمین»بعد از  ،یزید را باز کردند

 :وییگمی تو که حالا «يسَْتهَْزِؤُنَ  أنَْ كَذَّبوُا بآِياتِ اللهِ وَ كانوُا بهِا

 خَبَرٌ جاَءَ وَ لَا وَحْيٌ نَزَلَ  لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلَا
آیات خدا  تکذیب   ،نآنتیجه  ، پسجنایت را ادامه دادی و جنایت کردی :ات این استپرونده

انَ عاقبِةََ الَّذِينَ أسَاؤُا ثمَُّ ك» :و بعد بدتر از تکذیب به مسخره گرفتن آیات خداست ،شده است

واى ِ وَ كانوُا بِها يَسْتهَْزِؤُنَ  السُّ   .«أنَْ كَذَّبوُا بآِياتِ اللهَّ

به تکذیب آیات  و ادامه دادی ، رذالت خود رال هستیذر ،جانی هستی :ات این استپرونده

 .بدتر از آن به استهزاء و تمسخر آیات خدا گرفتار شدی و ،خدا گرفتار شدی

أَ ظنَنَْتَ ياَ يزَِيدُ حِينَ أخََذْتَ عَليَْناَ أقَْطاَرَ » :فرمودند حضرت بعد از این مقدماتن وقت آ

مَاءِ  فأَصَْبحَْناَ لَكَ » ،به اسارت کشاندی گونهما را این حال که «الْْرَْضِ وَ ضَيَّقْتَ عَليَْناَ آفاَقَ السَّ

فکر کردی ما  ،« وَ أنَْتَ عَليَْناَ ذُو اقْتدَِارٍ أنََّ بنِاَ مِنَ اللهِ هَوَاناً فيِ إسَِارٍ نسَُاقُ إلِيَْكَ سَوْقاً فيِ قطِاَرٍ 

 هد به تو که هر چهدمی مهلت وندخدا ،تو پیش خدا بزرگ هستی؟ خیرو پیش خدا کوچک هستیم 

  .واهی جنایت کنیخمی

 هَوَاناً وَ عَليَْكَ مِنْهُ أنََّ بنِاَ مِنَ اللهِ » :است شده بی بی مطرح یک دنیا عظمت در این بیانات  

تضَْرِبُ  كَ كَرَامَةً وَ امْتنِاَناً وَ أنََّ ذَلِكَ لعِِظَمِ خَطَرِكَ وَ جَلََلةَِ قدَْرِكَ فشََمَخْتَ بأِنَْفِكَ وَ نَظَرْتَ فيِ عَطْفِ 

نَ حِي» کنی به نفع توست؟، فکر میبه خود گرفتی که سرور و شادی این حال   ،«أصَْدَرَيْكَ فرََحاً 

نْياَ لكََ مُسْتوَْسِقةًَ وَ الْْمُُورَ لدََيْكَ مُتَّسِقةًَ وَ حِينَ صَفاَ لكََ مُلْكُناَ وَ خَلصََ لكََ سُلْطَ  اننُاَ رَأيَْتَ الدُّ

  .«فمََهْلًَ 

نَّ ا لَّذِينَ وَ لا يحَْسَبَ  -فمََهْلًَ مَهْلًَ لَا تطَِشْ جَهْلًَ أَ نسَِيتَ قوَْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ » :منظور اینجاست

 ،کوبیدند او را «كَفرَُوا أنََّما نمُْليِ لَهُمْ خَيْرٌ لِْنَْفسُِهِمْ إنَِّما نمُْليِ لَهُمْ ليِزَْدادُوا إثِْماً وَ لهَُمْ عَذابٌ مُهِينٌ 

  !هر چه زور داری بزن ،«كِدْ كَيْدَكَ » :و بعد هم فرمودند

بی  ،اهل البیت از بین رفته مام امکانات  در آن شرایطی که ت !است آسایی عجیب جمله معجزه

تو نابود هستی و ما باقی  -و الله  -بدان که  !واهی زورت را بزنخمی هر چه :رمایندفمی بی

 .است یخطبه عجیب .تو نابود هستی و ما باقی ماندنی هستیم ؛هستیم
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  است: مع شدهاین مطالب به صورتی ج ،که در این آیه شریفهاست سنتّ  یک هم این ،بنابراین

وَ كَذَّبَ  وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى»
  1؛«فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى بِالْحُسْنى

نيك)الهى( را تصديق امّا آن كس كه)در راه خدا( انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد، و جزاى 
نيازى طلبد، امّا كسى كه بخل ورزد و)از اين راه( بى دهيم!ما او را در مسير آسانى قرار مى كند،

 دهيم؛بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى و پاداش نيك)الهى( را انكار كند،

تیار اساس این مهلت هر کسی به سوء اختیار یا به حسن اخ بر .یعنی مهلت در کار است

  .خودش در جریان است

آید که به ذهن بسیاری می .ینند بر این اساس استبمی هایی که اولیاء خدابسیاری از گرفتاری

معمولا  که ودشمی ها گفتهچون گرفتاری ؟ود که اولیاء خدا این قدر گرفتار هستندشمی چه

ها گاهی به خاطر رفتاریگ ، کلیّتّ ندارد.خیر شود:میعرض  ؛ اینجابراساس گناه افراد است

 ،گاهی خیرو  2؛(مُصيبةٍَ فبَمِا كَسَبتَْ أيَْديكُمْ  وَ ما أصَابكَُمْ مِنْ ) :نتیجه عمل و گناه انسان برگشت  

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ وَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْ ) :ودشمی گناه امتحان داردبی ،به خاطر آزمایش و امتحان است

ها مهلت به خوب و هم به بدها مهلت داده هم خدا ؛اساس مهلت است بر هم گاهیو  3؛(الْجُوعِ 

  .ودشمی ابتلائات و گرفتاری ،نتیجه درگیری .وندشمی ها درگیربدها با خوب است. داده

ها خوباست. با این ابتلائات،  بدها داده خداوند به به خاطر مهلتی است که اولیاءاین ابتلائات 

 .سندرمی نبه نتیجه کار خودشا

 .است «مهلتسنتّ »مسئله  ،نیآقر یکی از مسائل مهمّ  ،در هر حال

 آمده چنین است: که در این زمینه دیگریآیه 

 

 .10تا  5(، آیات 92. سوره ليل)1
 .30(، آیه 42. سوره شوري)2
 .155(، آیه 2. سوره بقره)3
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ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا فَتَحنْا عَلَيهِْمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْ فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ»
 1؛« مُبْلِسوُنَهُمْ

)آرى،( هنگامى كه)اندرزها سودى نبخشيد، و( آنچه را به آنها يادآورى شده بود فراموش كردند، 
ها( را به روى آنها گشوديم؛ تا)كاملا( خوشحال شدند)و دل به آن درهاى همه چيز)از نعمت

مأيوس شدند؛ )و بستند(؛ ناگهان آنها را گرفتيم)و سخت مجازات كرديم(؛ در اين هنگام، همگى 
 درهاى اميد به روى آنها بسته شد(.

چون فراموش کردند  ،نندکمی به ضد ما عمل و آنهایی که از ما فراموش کردند !عجیب است

 و قدرتشان فراوان ،پولشان بسیار ،زورشان بسیار .نیمکمی ما را همه درها را به رویشان باز

ن وقتی که دیگر آ (ءٍ حَتَّى إذِا فرَِحُواهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْ فتَحَْنا عَليَْ ) شود:می امکانات شان بسیار

یک دفعه آن وقت  .(أخََذْناهُمْ بغَْتةًَ )نیم کمی وند یک دفعه گرفتارشانشمی خیلی خیلی خوشحال

  .ود که به ستمکاران چه خواهد رسیدشمی معلومآن وقت  .نیمکمی اخذشان

 است. مهمّ های سنتّ هم ازسنتّ  پس این

  :این است که رسدمیتان حالا توصیه مختصری که به عرض

 گاهی بیشتر وسیله یتعطیل ،ل استدر این روزهای تعطیل برای کسی که محصّ  !عزیزان

، از تعطیلی بیشتر یعنی کسی که انگیزه تحصیل را داشته باشد ؛ت تا تحصیلود برای موفقیّ شمی

  کند در جهت رشد علمی.استفاده می

این اشتغالی که داریم مهمترین اشتغال  ؛نیم مهمترین کار استکمی م این کاری که داریمبدانی

  .بعد از مقدمات لازم ،برسیم به احادیث ،قرآن که برسیم به ؛است

 غیر محدود   داشته باشیم که از این دو منبع نورانی  جدّی  و حدیث اشتغالقرآن  برای فهم

مستند بودن حدیث و  :با دو قید - علیهم السلام( معصومیننات عترت اکریم و بیقرآن ) خطابی

استفاده کنیم و  مانهر چه بهتر در عقائد و اخلاق و رفتار و همه شئون - روشن بودن دلالت

  .ملاک باشد قرآن و حدیث برای ما

ت که وصیّ  -به داشتن کتاب و عترتی توجّه  و با ؛سعی کنیم که این دو را ترویج بدهیمو نیز 

خانه دیگران و  در   - ست و ما هم معتقد هستیم که مانند نداردا صلی الله علیه وآله امبر اکرمپی

  باشند نرویم. دیگران هر چند مشهور حرف  دنبال  
 

 .44(، آیه 6. سوره انعام)1
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اگر  امّا ؛نعم الوفاقو و حدیث منطبق باشد بسیار خوب قرآن  باالبته اگر سخن مشاهیر بشر 

  .ن فاصله بگیریمآو بایستی از  «!جدارفاضربه علی ال»هر که باشد  ،منطبق نباشد

دوران  این هدف  قرار دهیم.  این معنی را هدف ،ایدر هر مرحله :ت را داشته باشیم کهاین همّ 

  .ان باشد تا هر چه بهتر از مسیری که داریم استفاده کرده باشیممعمر

از  ،خدا بخواهیماز خود  ؛ها و ابتلائات از خداوند کمک بگیریمو سعی کنیم که در گرفتاری

  .بخواهیم علهیم السلام معصومین

ان شاء الله امیدواریم هر چه بیشتر همه ما را خداوند متعال نسبت به این جمله شریفه زیارت 

مان این باشد که هر چه سعی 1.«مُبْطِلٌ لمَِا أبَْطَلْتمُْ  لمَِا حَقَّقْتمُْ  مُحَقِّقٌ » :جامعه موفق بدارد که

 در پی آن باشیم. (خودینه بی)چون فهمیدیم حق هستند  ،فرمودند السلامعلیهم  معصومین

لازمه چنین حرکتی فقر است )مثلاا هر چه شد  آن وقت ،در این زمینه معقول حرکت کنیم

ست، در راه خدا و غیره( چون ست باشداجمعی  یا اعتنائی فردیلازمه چنین حرکتی بی ،باشد

  .د روز زندگی عن قریب تمام شده استاین چن .باشیمجدّی  خیر است، پس

 تهران   ،شب بود ،با پسرم بودم .مدیمآمی مشهدبه  از تهران ،میآید در هواپیما بودیادم می

 داشت.ت فوق العادگی یک وضعیّ  بود، ها مشخصشب هم که بود چراغ ن عظمت  آبزرگ و 

صد  ؟ویمرمی یم روی هوا راهو ما دار ندستهچه جمعیتی که ینی الان اینها را بمی پسرم :گفتم

دارد که دوست ندارد زندگی  اینها باشد زندگیآاگر هم یکی از  ؛یکی از اینها نیست ،سال دیگر

  .همه رفتند آن طرف ؛بیچارگی است ،کند

در  خداست. است خدا و رضایت خدا و اولیاء مهمّ مهمّ  کهآنچه  .ودشمی اش تمامهمه ،بنابراین

 مهمّ است.  خدا را در نظر گرفتنمان سکنات و تمام حرکات

الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء  ةدر عصر وجود مقدس بقیکه  به خصوص فعلاا 

 کنیم.استفاده  استمداد بجوییم و شاناز وجود مقدس ، بسیار تلاش کنیم وهستیم
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